
 
 
 

 
أعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

ــه كُرهـاً وَ  تعهاً وَ وَضكُر هاُم هلَتمساناً حإح هيدسانَ بِوالا الْإننيوَ وَص]
ــين سـنةً قـالَ رَبِّ  علَغَ أرْبهُ وَ بدلَغَ أشي إذا بتراً حهثَلاثُونَ ش صالُهوَ ف لُهمح
أوْزِعنِي أنْ أشكُر نِعمتك الَّتي أنعمت علَي وَ علي والديَّ وَ أنْ أعملَ صالحـاً 

ترضاهُ وَ أصلح لي في ذُرِّيتي إني تبت إلَيك وَ إني من الْمسلمين]؛١  
ــا نـاراحتي  «به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكي كند؛مادرش او را ب
اـ  حمل كرد و با ناراحتي بر زمين گذارد و دوران حمل و از شير گرفتن او سي ماه است ت

توان و قدرت او كامل شود و چون به چهل سالگي برسد بگويد: پروردگارا!مــرا موفّـق 

وـ از  كن تا شكر نعمتي را كه به من و پدر و مادرم دادي به جا آورم و عمل صالحي را كه ت

ــازگشـتم و  آن، خشنود باشي انجام دهم و فرزندانم را برايم صالح كن،من به سوي تو ب

من از مسلمانانم». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي احقاف،آيهي١٥. 
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 ٢

حضرت سيدالشهداء�مصداق آيهي ١٥سورهي احقاف 

در ايام اعياد بسيار مباركي هستيم.روز سوم شــعبان ولادت پربركـت حضـرت 
ــرت ابوالفضـل العبـاس�و روز  سيدالشهداء�و روز چهارم شعبان ولادت حض
پنجم شعبان،عيد ولادت امام سيدالساجدين زين العــابدين�اسـت.از ايـن جـهت 
آيهي پانزدهم سورهي مباركهي احقاف در نظــر گرفتـه شـد كـه دربـارهي آن بحـث 
شود؛زيرا بر حسب روايات، حضرت سيدالشهداء�از مصاديق اين آيه هستند.ايــن 

آيه نشان ميدهد مجموع دوران حمل و شيرخوارگي هر مولود، سي ماه است: 
[حملُه وَ فصالُه ثَلاثُونَ شهراً]؛  

حمل يعني مدت بارداري مادر.فصال يعني زمان از شير گرفتــن كـودك، كـه 
جمعاً سي ماه ميشود.  

آيهي ديگري هم در سورهي بقره داريم كه ميفرمايد: 
 ــمتأرادَ أنْ ي ـنمنِ للَيـنِ كـاملَيوح ـنأوْلادَه ـنعضرـداتُ يوَ الْوال]

الرضاعةَ...]؛١ 
«مادراني كه بخواهند به طور كامل به فرزندان خود شير بدهند،دو ســال تمـام 

شير ميدهند...». 

ــارداري و شـيرخوارگـي  آيهي ١٥ سورهي احقاف ميفرمايد: مجموع دوران ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بقره،آيهي٢٣٣. 
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 ٣

ــال يعنـي بيسـت و  سي ماه است و اين آيه ميگويد: دوران شيرخوارگيِ كودك دو س
چهار ماه است.اگر بيست و چهار ماه را از سي ماه كم كنيم، شش ماه ميمــاند.از اينجـا 
ــه ممكـن اسـت در ظـرف آن  ميفهميم از نظر قرآن، كمترين مدت دوران بارداري ك
مدت، اعضا و جوارح جنين در رحم مادر تكميل شده و روح در آن دميده شود و يــك 
بچهي سالم و كامل انساني از مادر متولّد شود،شــش مـاه اسـت.امـا گفتـهاند: بيشـترِ 
ــه دو تـن از  بچههايي كه شش ماهه به دنيا ميآيند، نميمانند! در روايات آمده است ك
اولياءاالله شش ماهه به دنيا آمده و زنده ماندهاند.يكي امام سيدالشــهداء�و ديگـري 
حضرت مسيح عيسيبن مريم�است.هر چند در مورد حضرت مسيح� بعضــي 
ــرت نُـه سـاعت بـوده اسـت! چـون خلقـت حضـرت  گفتهاند: مدت حمل آن حض
ــدس  مسيح� از ابتدا خارقالعاده بوده است؛يعني از مادر، بدون پدر و از دَمِ روحالق

آفريده شده است.چنان كه خدا ميفرمايد: 
[...فَأرْسلْنا إلَيها رُوحنا فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِيا]؛١  

«ما روح خود را[كه بنا بر بعض تفاسير حضرت جبرئيل امين� بوده است]به ســوي 
او [مريم�] فرستاديم و او به صورت يك بشر كامل براي وي [مريم�] متمثّل شد». 

[قالَ إنما أنا رَسولُ رَبك لأهب لَك غُلاماً زَكيا]؛٢  
ــه تـو پسـري  «[روح القدس]گفت: من فرستادهي پروردگار تو هستم،آمدهام ب

پاكيزه ببخشم»! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مريم،آيهي١٧. 
٢ـ همان،آيهي١٩. 
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 ٤

[...لنجعلَه آيةً للناسِ وَ رَحمةً منا...]؛١ 
ــي از خودمـان  «...تا او را آيت و نشانهاي[از علم و قدرت و حكمت خود] و رحمت

در ميان مردم قرار دهيم...». 

ــا  مدت حمل حضرت مريم به حضرت مسيح�مورد اختلاف از نُه ساعت ت
ــه مـدت  شش ماه است ولي دربارهي حضرت امام سيدالشهداء�اختلافي نيست ك

حمل حضرت صديقه�به آن حضرت، شش ماه بوده است. 

اقرار عمر به صلاحيت مولا علي� 

در زمان حكومت عمربن خطاب، مردي ازدواج كرد. بعد از شش ماه همسرش بچــهاي 

آورد.مرد دچار شك شد و گفت: بچه كه شش ماهه به دنيا نميآيد! پس معلوم ميشود قبلاً او 

از مرد ديگري حمل برداشته است.براي قضاوت نزد عمر رفتند.او نــيز نظـر داد كـه ايـن زن 

ــام  منحـرف بـوده و از مـرد ديگـري بـاردار شـده اسـت.دسـتور داد رَجمـش] كننـد.ام

اميرالمؤمنين�باخبر شد و سريعاً نزد عمر آمد و فرمود: اين زن پاك و بيگناه است و بچــه 

ــت بچـهاي  از شوهرِ شرعي اوست!چرا چنين دستوري دادهاي؟عمر گفت: آقا! مگر ممكن اس

شش ماهه به دنيا بيايد؟ 

ــراي  فرمود:بله،قرآن كتاب خداست كه ميفرمايد، ممكن است.آنگاه همين دو آيه را ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مريم،آيهي٢١. 
] رَجم: سنگسار. 
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 ٥

او تلاوت كردند كه يك جا فرموده است: 

[حملُه وَ فصالُه ثَلاثُونَ شهراً...]؛  
دوران بارداري [مادر] و شيرخوارگي [بچه] جمعاً سي ماه است و در جاي ديگــر 

فرموده است: 
[وَ الْوالداتُ يرضعن أوْلادَهن حولَينِ كاملَينِ...]؛ 

هـار  مدت شيرخوارگي بچه، دو سال يعني بيست و چهار ماه است.وقتي بيست و چ
ماه را از سي ماه كم كنيم شش ماه ميماند كه كمترين مدت حمل از نظر قرآن است. 

اينجا نيز از مواردي بود كه عمر گفت: 
(لَو لا علي لَهلَك عمر)؛١ 

«اگر علي نبود، عمر هلاك شده بود». 
نـ رو  و از روي جهل و ناداني به حكم قرآن،آدم بيگناهي را اعدام كرده بود.از اي
ما شيعهي اماميه ميگوييم در كنار كتاب خدا بايد علي، ولي خدا باشد تا احكام خدـا را 
آن چنان كه هست،بيان كند وگرنه مسندنشينانِ نــادان، امـت را بـه درّههـاي هولنـاك 

تباهي سوق خواهند داد. 

حزن حضرت زهرا�به هنگام تولّد فرزندش حسين� 

باري! حضرت جبرئيل امين�بر رسول خدا� نازل شد و پيام خــدا را بـه 
وـ  رسول مكرمش ابلاغ كرد كه فاطمه�باردار است و پسري خواهد آورد كه بعد از ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ تفسير برهان،جلد٤،صفحهي١٧٤. 
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 ٦

امتـت او را ميكشـند!رسـول خـدا�ايـن پيـام را بـه فاطمـه�ابـلاغ كـــرد و 
فاطمه�از اين پيام محزون شد.با توجه به روايتي از حضرت امام صادق�آيــه بـه 

اين حزن اشاره دارد كه: 
[...حملَته اُمه كُرهاً وَ وَضعته كُرهاً...]؛١ 

«مادرش او را با ناراحتي حمل كرد و با ناراحتي او را بر زمين گذارد»! 
ـــود.آنگــاه  يعنـي حمـل و وضـع حملـش بـا غـم و غصـه و انـدوه همـراه ب

امامصادق�فرمود: 
(هلْ في الدنيا اُمٌّ تلد غُلاماً تكْرهه وَلكنها كَرِهته لانها تعلَم اَنه سيقْتلُ)؛٢ 
«آيا هست مادري كه پسري به دنيا بياورد و از آمدنش محزون شود؟اما فاطمهـ� 

با به دنيا آوردن [حسين�]محزون شد.چون ميدانست او كشته خواهد شد». 

اين نكته راهم بايد در نظر داشت كه هيچگاه غم و اندوه اولياي خدا بــه هنگـام 
نزول بليات و مصائب، منافاتي با رضايت و كاملاً تسليم بودن در مقابل خواست خــدا 
ندارد.زيرا موضوع ايمان و يقين داشتن به مقدرات حكيمانهي خدا و رضا بــه قضـاي 
خدا دادن و تسليم امر خدا بودن، موضوعي است كــه سراسـر زنـدگـي اوليـاي خـدا 
نمايانگر آن است و اساساً شرف و كرامت خــود را در همـان ميداننـد! امـا موضـوع 
تأثّرات روحي و تحرك عواطف قلبي كه مقتضاي طبع بشري است، موضوع ديگــري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي احقاف،آيهي١٥. 
٢ـ تفسير نورالثقلين،جلد٥،صفحهي١٣. 
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 ٧

است و هيچگونه منافاتي با مسئلهي يقين و ايمان ندارد. 

عاطفهي سرشار اولياي خدا  

ــلا قـرار دارنـد، در  اولياي خدا همانگونه كه در قوت يقين و ايمان در رتبهي اع
وـلاد و  لطافت عواطف قلبي نيز در درجهي اعلا هستند؛زيرا قلبشان از سنگ و آهن و پ

چدن نيست كه هيچ تأثّري به خود نگيرد و نشكند. 
ــوز دو سـالش تمـام  فرزند هجده ماههي رسول خدا�به نام ابراهيم كه هن

نشده بود از دنيا رفت؛ آن حضرت در كنار جنازهاش نشسته بود و اشك ميريخت. 
اصحاب گفتند: يا رسول االله!شما كه ما را به صبر  امر ميكرديد! فرمود: 

(اَلقَلْب يحزنُ وَ الْعين تدمع وَ لا نقُولُ ما يسخطُ الربَّ)؛١ 
«قلب محزون ميشود و چشم ميگريد ولي هرگز چيزي نميگوييم كــه خـدا را 

به خشم آورد»! 

ــچ منافـاتي بـا دل سـوختن و  رضا به قضاي خدا دادن لازمهي ايمان است و هي
شـ را  اشك ريختن ـ كه لازمهي عاطفهي لطيف انساني است ـ ندارد.انساني كه محبوب
ــا بـه  از دست داده است طبيعي است كه در فراقش بسوزد و بگريد و در عين حال رض
ــاي خـدا تحمـل كنـد و  قضاي خدا داده و تلخي فراق محبوب را در راه تحصيل رض
اساساً انفاق در راه خدا وقتي ارزش پيدا ميكند كه آنچه از خود جدا ميكند؛ محبــوب 

و مورد علاقهاش باشد.چنان كه فرموده است: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٧٧،صفحهي١٤٠. 
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 ٨

[لَن تنالُوا الْبِر حتي تنفقُوا مما تحبونَ...]؛١ 
«هرگز به نيكي نخواهيد رسيد تا از آنچه كه دوست داريد انفاق كنيد...». 

در سورهي «هل اتي» خاندان اميرالمؤمنين�از آن جهت مورد مدح خدا قـرار 
گرفتهاند كه غذاي مورد علاقهي خود را در راه خدا انفاق كردهاند: 

[وَ يطْعمونَ الطَّعامَ علي حبه مسكيناً وَ يتيماً وَ أسيراً]؛٢  
ضمير [حبه] به [الطعام] بر ميگردد و طبيعي است كساني كــه سـه شـبانهروز 
گرسنه ماندهاند، اشتها و علاقهي فراواني به غذا دارند و ايشان طعام محبوب خــود را 

[لوجه االله] اطعام كردهاند و به زبان حالشان گفتهاند: 
[إنما نطْعمكُم لوجه االلهِ...]؛٣ 

ــاق  غـذا،محبـوب طبيعيشـان بـود كـه در راه خـدا، محبـوبِ قلبيشـان را انف
ــابل  كردهاند.حضرت سيدالشهداء� وقتي فرزند جوان و محبوبش را در راه خدا مق
نيزه و شمشيرها ميفرستاد، از پشت سر به او نگاه ميكرد و اشك ميريخت. اشــكش 

مظهر عاطفهاش و به ميدان فرستادنش،مظهر ايمانش بود. 
در قرآن كريم ميخوانيم كه حضرت يعقوب� پيامبر بزرگوار خــدا در فـراق 

فرزندش يوسف� متجاوز از سي سال آه و ناله داشت آنگونه كه: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي آل عمران،آيهي٩٢. 
٢ـ سورهي انسان،آيهي٨ . 

٣ـ همان،آيهي٩. 
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 ٩

[...قالَ يا أسفَي علَي يوسف وَ ابيضت عيناهُ من الْحزنِ فَهو كَظيم]؛١  
«...گفت: اي دريغا بر يوسف! آن قدر غصه خورد و گريســت تـا هـر دو چشـمش 
ــليم  سفيد[و نابينا]شد و در عين حال [آن پيامبر بزرگوار خدا] صبر [جميل] داشت و تس

امر خدا بود و اظهار كوچكترين نارضايي از تقدير خدا نمينمود. 
ــابي دارد و رضـا بـه قضـاي الـهي دادن نـيز حسـاب  آري،لطافت عاطفه، حس
ــه عزيـزش دارد؛ وقتـي،  ديگري.صديقهي كبري�نيز عاطفهي فوقالعاده لطيف ب
ــال از آن  آگاه ميشود كه او كشته خواهد شد طبعاً متأثّر و غمگين ميشود و در عين ح
نظر كه ميداند او قرباني راه خدا ميشود و احيا كنندهي دين خدا خواهد بــود،تسـليم 

امر پروردگارش گشته و از عمق جان، راضي به قضاي خدايش ميباشد. آري: 
[...حملَته اُمه كُرهاً وَ وَضعته كُرهاً...]؛ 

«مادرش او را با غصه و اندوه، حمل كرد و با غصه و اندوه به دنيا آورد». 

جبرئيل، روضهخوان امام حسين� 

اـ  تمام مسائل مربوط به حضرت امام حسين�توأم با غصه و غم بوده است؛انبي
و پيامبران خدا� پيش از ولادتش همين كه اسم او را ميشنيدند هالــهاي از حـزن و 

اندوه بر چهرهشان نمايان ميشد و اشكشان جاري ميگشت! 
اوّلين مجلس روضهخواني،آن روز در زمين تشكيل شد كه حضرت آدم ابوالبشــر� 

به زمين هبوط كرد و براي پذيرشِ توبهاش از ترك اولايي كه مرتكب شده بود، با تعليم جناب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي يوسف،آيهي٨٤ . 
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 ١٠

جبرئيل متوسل به نامهاي مبارك اصحاب كسا (پنج نور مقدس) شد.همين كه اسم پنجميــن 

ــأثّري در دل كـرد و  آنان به زبانش جاري شد كه«يا قَديم الاحسانْ بِحق الْحسين» احساس ت

چشمش اشكآلود شد. با تعجب از جبرئيل امين� سرش را جويا شد و جبرئيل شـمهاي از 

ــان كـرد و او را گريـانيد!آن روز  وقايع حزنانگيز عاشوراي نيامده را براي حضرت آدم�بي

جبرئيل� روضهخوان شد و آدم، مستمع!١ 

پيشگويي رسول خدا�از شهادت امام حسين� 

انبياي ديگر نيز به همين صورت عزادار حسين�بودهاند! تا رسيد به روز ولادتش كه 

ــوزاد  هر خانهاي به هنگام تولّد نوزادي مسرورند اما خانهي پيامبر� به هنگام تولّد اين ن

عزاخانه شد! 

پيش از همه،جد بزرگوارش او را روي دست گرفت و نگاهي به چهرهاش كرد و در حالي كـه 

اشكش جاري بود فرمود:«يا اباعبداالله!عزيزٌ علَي»! اي حسين عزيزم! سخت بر من دشوار است! 

بعضي از زنان كه حاضر بودند گفتند: يا رسول االله! چه چيزِ اين نوزاد بر شما دشوار است؟ 

رسول خدا�فرمود: طاغيانِ امت من اين نوزاد را خواهند كشت. 

آن روز  رسول خدا�روضــهخوان شـد و افـراد خـاندانش مسـتمع! آري 
خداي بزرگ است كه فرموده: 

[...حملَته اُمه كُرهاً وَ وَضعته كُرهاً...]؛ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نفسالمهموم،صفحهي٣٢. 
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 ١١

«...مادرش با اندوه،حملش كرد و با اندوه بر زمينش نهاد...». 
در دعاي وارد در روز سوم شعبان نيز  ميخوانيم: 

ــومِ الْموعـودِ بِشـهادَته قَبـلَ  ي هذَا الْيولودِ فالْم قبِح ي اَسألُكاِن ماَللّه)
استهلاله وَ وِلادَته بكَته السماءُ وَ من فيها وَ الاَرْضُ وَ من علَيها)؛ 

ــش  خدايا! ما مولود امروز را به شفاعت در پيشگاه تو آوردهايم كه پيش از ولادت
رـ  سخن از شهادتش به ميان آمده است.شهيدي كه آسمان و آسمانيان،زمين و زمينيان ب

او گريستهاند. 

امّ اَيمن، پرستار امام حسين� 

امّ ايمن از زنان نيكبختي است كه مورد عنايت خاندان رسالت� بوده است.جمعي 

ــا بـه  از همسايگانش خدمت رسول اكرم�آمده و گفتند: يا رسول االله! اين زن ديشب ت

سحر گريه ميكرد و لحظهاي آرام نداشت.رسول اكــرم�كسـي را دنبـالش فرسـتاده، 

احضارش كرد و از سبب گريهاش جويا شد. 

گفت: اي رسول خدا! من ديشب خوابي هولناك ديدهام و آرامش از من سلب شده است. 

فرمود: بگو چه خوابي ديدهاي؟ 

گفت: يا رسول االله! از نقل آن نيز ناراحتم. 

فرمود: بگو،شايد تعبير آن چنان نيست كه فهميدهاي! 

ــما در خانـهي مـن افتـاده  گفت: يا رسول االله! در خواب ديدم بعضي از اعضاي تن ش

است.از اين جهت دچار ناراحتي فوقالعادهاي شدهام. 

رسول خدا�تبسمي كرد و فرمود: اي امّ ايمـن!نـاراحت نبـاش! دخـترم فاطمـه 
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 ١٢

پسري ميآورد و تو در خانهات از آن پسر كه پارهي تن من است پرستاري خواهي كرد. 

ـــه دســت  پـس از ولادت امـام حسـين�امّ ايمـن او را در جامـهاي پيچيـد و ب

پيامبراكرم�داد.آن حضرت بچه را گرفت و به او فرمود: 

(هذا تأويلُ رُؤياكِ يا اُمَّ اَيمن)؛ 
« اين تعبير همان خواب توست»!١ 

پناهندگي فُطْرس فرشته به گهوارهي سيدالشهداء� 

ــوع پنـاهندگـي  از جمله وقايع مربوط به ايام ولادت حضرت حسين�موض
طرس فرشته به گهوارهي آن حضرت است كه در دعاي روز سوم شعبان ميخوانيم:  فُ

(وَ عاذَ فُطرسُ بِمهدهِ)؛ 
ــورد خشـم خـدا قـرار  فطرس از فرشتگاني بوده كه بر اثر ارتكابِ تَرك اولي＂ م
يـ،در  گرفته و محكوم به تبعيد از مقام و منزلت آسمانيش گرديده و پس از مدتي طولان
ايام ولادت حضرت امام حسين� مشمول شفاعت آن حضــرت شـد و بـه مقـام و 
منزلت اوّليهاش برگشت.البتّه ما بر حســب اسـتفاده از آيـات قـرآن كريـم اعتقـاد بـه 

عصمت ملائكه داريم.چنان كه فرموده است: 
[...بلْ عبادٌ مكْرمونَ$ لا يسبِقُونه بِالْقَولِ وَ هم بِأمرِهِ يعملُونَ]؛٢  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٤٣،صفحهي٢٤٢. 
٢ـ سورهي انبياء،آيات٢٦و٢٧. 
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 ١٣

«...آنها بندگاني هستند كه مورد اكرام خدا قرار گرفته و هرگز در سخن بـر او 
پيشي نميگيرند و در مقام عمل نيز،تنها به فرمان او كار ميكنند». 

در آيهي ديگر هم ميفرمايد: 
[...لا يعصونَ االلهَ ما أمرهم وَ يفْعلُونَ ما يؤمرونَ]؛١  

ــدا نميكننـد و هـر امـري كـه او صـادر كنـد،  «...آنها هرگز معصيت فرمان خ
بيهرگونه تأخير و تعلّل انجام ميدهند». 

فرشته و عصيان؟! 

بديهي است كه حقيقت اطاعت و عصيــان در مـورد موجـودي معنـا دارد كـه 
اـعت  داراي عقل و شعور و اراده و اختيار باشد وگرنه موجودِ مضطر فاقد اختيار كه اط
و عصيان دربارهاش متصور نيست!البتّه انسان،علاوه بر عقل و شعور و اراده و اختيـار، 
داراي استعداد تكامل نيز ميباشد كه ميتواند از فرشتگان نيز بالاتر رفته به مقام [...دَنا 

وسينِ أوْ أدْني]؛٢برسد.  تَدلّي$فَكانَ قاب قَ فَ
دـودي  ولي فرشتگان،با تفاوت در مراتبشان،هر صنفي از آنها مقام و رتبهي مح

دارند و توانايي ارتقا، از آن مقام مخصوص به خود را ندارند چنان كه فرموده است: 
[وَ ما منا إلاّ لَه مقامٌ معلُومٌ]؛٣  

ــه «جنـاح» شـده اسـت.«جنـاح» يعنـي بـالِ  در قرآن از مقامات فرشتگان تعبير ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي  تحريم،آيهي٦. 
٢ـ سورهي نجم،آيات٨ و٩. 

٣ـ سورهي صافات،آيهي١٦٤. 
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 ١٤

پرندگان كه وسيلهي پرواز و حركت و فعاليتشان ميباشد.در سورهي فاطر آمده است: 
ــاطرِ السـماواتِ وَ اْلاَرْضِ جـاعلِ الْملائكَـة رُسـلاً اُولـي  [الْحمداللهِ ف

أجنِحة مثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ...]؛١ 
ــس كـه  «حمد از آنِ خداوندي است كه آفرينندهي آسمانها و زمين است. آن ك
فرشتگان را رسولاني قرار داده كه صاحب بالهاي دوگانه، سهگانه و چهارگانه هستند...». 

يـري  البتّه بال فرشتگان از قبيل بال پرندگان نميباشد؛احتمالاً كنايه از نيروي تدب
آنها،در امور گوناگون عالم اســت؛ چنـان كـه در وصـف آنهـا فرمـوده،تدبيرشـان 

متفاوت است؛تنگ و وسيع و وسيعتر دارند: 
[...اُولي أجنِحة مثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ...]؛ 

حال، فرشتگان نيز با داشتن مقام عصمت از گناه و خطا،ممكن است كاري شبيه 
تَرك اَولي＂ از آنها صادر شود آنگونه كه از پيامبران معصوم خــدا صـادر ميشـود و آن 

هرگز منافات با عصمت ندارد!اينك به اين روايت توجه فرماييد. 

مباهات فُطرس ملَك! 

ــه حضـرت امـام  علاّمهي مجلسي(رض)به نقل از اَمالي شيخ صدوق(رض)آورده است ك

ــبرئيل اميـن� از  صادق�فرمود: پس از اينكه حسين بن علي�از مادر متولّد شد، ج

ــدا� شـرفياب شـده، تـبريك و  جانب خداوند عزّوجلّ با هزار فرشته خدمت رسول خ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي فاطر،آيهي١. 
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 ١٥

تهنيت خدا را به آن حضرت ابلاغ نمود. 

جناب جبرئيل� با فرشتگانِ همراهش در بين فرود آمدن به زميــن، عبورشـان بـه 

تبعيدگاه فُطرس افتاد كه هفتصد سال آنجا زنداني بود.او وقتي از جريانِ ولادت حسين� و 

ــاه شـد.تقاضـا كـرد  مأموريت جبرئيل� براي ابلاغ تهنيت خدا به رسول مكرم� آگ

اجازهي همراهي با خودتان را به من بدهيد تا حضور رسول خدا� شرفياب شــوم.باشـد 

كه دعايي دربارهي من نيز بفرمايند. 

تقاضايش قبول شد و شرفياب شد.جبرئيل امين سرگذشت فطرس را گزارش داد. 

رسول اكرم�به فطرس اشاره كرد كه خود را به گهوارهي حســين� برسـان.او 

خود را به پناهِ مهد حسين� رساند و همان دم دگرگوني در وضعش پديد آمد و به موقعيت 

رـد و  اوّليهاش برگشت و همراه فرشتگان به آسمان صعود كرد؛در ميان آسمانيان مباهات ميك

ميگفت:كيست همانند من كه آزاده شدهي حسين فاطمهام!١ 

آري،حسين از همــان روز اوّل ولادتـش، شـروع بـه شـفاعت كـرد آن هـم از 
آسمانيان آغاز كرد.در دعاي روز سوم شعبان ميخوانيم: 

 (وَ عاذَ فُطْرسُ بِمهدهِ فَنحن عائذُون بِقَبرِه من بعدهِ)؛ 
ــبر  خدايا! فطرس، پناه به مهد حسين برد و موردعفو قرار گرفت.ما هم پناه به ق

حسين�ميبريم و انتظار عفو و عنايت داريم.ولي ما كه الان نــه دسترسـي بـه مـهد 
حسين داريم و نه دسترسي به قبر شريفش؛ اينك ما هستيم و مجلسي به نامِ حســين و 
پرچمي به نام حسين و مطمئنّيم اين حسين آن چنان نزد خدا عزيز است و محـترم كـه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٤٣،از صفحهي٢٤٣تا٢٤٥. 
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 ١٦

هر كس خود را به اندك بهانهاي با او ارتباط دهد، در نزد خدا مورد رحمــت و عفـو و 
ــين  اكرام قرار ميگيرد!از خدا ميخواهيم اين شرفِ سرسپردگي به آستانِ اقدس حس

را در هر دو جهان از ما نگيرد.از همين راه دور از صميم جان عرض ميكنيم: 
ــلامُ علَيـك وَ علَـي الاَرْواحِ الَّتـي حلَّـت  االله،اَلسبديا اَباع كلَيلامُ عاَلس

بِفنائك يا لَيتنا كُنا معك فَنفُوزَ فَوزاً عظيماً 
ــود را شـناختهايم،سـر بـه آسـتان اقـدس  خدا را بر اين نعمت شاكريم كه تا خ
هـاده  حسين� نهادهايم و اميدواريم در آخرين لحظهي عمر نيز سر به آستان حسين ن

و جان بدهيم. 

ابوالفضل العباس�سقّاي تشنگانِ عالم 

چند جمله هم عرض ادب به آستان اقدس حضرت ابوالفضل� داريم كه روز 
چهارم شعبان روز ولادت آن حضرت است.روايت شده: 

 بعد از شهادت حضرت صديقهي كبري�اميرالمؤمنين�از برادرش عقيل كــه بـه 

نـ  انساب عرب آشنا بود و قبيلهها را خوب ميشناخت،درخواست كرد براي من زني انتخاب ك

كه از قبيلهي شجاعان و سلحشوران باشد تا فرزندي شجاع برايم بياورد. 

ــاء و اجـداد او از شـجاعان عـرب  عقيل هم جناب امّالبنين را انتخاب كرد و گفت: آب

ــر  بودهاند.اميرالمؤمنين�با او ازدواج كرد و اين زنِ سعادتمند از حضرت امير�چهار پس

آورد و هر چهار پسر، روز عاشورا، خود را فداي برادرشان امام حسين�كردند و بزرگشــان 

عباس�بود كه در كربلا سي و چهار سال داشت. 
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 ١٧

اسم شريفش عباس،كنيهاش ابوالفضل و لقبش بــاب الحوائـج يـا سقّاسـت.آن 
ــهاش بـه  كس كه دو دست در راه خدا داده، سزاوار است «باب الحوائج» باشد، درِ خان
روي حاجتمندان باز و دستهايش گرهگشاي گرفتــاران گـردد.آن جوانمـردي كـه 
ــت،  سقاي مشك آب به دوش بود و تصدي آب رساني به تشنگانِ دشت كربلا را داش

در كنار آب روان با لب تشنه جان داد!! 
آري، جا دارد كه او سقّاي تمام تشنههاي عالم باشد و هر كه تشنهي هــر كمـالي 

است؛ اگر رو به آستان اقدس اين سقّا ببرد، او به اذن خدا سيرابش ميكند. 

ختم مجرب حضرت ابوالفضل� 

اين ختم را من خودم تجربه نكردهام ولـي در نوشـتهي بعضـي از آقايـان علمـا 
خواندهام كه اين ختم از ختمهــاي مجـرب اسـت. كسـي كـه حـاجتي دارد، در يـك 
ــاس اسـت)ايـن جمـلات را بگويـد و  نشست١٣٣مرتبه(كه عدد حروف كلمهي عب

متوسل به حضرت ابوالفضل�بشود.اِن شاءاالله، حاجت روا ميشود. 
يا كاشف الْكَربِ عن وَجه الْحسين 

اِكْشف كَربي بِحق اَخيك الْحسين 
ــين برطـرف كـردي، انـدوه از چـهرهي مـن  «اي كسي كه اندوه از چهرهي حس

برطرف كن به حق برادرت حسين[�]». 

حال، به اينگونه مطالب كه ميرسيم فرقهي وهابيه، ما را متّهم ميكنند به اين كـه 
اينها مشركند و حوائج خود را به جاي اينكه از خالق بخواهند، از مخلوق ميخواهنـد! 

به جاي اينكه به خدا بگويند: يا كاشف الكرب،به عباس ميگويند. 
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 ١٨

 اگر اين آقايان از درِ انصاف وارد شوند و در سخنان ما بينديشند؛ خواهند فهميد 
ــتيم.زيـرا مـا جـز ذات  «توحيد» هس كه ما مشرك نيستيم!بلكه موحد به معناي واقعيِ
اقدسِ االله آفريدگار عالم،موجودي را مستقلّ در وجود و ايجاد نميدانيم!غير خدا هر 
ــه كمـالي  چه و هر كه هست، مخلوق است؛ و مخلوق، در حد ذات خود، فاقد هرگون
ــير خـود را نـدارد،مگـر اينكـه خـالقش  ميباشد و توانايي هيچگونه اثرگذاري در غ
بخواهد و خــاصيت اثـرگـذاري بـه او بدهـد.در ايـن صـورت اسـت كـه حضـرت 
ــد  مسيحبنمريم�با اينكه مخلوق است، به اذنِ خالقش، قدرت خالقيت پيدا ميكن

و خدايش به او ميفرمايد: 
 ــة [...يا عيسي ابن مريم اذْكُر نِعمتي علَيك...وَ إذْ تخلُق من الطِّينِ كَهيئَ
الطَّيرِ بِإذْنِي فَتنفُخ فيها فَتكُونُ طَيراً بِإذْنِي وَ تبرِئُ الْأكْمه وَ الْأبرصَ بِإذْنِي وَ 

إذْ تخرِجُ الْموتي بِإذْنِي...]؛١ 
ــودت... كـه از گـل، شـكل پرنـده  «...اي عيسي بن مريم! به ياد آور، نعمتم را بر خ
ــا و مبتـلا بـه  مي و آن پرنده ميشود به اجازهي من و آدم نابين ميسازي و در آن ميدَ

ـــا را از قبرهــا بــيرون  رص را شـفا ميبخشـي بـه اجـازهي مـن و مردهه بيمـاري بـ

ميآوري[زنده ميكني]به اجازهي من...». 

حال، اگر كسي از حضرت مسيح بن مريم�بخواهد: به اجــازهي خـدا ايـن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مائده،آيهي١١٠. 
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 ١٩

ــا توجـه بـه  نابينا را شفا بده يا اين مرده را زنده كن،آيا مشرك شده است؟ مخصوصاً ب
ــه مخلوقـات خـود  اينكه حضرت خالق حكيم، ادارهي عالم را بر اساس نظام توسل ب

قرار داده و فرموده است: 
[يا أيها الَّذين آمنوا اتقُوا االلهَ وَ ابتغوا إلَيه الْوسيلَةَ...]؛١ 

ــراي نيـل بـه فيـض  اي كساني كه ايمان آوردهايد! تقواي خدا را رعايت كنيد و ب

رحمت او وسيلهجويي كنيد....و از طريق وســايل و اسـباب بـه رحمـت گسـتردهي او 

دست يابيد. 
حال اگر من از حضرت ابوالفضل�كه او را مخلوقِ مأذون از جــانب خـدا در 
ربِي)؛نه تنها مشرك نشــدهام  ربِ اِكْشف كَ ب ميدانم، بخواهم(يا كاشف الْكَ ر كشف كَ

بلكه طبق دستور خدا عمل كردهام كه گفته است: 
[...وَ ابتغوا إلَيه الْوسيلَةَ...]؛ 

اگر بگوييد او مرده و از مرده چيزي خواستن نامعقول است! ميگويم: خير،خدا 
فرموده است: 

[وَ لا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ االلهِ أمواتاً بلْ أحياءٌ عند ربَهِم يرزَقُونَ]؛٢  
«هرگز گمان نكن كه كشتهشدگان در راه خدا مردهاند! بلكه نزد خدا زندهاند و 

مرزوق به رزق خدا هستند». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مائده،آيهي٣٥. 
٢ـ سورهي آل عمران،آيهي١٦٩. 
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 ٢٠

اولياي خدا،مظاهر علم و قدرت خدا 

اين موضوع كه اولياي خدا هم در حيات دنيويشان و هم در حيات برزخيشــان، 
ــتند،  مظاهرِ علم و قدرت خدا ميباشند و از جانب خدا مأذون در تصرف در عالم هس
ــا منظـور از شـرك ايـن  برهان عقلي و نقلي دارد،ولي فعلاً مجال بحث آن نيست و ام
ــم و  است كه مخلوقي از مخلوقات خدا را همانند خدا، مستقلّ در وجود و ايجاد بداني
معتقد باشيم كه او، آن مخلوق، نه در هستي خود، نياز به خالق دارد و نه در اثرگذاري و 
انجام كاري؛ اين،معناي شرك است.اما اگر با اعتقاد به اينكه او از جانب خدا مأذون در 
انجام كاري از قبيل شفايِ بيماران و گرهگشايي از زندگي درماندگــان و...اسـت، از او 

تقاضاي عنايت و انجام آن كار را بنماييم، شرك نيست! 
البتّه اگر دليلي بر مأذون بودن او از جانب خدا نداشته باشيم؛اعتقادي جاهلانــه 
هـ  داشته و تقاضايي غيرعاقلانه كردهايم نه مشركانه!ما نميدانيم اين چه روشي است ك
اينها پيش گرفتهاند،هر كاري از ما كه به نظرشان، ناپسند آيد قربه． الــي االله بـرچسـب 
ــر روز  شرك به پيشاني ما ميچسبانند! نه پروايي از خشم خدا دارند و نه ترسي از كيف
جزا.ما از آنها ميپرسيم اين چگونه است كه اگر شما براي علاج بيماري افســردگـي 
خود به يك روانپزشك رجوع كنيد؛ كار صحيحي انجام دادهايد ولي ما اگر براي رفـع 
ــر ايـن كـار  گرفتاريهاي روحي خود به حضرت ابوالفضل� كه خدا او را تواناي ب

كرده است عرضِ حاجت كنيم، مشرك شدهايم؟! 
شما اگر براي تسكينِ سردرد خود قرصِ مسكّن بخوريد كــار خوبـي كردهايـد 
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 ٢١

ــم؛ مشـرك  ولي ما اگر به قصد علاج بيماريها، اندكي از تربت امام حسين�بخوري
ــكّن داده بـه  شدهايم؟!در صورتي كه همان خدا كه خاصيت تسكينِ درد به قرص مس
دـ  خاك قبر امام حسين�نيز خاصيت شفابخشي عنايت فرموده است!آيا نميخواهي

اندكي بينديشيد و خالي از عناد و لجاج و تعصب به داوري بنشينيد؟ 

برجستگي خاصّ حضرت ابوالفضل العباس�در بين شهداء 

آري، حضرت ابوالفضل�آن چنان نزد خدا، عظيم و مكرم است كه حضــرت 
امام سجاد�دربارهي او فرموده است: 

ــهداءِ يـومَ  (اِنَّ للْعباسِ عندااللهِ تبارَكَ وَ تعالي منزِلَةً يغبِطُه بِها جميع الش
القيمة)؛١ 

ــامت همـهي شـهدا بـه مقـام و  «به يقين عباس، نزد خدا منزلتي دارد كه روز قي
منزلت او غبطه ميخورند»! 

اين بيان از حضرت امام سجاد�افضليت حضرت ابوالفضــل�را نسـبت بـه 
ــاع از  تمام شهداء اثبات ميكند.يعني شهدايي كه در ملازمت انبياي سلَف� در راه دف
حق به شهادت رسيدهاند و شهدايي كه در ركاب حضرت رســول االله الاعظـم�و 
هـدايي  امام اميرالمؤمنين�و امام مجتبي� به درجهي رفيعهي شهادت رسيدهاند و ش
كه روز عاشورا همراه امام حسين�شربت شهادت نوشيدهاند و همچنين شهدايي كـه 
هـ  در ركاب حضرت بقيه． االله الاعظم حجه． بن الحسن(عجلااللهتعاليفرجهالشّريف)قيام كرده ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نفسالمهموم،صفحهي٢٠٥. 
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 ٢٢

ــن انـوار تابـان در صحنـهي محشـر، حضـرت  شهادت خواهند رسيد، در ميان تمام اي
ابوالفضل�امتياز و برجستگي خاصي خواهد داشت. 

[...ذلك فَضلُ االلهِ يؤتيه من يشاءُ...]؛١  
دو جملهي ويژهي سيدالشهداء�در فضيلت حضرت ابوالفضل� 

ــرت  اگر ما در همين دو جملهاي كه حضرت سيدالشهداء�دربارهي آن حض
فرموده است دقّت كنيم تا حدي به آن عظمت مقام او پي ميبريم.يكي آن كــه، عصـر 
ــك  روز تاسوعا وقتي امام آگاه شد كه لشكر كوفه قصد آغاز جنگ دارند، براي اينكه ي
رـادرش  شب را مهلت بگيرد و شب آخر عمر را به مناجات با خدا بگذراند، خطاب به ب

عباس فرمود: 
(يا عباسُ اِرْكَب بِنفسِي اَنت يا اَخي)؛٢ 
«جانم فداي تو اي برادرم عباس،سوار شو»! 

ي»بــا توجـه بـه اينكـه امـام معصـوم�از روي  ي اَنتَ يا اَخ اين جملهي«بِنَفْس
ــراي  خوشايندگويي و مبالغه] سخن نميگويد نشان دهندهي عظمت فوقالعادهاي ب

ابوالفضل�است. 
ــي كـه  ديگر آنكه ـ روز عاشورا وقتي كنار نعش آغشته به خون برادر رسيد،بدن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مائده،آيهي٥٤. 
٢ـ نفسالمهموم،صفحهي١٣٦. 

] مبالغه: زيادهروي در گفتار. 
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 ٢٣

دستهايش جدا و عمود آهنين بر فرقش فرود آمده بود ـ فرمود: 
(اَلانَ اِنكَسر ظَهرِي وَ قَلَّت حيلَتي)؛١ 

«الان پشتم شكست و چارهام كم شد». 
ــهي  ايـن بيـان نـيز از موقعيـت اثـرگـذاريِ فـوق تصـور آن جنـاب در روحي
امام�خبر ميدهد كه گويي ديگر بعد از ابوالفضل�كمر راســت نخواهـد كـرد و 

چارهاي جز رفتن از اين جهان نخواهد داشت! 

شفاي كر و لال به عنايت حضرت ابوالفضل� 

ــيخ  مرحوم آيت االله سيداحمد زنجاني(رض)در يكي از تأليفاتشان از مرحوم حاجش
ابراهيم صاحب الزّماني كه مورد وثوقشان بوده نقل ميكنند كه ايشان فرمودند. 

زمانيكه من در كربلا مجاور بودم؛ شخصي به نام عظيم،از دوستان سابق من به ديدارم 

آمد.از او احوالپرسي كردم. ديدم با اشاره جــواب ميدهـد و حـرف نميزنـد.از همراهـانش 

پرسيدم، چرا او حرف نميزند؟ 

ــر  گفتند: او در بازار تهران با كسي درگيري پيدا كرد و در اثناي زد و خورد، ضربهاي ب

سرش فرود آمد كه بر اثر همان ضربه، هم زبانش بند آمده و هم گوشش كر شده است.از ايـن 

رو با اشاره سخن ميگويد. 

ــه حـرم مطـهر امـام  من خيلي متأثّر شدم!با اشاره به او فهماندم كه همين الان برو ب

زـد  حسين�و خود را بچسبان به ضريح مبارك حضرت علي اكبر� و از ايشان بخواه كه ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نفسالمهموم،صفحهي٢٠٨. 
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 ٢٤

خدا براي شفاي تو شفاعت كند.او همان لحظه برخاست و رفت. 

من مشغول صرف غذا شدم كه ديدم در ميزنند.در را كه باز كــردم بـا كمـال تعجـب 

ــه  ديدم عظيم آمده اما شاداب و خرم!! سلام كرد و شروع كرد به حرف زدن و اظهار تشكّر،ك

هم گوشش ميشنود و هم زبانش باز شده است. 

من حيرتزده پرسيدم: بگو چه شد؟! 

 ر رفتم و چسبيدم به ضريح مبارك حضرت علــيگفت: من به دستور شما به حرم مطه

اكبر� و عرض حاجت كردم.در اين حال گويي صدايي از داخل ضريح به گوشم رســيد كـه 

اگر ميخواهي زودتر به حاجتت برسي برو درِ خانهي عمويم عباس. 

ــه  من هم فوراً از جا جستم؛ براي گرفتن كفش از كفشداري هم معطّل نشدم؛پاي برهن

دويدم به سمت حرمِ حضرت ابوالفضل�!داخل حرم شدم و چسبيدم به ضريح مطهر.چنــد 

ــل اينكـه تشـتي را از بـالا روي سـنگ  لحظهاي بيش نگذشت كه ديدم گوشم صدا كرد.مث

ــه گوشـم بـاز شـده؛ از  بيندازند.صداي زوّار را كه زيارت نامه ميخواندند،شنيدم.فهميدم ك

خوشحالي بي اختيار گفتم: 

اَلسلامُ علَيك يا مولايَ يا اَباالْفَضلِ العباسُ 
ديدم زبانم نيز به كار افتاده است.حال، با گوش شنوا و زبان گويا آمــدم از شـما 

تشكر كنم.آري: 
ما جـام جهان نـماي ذاتـيم--------------- ما مظهر جملهي صفاتـيم 
ما حـاوي جـملهي علوميم---------------كشّاف جمـيع مشكلاتيم 
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 ٢٥

گو،مرده بيا كه روح بخشيم-------------- -گـو،تشنه بيا كه مـا فراتيم 
اي درد كشيدهي دواجوي---------------  -از ما مگذر كه ما دواتـيم 

صلّي االله عليك يا مولينا يا اباعبداالله الْحسين 
صلّي االله عليك و علَي الاَرواح الَّتي حلَّت بفنائك 

احسان به والدين،تكليف انساني 

چند جمله هم موعظه به مناسبت آيهاي كه خوانديم ميشنويم.آيه ميفرمايد: 
[وَ وَصينا الْإنسانَ بِوالديه إحساناً]؛ 

«ما به انسان، سفارش كرديم تا به پدر و مادر خود نيكي كند». 
نفرموده است: 

(وَصينا الْمؤمنين)؛ بلكه فرموده است: 
[وَ وَصينا الْإنسانَ]؛ 

اين نشان ميدهد كه احسان به والدين، نه تنها وظيفهي مسلمان، بلكه وظيفــهي 
انسان است.يعني انسان از آن نظر كه انسان و آدم است،موظّف به احســان بـه والديـن 
ــن  ميباشد! و لذا دين ما كه درس انسانيت و آدميت ميدهد،دربارهي احسان به والدي
ــادر كـه مشـقّات دوران حمـل و رضـاع] را  تأكيدات فراوان دارد؛به ويژه دربارهي م

متحمل ميشود. 
ـــه چــه كســي نيكــي  كسـي نـزد پيـامبراكرم�آمـد و گفـت:(مـن اَبـر)؛«ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] رضاع: شيرخوارگي كودك. 
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 ٢٦

ـــد بــه چــه  كنـم»؟پيـامبر�فرمـود:(اُمـك)؛«بـه مـادرت».او گفـت:(ثُـم مـن)؛«بع
كسي»؟فرمود:(اُمك)؛«به مادرت».بار ديگــر او گفـت:(ثُـم مـن)؛«بعـد بـه چـه كسـي»؟بـاز 

فرمود:(اُمك)؛«به مادرت».او گفت:(ثُم من)؛«بعد به چه كسي»؟ 

در دفعهي چهارم رسول اكرم�فرمود: 

(اَباكَ)؛١ 
«به پدرت [نيكي كن]». 

يعني سه بار رسول خدا�احسان به مادر را مورد تأكيد قرار داد، سپس احســان 

به پدر را سفارش فرمود. 

حق مادر به اين سادگي ادا نميشود! 

ــرد.در  مردي در مطاف كعبه،مادر پير و ناتوان خود را بر دوش گرفته بود و طواف ميك

همين حال رسول اكرم�را ديد و گفت: 

(يا رَسولَ االله هلْ اَدَّيت حقَّها)؛ 
«آيا حق مادرم را ادا كردهام»؟ 

آن حضرت در جواب فرمود: 

(لا وَ لا بِزفْرةٍ واحدةٍ)؛٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٧٤،صفحهي٨٣ . 
٢ـ تفسير نمونه،جلد٢١،صفحهي٣٣٣،نقل از تفسير في ظلال،جلد٧،صفحهي٤١٥. 
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 ٢٧

«نه! حتّي، حق يك ناله [از نالههايي كه موقع حمل و وضع حمل داشته اســت]را ادا 
نكردهاي». 

يعني اينكه بر دوشت گرفتهاي و طوافش ميدهي؛كار بسيار خــوب و بـزرگـي 
ــان تـو، حتّـي يـك نالـه از  است،ولي او بيش از اينها بر گردن تو، حق دارد و اين احس

نالههاي او را جبران نميكند! 

پاداش نگاه محبتآميز فرزند 

ــا او را بـراي انجـام  مردي خدمت امام صادق�عرض كرد: پدرم پير و ناتوان شده،م

كارهايش روي دوش گرفته و ميبريم. 

فرمود: اگر ميتواني اين كار را خودت شخصاً انجام بده و لقمهي غذا را هم بــا دسـت 

خودت به دهانش بگذار كه با اين كار،فردا او براي تو سپري از آتش خواهد شــد و از عـذاب 

خدا مصونت خواهد داشت.١ 

اين بشارت را هم از رسول خدا�بشنويم كه فرمود: 
ــه بِكُـلِّ نظْـرةٍ حجـةٌ  (ما من وَلَد بارٍّ ينظُر اِلَي والديه نظَر رَحمة اِلاّ كانَ لَ
مبرورَةٌ قالوا يا رَسولَ االله وَ اِنْ نظَر كُلَّ يومٍ مأةَ مرةٍ قالَ نعم االلهُ اَكْبر وَ اَطْيب)؛٢ 

«هيچ فرزند نيكوكاري نيست كه به والدينش، نگاه محبتآميز كند، مگر اينكه بــا هـر 
ــه  نگاهش حجي مقبول برايش نوشته شود!گفتند: يا رسول االله!حال اگر روزي صد بار اينگون

نگاه كند ثواب صد حج مقبول خواهد داشت؟فرمود: آري،خدا بزرگتر از اينهاست». 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٧٤،صفحهي٨٢ . 
٢ـ همان،صفحهي٨٠ . 
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 ٢٨

آري،اي جوانان عزيز! قدرِ اين نعمتهاي بــزرگ خـدا را بدانيـد و از بركـات 
ــا روز قيـامت  وجود پدر و مادرتان تا در دسترستان هستند بهرههاي فراوان برگيريد ت

در آتش حسرت و ندامت نسوزيد. 

سرانجام تعقيب هدف از راه گناه! 

ايـن جملـه،موعظـهي حيـاتبخش را هـم از مــولاي عزيزمــان حضــرت 
سيدالشهداء�بشنويم: 

ــرعَ لمجِـيءِ مـا  جو وَ أسرا يمتَ لااللهِ كَانَ أفْو ةيصعراً بِماوَلَ أمح نم)
يحذَرُ)؛١  

«هر كه از راه گناه و معصيت خدا هدفـي را تعقيـب كنـد، بـه زودي از آنچـه كـه اميـد 
رسيدن به آن را دارد محروم ميگردد و از آنچه كه ميترسد سريعاً به آن مبتلا ميشود»! 

انسان عاقل،آن است كه هر هدفي را از راهي كه خدا ميپسندد تعقيب كند تا هم 
به هدف برسد و هم از بلا مصون بماند.عمربن سعد بدبخت از مصاديق روشــن ايـن 
ـــتن حضــرت  حديـث شـريف شـد.او بـراي رسـيدن بـه حكومـت ري از راه كش
سيدالشهداء�وارد شد؛ولي هم از رسيدن بــه هـدف، محـروم شـد و ابـن زيـاد بـه 
وعدهاي كه به او داده بودـ راجع به حكومت ري ـ وفا نكرد و هم به خشم و تنفّر مـردم 
دـ  كوفه كه از آن ميترسيد، دچار شد!پس از واقعهي كربلا آن چنان ميان مردم منفور ش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ كافي،جلد٢،صفحهي٣٧٣. 
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 ٢٩

دـ و  كه وقتي از خانه بيرون ميآمد از بزرگ و كوچك به صورتش آب دهان ميانداختن
ــت مـأمورين انقلابـي  از او اظهار تنفّر ميكردند!ناچار خانهنشين شد و عاقبت به دس

مختار كشته شد و به عذاب اليم خدا مبتلا گرديد.آري،صدق مولانا الحسين�: 
ــرعَ لمجِـيءِ مـا  وا وَ أسجرا يمتَ لااللهِ كَانَ أفْو ةيصعراً بِماوَلَ اَمح نم)

يحذَرُ)؛ 
تدارك پاسخ براي عالم پس از مرگ 

موعظهاي هم از حضرت امام سيدالساجدين زين العــابدين�كـه روز پنجـم 
شعبان سالروز ولادت آن امام بزرگوار است بشنويم: 

 ــم (فَاتقُوا االلهَ عبادَ االلهِ وَ تفَكَّروا وَ اعملُوا لما خلقْتم لَه فَانَّ االلهَ لَم يخلُقْكُ
عبثاً وَ لَم يتركْكُم سديً)؛ 

ـــه كنيــد[دربــارهي مبــدأ و منتــهاي  «اي بنـدگـان خـدا تقـواي خـدا را پيش
زندگيتان]بينديشيد و تلاش كنيد به هدف آفرينش خود برسيد. باور كنيد كه خدا شــما 

را بيهوده خلق نكرده و شما را مهمل رها نكرده است»! 

(قَد عرفَكُم نفْسه وَ بعثَ اِلَيكُم رَسولَه وَ اَنزلَ علَيكُم كتابه فيه حلالُه وَ 
حرامه...فَاَتقُوا االلهَ ما استطَعتم)؛١ 

ــه  «خدا خود را به شما شناسانده و رسولش را به سوي شما فرستاده،كتابش را ك
حلال و حرام خود را در آن بيان كرده بر شما نازل كرده است!ولي تا ميتوانيــد تقـواي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٧٨،صفحهي١٣١. 
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 ٣٠

خدا را پيشه كنيد و نسبت به او بيپروا نباشيد»! 

(اِبن آدَمَ اِنك ميت وَ مبعوثٌ وَ موقُوفٌ بين يديِ االلهِ عزوَجلَّ وَ مسئُولٌ 
فَاَعد لَه جواباً)؛١ 

وـ را  «اي فرزند آدم! تو به طور حتم ميميري و از قبر برانگيخته ميشوي!آنگاه ت
در پيشــگاه خــدا نگــه ميدارنــــد و [از عقـــايد و اخـــلاق و اعمـــالت] پرســـش 

ميكنند.حال[پيشدستي كن و  براي آن پرسشها]جواب آمادهساز»! 

قيام به قسط 

ــهم الْكتـابَ وَ الْمـيزانَ ليقُـومَ  علْنا مزناتِ وَ أنيلَنا بِالْبلْنا رُسأرْس لَقَد ]
الناسُ بِالْقسط وَ...]؛٢ 

ــان كتـاب و مـيزان  «ما رسولان خود را با بيانات و دلايل روشن فرستاديم و با ايش

فرو فرستاديم تا مردم به قسط قيام كنند...». 

ــدس حضـرت سيدالشـهداء�  اين آيه كه به تناسب ايام عاشورا و نهضت مق
تلاوت شد از عدالت و قيام به قسط سخن گفته است.  

ــچ حقّـي ضـايع نشـود. نكتـه  قسط يعني عدالت و رعايت حقوق، به طوري كه هي
اينجاست كه ميفرمايد: ما رسولان را فرستاديم كه مردم قيام به قسط كنند؛ نــه اينكـه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٧٨،صفحهي١٤٧. 
٢ـ سورهي حديد، آيهي ٢٥ . 
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 ٣١

پيامبران، مردم را به قسط وادار نمايند.كار پيامبران اين است كــه بـه گونـهاي مـردم را 
ــام بـه قسـط بجوشـد و خـودِ مـردم، عدالتخـواه و  تربيت كنند كه از خودِ مردم، قي
ــور شـود و  قسططلب شوند؛ آنگونه كه هر كارِ خلاف قسط و عدالت در نظرشان منف

ظلم و انحراف از مسير عدالت در ميانشان ديده نشود. در آيهي ديگري هم ميخوانيم: 
[يا أيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط...]؛١ 

«اي مؤمنان؛ شما، خودتان قائم به قسط باشيد...». 

ــما ملكـهي قسـططلبي  حتي از قائم هم بالاتر، قوام به قسط باشيد؛ يعني در ش
وـي  رسوخ پيدا كند، همان طور كه گُل، طبعاً بوي خوش ميدهد، از جامعهي شما نيز ب

عدالتخواهي به مشام برسد. 
اـورند!  انبيا آمدهاند تا عقل بشر را آزاد كنند و از اسارت شهوات نفساني بيرون بي

عقل كه آزاد شد خودش راه قيام به قسط را مييابد. 

كلام امام اميرالمؤمنين� 

امام اميرالمؤمنين� در نهجالبلاغه ميفرمايند: 
(فَبعثَ فيهِم رُسلَه وَ واتر إلَيهِم أنبِياءَهُ)؛ 

«پس خدا پيامبران خود را در بين آنان برانگيخت و آنها را پي در پي فرستاد». 

(ليستأدُوهم ميثاقَ فطْرته)؛ 
«تا از مردم بخواهند به پيماني كه در عالم فطرت با خدا بستهاند عمل كنند». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نساء، آيهي ١٣٥ . 
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 ٣٢

(وَ يذَكِّروهم منسِي نِعمته)؛  
«و نعمتهاي فراموش شدهي خدا را به يادشان بياورند». 

(وَ يحتجوا علَيهِم بِالتبليغِ)؛  
«و به وسيلهي تبليغ، با آنان گفتگو كنند». 

(وَ يثيروا لَهم دَفَائن الْعقُولِ...)؛١ 
«و دفينههاي عقلها را براي آنان زنده و آشكار سازند...». 

اـي  قواي درّاكه] و استعدادهاي سرشاري كه همچون گنجينهها در پشت پردهه
ــراي فـهم و درك اسـرار و  اوهام و خيالات باطل، مخفي مانده است، بيرون آورند و ب

حقايق عالم به كار بيندازند و عقل را از اسارت شهوات آزاد كنند. 

آزادي حيواني يعني اسارت! 

آزادي كه بشر امروز ميگويد؛ در واقع اسارت است نه آزادي! اينها فرورفتـن در 
ــارت  منجلاب شهوات و زندگي حيوان جنگلي را آزادي مينامند. در حالي كه اين اس
ــي كـه خـدا عقـل را  است؛عقل انساني اسير و غرايز حيواني، امير شده است! در صورت
آفريد كه امير باشد تا شهوات را استخدام كند و تحت سيطرهي حكومت خود درآورد.  
كار انبيا� اين است كه عقل را از اســارت، رهـا سـاخته و بـر غرايـز، حـاكم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نهج البلاغهي فيض، خطبهي اوّل ، فقرهي ٣٥ . 
]  درّاكه: نيك دريابنده. 
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 ٣٣

گردانند. اين عقلِ آزاد شدهي از بند شهوت و غضب است كه ميتواند خوب فكر كند 
و مبدأ و منتهاي خلقت و مسير و مقصد را بشناسد و برنامهي حركت را بهدستـ آورد؛ 

لذا ميفرمايد: 
[ لَقَد أرْسلْنا رُسلَنا بِالْبيناتِ...]؛ 

«ما رسولان خود را با بينات[نشانههاي روشن]فرستاديم...». 

نشانههاي صدق ادّعاي نبوت  

وقتي پيامبران آمدند سه چيز همراهشان بود: 

١ـ بينه 

ــد كـه: «مـن  بينه يعني دليل روشن بر صدق ادعّاي نبوت. وقتي كسي ادّعا ميكن
ــايد بـه صـرف ادّعـا، گفتـار او را  رسول و فرستادهاي از جانب خدايم» مردم عاقل نب
بپذيرند؛ بلكه بايد از او درخواست دليل كنند؛يعني، از او بخواهند براي اثبات صــدق 
ــن دليـل،بـه معجـزه  ادّعاي خود، دليل روشني اقامه كند. در اصطلاح علم كلام، از اي
هـ  تعبير ميشود. معجزه و اعجاز، يعني كاري كه تنها از ارادهي خداوند سرچشمه گرفت

و بشر عادي از انجام آن عاجز است.  
البته در قرآن، كلمهي معجزه به معناي كار خارقالعاده يا دليلي بر صدق ادّعــاي 
ــاي ديگـري دارد. آنچـه در  نبوت نيامده است، ولي كلمهي معجِزِين آمده كه آن، معن
قرآن به اين معنا آمده است به آيت تعبير شده است. آيت يعني نشانه و جمع آن، آيات 
ــا مـردم از روي  است.قرآن ميفرمايد: ما همراه رسولان خود،نشانههايي ميفرستيم ت

آن نشانهها، به صادق بودن ادّعاي آن رسولان پي ببرند. 
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 ٣٤

ــادي باشـد. چـون  اين نشانه و آيت بايد امري خارقالعاده و خارج از جريان ع
ــر  شخص مدعي رسالت، ادّعاي ارتباط خاصي با مقام اَعلاي ربُوبي دارد و اين يك ام
خارقالعادهي روحي و خارج از جريان عادي است، پس بايد براي اثبات صدق ايــن 
ــد و معلـوم  ادّعا، يك كار خارقالعادهاي انجام بدهد تا شاهدي بر صدق ادّعايش باش
شود كه از جانب خداوند متعال به او مدد ميرسد و گفتارش تأييد ميشــود و بـه اذن 

خدا كار ميكند؛ زيرا فرموده است: 
[...وَ ما كانَ لرسولٍ أنْ يأتي بِآية إلاّ بِإذْنِ االلهِ...]؛١ 

«...هيچ رسولي نميتواند آيتي بياورد مگر اينكه از جانب خدا اجازه داشته باشد...». 

ــار را  اين اذن، اذنِ تكويني است، نه گفتاري به اين معنا كه به او بگويد برو اين ك
ــيروي ارادي  بكن. اذن تكويني،يعني خدا در ارادهي پيامبر، نيرويي قرار داده كه با آن ن
ميتواند كار خارقالعاده انجام دهد؛ مثلاً حضرت كليم، موسيبنعمران� ميتواند 
ــد تـا  به اذن خدا عصا را كه چوب خشكيدهاي است به حيوان عظيمالجثّهاي تبديل كن
ــد، همـه را ببلعـد و  خروارها طناب و چوبهايي كه ساحران فرعون جمع كرده بودن

سپس آن را به همان صورت اوّلش كه عصا بود برگرداند! 
ــي خـدا كـه  بشر عادي، قادر به اين كار نيست و اين كار جز از طريق اذن تكوين

علي كُلّ شَيء قَدير است تحقّق نخواهد يافت. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي رعد، آيهي ٣٨ . 
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 ٣٥

ــوه  يا بيرون آوردن شتر از دلِ كوه، كار بشر عادي نيست كه با اراده و اشارهي او، ك
همچون زنِ باردارِ در حالِ زايمان، نالهاي هولانگيز سر داده و شــكافته شـود و شـتري 

سالم و كامل از شكم آن بيرون بيايد و اين شتر نيز بدون فاصلهي زماني،بچهاي بزايد!!  
ــي  آيا اين از حيث جريان عادي ممكن است؟ بديهي است كه ممكن نيست؛ ول

حضرت صالح پيامبر� به اذن خدا، چنين كاري كرد.١ 
ــود! معلـوم  و يا كسي در ميان آتشي بيفتد و آن آتش براي او به گلستان تبديل ش
ـــرت ابراهيــم  اسـت كـه ايـن، بـراي بشـر عـادي ممكـن نيسـت؛ امـا بـراي حض

خليلالرحمن� محقّق شد. در قرآن آمده است: 
[قُلْنا يا نارُ كُونِي برداً وَ سلاماً علي إبراهيم]؛٢ 

«گفتيم: اي آتش؛ بر ابراهيم سرد و سالم باش». 

حال، وقتي بشري اين كارها را انجام داد ميفهميم كــه او از سـوي خـدا اجـازه 
دارد و اين، بينه و آيت و نشانهي صدق ادّعاي رسالت اوست. 

٢ـ كتاب 

رسولان خدا پس از ارائهي بينه و اثبات رسالت آســماني خـود، كتـاب، يعنـي 
قانون و برنامهي زندگي را ـ كه از جانب خداوند حكيم تشريع و تنظيم شده است ـ  به 

بشر عرضه ميكنند؛ چنان كه ميفرمايد: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ تفسير نورالثّقلين، جلد ٢ ، صفحهي ٤٨ . 
٢ـ سورهي انبياء، آيهي ٦٩ . 
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 ٣٦

[وَ أنزلْنا معهم الْكتابَ]؛ 
«ما همراه آنان كتاب نازل كرديم». 

ــه تمـام حـالات جسـمي و  چون خودِ بشر نميتواند طوري قانون وضع كند ك
لاـح و  روحي، فردي و اجتماعي، دنيوي و برزخي و محشرياش را در نظر بگيرد و ص
ــأمين نمـايد و  فساد تمام ابعاد وجودِ خود را تشخيص داده و مصلحت همه جانبه را ت
لذا به كتاب آسماني نياز دارد كه نازل كنندهي آن، يعني خداوند خالقِ انسان، احاطهي 

كامل به تمام ابعاد وجود مخلوق خود دارد. 

٣ـ ميزان  

ــي را بيـان  ميزان؛ يعني وسيلهي سنجش و معيار تشخيص. كتاب، احكام و قوانين
ميكند، اما ممكن است اين قوانين و احكام در عالم خارج محقّق نشوند و همچنان در 
نـ  مرحلهي علمي و نظري باقي بمانند و فقط براي آگاه شدن مردم از احكام باشد در اي
ــهي عينيـت نميرسـد؛  صورت كتاب از مرحلهي ذهنيت خارج نميشود و به مرحل
آنگاه كتاب در ميان ما فقط وجود لفظي دارد، آن را تلفّظ ميكنيم و ميخوانيم. وجــود 
ــي نـيز دارد؛  تبي هم دارد؛ يعني، آن را روي كاغذها و كتيبهها مينويسيم. وجود ذهن كَ
ــدام از  يعني، مفاهيم آن را در ذهن خود جاي داده و معاني آن را ميفهميم؛ ولي هيچك
اين مراحل وجوديِ قرآن، نميتواند اثر مطلوب آن را كــه هدايـت و پـرورش انسـان 
ــه وجـودِ  است ايفا نمايد. زيرا آنچه كه اثربخش است وجودِ عيني هر حقيقت است ن
ــته و  لفظي و كتبي و ذهني آن؛ مثلاً آتش، نه لفظ آن، خاصيت سوزندگي دارد و نه نوش
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 ٣٧

نه معنا و مفهوم آن؛ بلكه وجود عيني و خارجي آن است كه هر جا افتاد ميسوزاند.  
آن مرتبهاي از كتاب آسماني اثربخش است كه تحقّق عيني و خارجي پيدا كنــد؛ 
يعني، تمام حقايق آن از معارف و احكامش در وجود يك انسان، متجلّي شود و تمــام 
ابعاد وجودي انسان،تجلّيگاهِ اخلاق و احكام آسماني قــرآن شـود. در ايـن صـورت 
ــود و سـاير انسـانها بـايد  است كه اين انسان كامل، وجود عينيِ كتاب و ميزان ميش
خودشان را از نظر عقايد، اخلاق و اعمال، با او بسنجند و نقص و كمال خود را از روي 

تطابق و عدم تطابق با افكار و احوال او به دست آورند. 
ــم  بنابراين، او بايد انساني باشد كه هم عالم به تمام حقايق و ابعاد قرآن باشد و ه
رـآن  معصوم و مبري＂ از هرگونه اشتباه و خطا در فكر و عمل؛ تا هم عيناً تحقّقبخش به ق
و هم ميزان و الگو و اسوهي كامل براي ديگران باشد. در اصطلاح ديني از چنين انساـن 

به امام تعبير ميكنيم. در تفسير آمده است: 
(اَلْميزانُ، اَلامامُ)؛١ 
«امام،ميزان است». 

در زيارت امام اميرالمؤمنين� آمده است: 
(اَلسلامُ علي يعسوبِ اْلايمانِ وَ ميزانِ اْلاَعمالِ)؛٢ 
«سلام بر امامي كه سرور ايمان و ميزان اعمال است». 

ــك يـا مـيزانَ يـومِ  لَيلامُ عتابِ، اَلسالْك لْمهُ عدنع نيا م كلَيلامُ عاَلس)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ تفسير نور الثّقلين، جلد ٥ ، صفحهي ٢٤٩ . 
٢ـ مفاتيح الجنان، زيارت چهارم از زيارت مطلقهي اميرالمؤمنين� . 
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 ٣٨

الْحسابِ)؛١ 
«سلام بر تو اي كسي كه نزد او علم كتاب است؛سلام بر تو اي ميزانِ روز حساب». 

در آخرين آيهي سورهي رعد ميخوانيم:  
[وَ يقُولُ الَّذين كَفَروا لَست مرسلاً قُلْ كَفي بِااللهِ شهِيداً بيني وَ بينكُـم وَ 

من عندهُ علْم الْكتابِ]؛٢ 
ــافي اسـت كـه  «مردم كافر ميگويند: تو فرستادهاي از جانب خدا نيستي. بگو: ك

خدا و كسي كه علم كتاب نزد اوست، شاهد من باشند». 

امامان معصوم� عالم به حقايق آسماني قرآن  

ــن عنـدهُ علْـم الْكتـابِ، امـام  در روايات تفسيري آمده است كه مقصود از م
اميرالمؤمنين� و فرزندان معصوم آن حضرت هستند كه به حقــايق آسـمانيِ قـرآن 

علم دارند.٣ 
حاصل گفتار اين شد كه: مقصود از بينات در آيهي مورد بحث،٤ خوارق عادات 
مـ  و معجزات است و مقصود از كتاب، قوانين آسماني كه مصداق اعلاي آن، قرآن كري
است و مقصــود از مـيزان، امـام امـيرالمؤمنين� و امامـان معصـوم از فرزنـدان آن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ مفاتيح الجنان، زيارت دوم  از زيارت مخصوصهي اميرالمؤمنين� . 
٢ـ سورهي رعد، آيهي ٤٣ . 

٣ـ تفسير نور الثّقلين، جلد ٢ ، صفحهي ٥٢١ . 
٤ـ سورهي حديد،آيهي٢٥. 
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 ٣٩

ــا  حضرتند كه جامعهي اسلامي در هر زمان بايد عقايد و اخلاق و اعمال خودشان را ب
عقايد و اخلاق و اعمالِ آن امامان معصــوم� بسـنجند تـا از صـراط مسـتقيم حـق 

منحرف نگردند. 
[...وَ أنزلْنا معهم الْكتابَ وَ الْميزانَ...]؛ 

و تعبير انزال در مورد ميزان روشنگر اين حقيقت اســت كـه مـيزان از تقديـر و 
ــه كـه در  تدبير و اراده و مشيت ذات اقدس رب العالمين نشأت گرفته است، همانگون

همين آيهي مورد بحث راجع به حديد، يعني آهن نيز تعبير به انزال شده و فرموده:  
[...وَ أنزلْنا الْحديد...]؛ 
«...و آهن را نازل كرديم...». 

و هم چنين در مورد چهارپايان فرموده است: 
[...وَ أنزلَ لَكُم من اْلاَنعامِ ثَمانِيةَ أزْواجٍ...]؛١ 

«هشت زوج از چهارپايان، براي شما نازل كرد...». 

مقصود از انزال در اين موارد، فرود آوردن از آسمان نيست، بلكه مقصود، اعطــا 
از مقام بالا به پايين است. 

جداسازي قرآن از ميزان،تلاشي بيثمر! 

ــيدهاند كتـاب را از مـيزان  پس از رحلت پيامبر اكرم�پيوسته منافقان كوش
ــم  جدا كنند و همين تلاش و كوشش هنوز ادامه دارد و ميگويند: ما قرآن را قبول داري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي زمر، آيهي ٦ . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 ٤٠

و به امام نياز نداريم؛ يعني ميخواهند همان نظر عمر(!!) را احيا كنند كه گفت: حســبنا 
كتابُ االلهِ،١ «قرآن، براي ما كافي است» و مرجعِ ديني ماست و ميزان، نيز همان كسـي 

است كه حكومت به دست اوست و فرمان او مطاع است، هر كه ميخواهد باشد! 
ما موظّفيم با آيات قرآن مأنوس باشيم و خوب بدانيم قرآن چــه كسـي را نشـان 
ميدهد تا مطلب كلي و مجمل آن را روشن سازد و در ميان امت،ميزان باشد. خداونــد 
ــالت رسـول  در سورهي رعد ميفرمايد: در كنار قرآن، بايد كسي شاهد بر نبوت و رس

باشد و او:  
[...من عندهُ علْم الْكتابِ]؛ 

«...كسي است كه علم كتاب در نزد اوست». 

وـل  از اين رو در سورهي حديد نيز در آيهي مورد بحث ميفرمايد: تنها آمدنِ رس
ــت، بلكـه وجـودِ مـيزان، لازم  و ارائهي بينه و انزال كتاب براي قيام به قسط كافي نيس

است تاتحقّقبخش وجودِ عيني كتاب و الگو و اسوه براي امت باشد.  

وارثان حقيقي قرآن 

در اين آيه نيز دقّت فرماييد: 
[ثُم أوْرَثْنا الْكتابَ الَّذين اصطَفَينا من عبادِنا...]؛٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ النّص و الاجتهاد، صفحهي ٨٠ . 
٢ـ سورهي فاطر، آيهي ٣٢ . 
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 ٤١

«ما گروهي از بندگان خود را كه برگزيدگان ما هستند وارث كتاب قرار داديم...». 

ــد عـالم بـه كتـاب باشـد؛تنـها بنـدگـان  يعني گمان نكنيد كه هر كسي ميتوان
مصطفاي] ما، وارث علم كتابند. 

ــاي  حالا بندگان برگزيدهي خدا چه كساني هستند؟ يزيد؟! معاويه؟! ديگر خلف
اموي و عباسي؟! آيا اينان گروه برگزيدهي خدا و ميزانند؟! 

اين گروه تمام همشان اين بود كه كتاب را از ميزانِ واقعياش جدا كنند و خــود 
را ميزانِ قرآن نشان بدهند.  

معاويه مي گفت:من  ميزان هستم! «از اوليالامر اطاعت كنيد». من اوليالامرم و 
فرمان من، ميزان و مطاع است! 

تمام دعواها بر سرِ ميزان است،دربارهي كتاب دعوا نيست، پيامبر هم مورد دعوا 
ص و معيني نداريم.  نيست. بر سرِ ميزان، دعواست كه ميگويند: حساب و كتابِ مشخّ
اـنونِ  هر كسي كه حكومت را به دست گرفت و با شمشير قيام كرد، ميزان است. امر و ق
ــه بـرگزيـدهي خـدا  او مطاع است و حال آن كه قرآن ميگويد: تنها گروه مشخّصي ك

هستند وارث كتابند و مطاعند.  
[ثُم أوْرَثْنا الْكتابَ الَّذين اصطَفَينا من عبادِنا...]؛ 

استنباط صحيح از قرآن در انحصار اوليالامر 

در سورهي نساء ميفرمايد: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] مصطفي: برگزيده، منتخب . 
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 ٤٢

 يـنالَّذ ـهمللَع مـهنرِ مـي الْـأمـولِ وَ إلي اُولسرَدُّوهُ إلَــي الر وَ لَو...]
يستنبِطُونه منهم...]؛١ 

تـنباط  «...اگر اينان كتاب را به رسول و اوليالامر واگذار نمايند، آنان كه قدرت اس

دارند، عالم به حقايق آن ميباشند...». 

از اين آيه معلوم ميشود كه قرآن نياز به استنباط دارد؛ يعني تمام حقايق آن براي 
همه كس واضح نيســت. اسـتنباط، يعنـي آيـات را كنـار هـم قـرار دادن و از بيانـات 
رسول� استمداد نمودن و مقاصد قرآن را به دست آوردن و اين، بــه حكـم خـود 

قرآن در انحصار اوليالامر است، چنان كه ميفرمايد: 
 ــن [...وَ لَـو رَدُّوهُ إلَـي الرسـولِ وَ إلي اُولـي الْـأمرِ منـهم لَعلمـه الَّذي

يستنبِطُونه منهم...]؛ 
آنان كه عبادِ مصطفاي خــدا] بـوده و قـدرت اسـتنباط دارنـد ميتواننـد تمـام 

محتواي قرآن را بفهمند و در اختيار مردم بگذارند. 

رعايت ابهام، عامل حفظ قرآن از تحريف 

ــرا وقتـي  البتّه اسامي ائمهي اطهار� در قرآن نيامده و لازم هم نبوده است؛ زي
ــان  منافقان به قدرت ميرسيدند، آياتي را كه با كمال صراحت، غاصب بودنشان را نش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نساء، آيهي ٨٣  . 
] عباد مصطفاي خدا: بندگان برگزيدهي خدا. 
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 ٤٣

ــدرت  مـيداد تحريـف كـرده و از قـرآن برميداشـتند. چـون پـس از رسـيدن بـه ق
ميتوانستند هر كاري بكنند. قدرتي كه حديث غدير را با آن عظمت و صراحت، منكر 
ــي� دارد تحريـف  شد،ميتوانست آياتي را كه صريحاً دلالت بر خلافت حقّهي عل
ــلا  كند و نتيجتاً قرآن را دست خورده و لكّهدار و به سرنوشت شوم انجيل و تورات مبت

سازد و از سنديت و حجيت آسماني بيندازد! 
درست است كه خدا وعدهي حفظ قرآن را داده و فرموده است:  

[إنا نحن نزلْنا الذِّكْر وَ إنا لَه لَحافظُونَ ]؛١ 
ولي ما ميدانيم كه:  

(أبي االلهُ أنْ يجرِيَ اْلاُمورَ إلاّ بِأسبابِها)؛  
«خداوند در عالم، كارها را با علل و اسباب انجام ميدهد».  

ــظ  و بنا نيست كه تمام كارها از طريق اعجاز انجام شود و لذا يكي از راههاي حف
اـً در  قرآن از تحريف، همين است كه رعايت ابهام نموده و اسامي امامان� را صريح
قرآن نياورده است تا منافقان نتوانند آيات مربوط به امامت را بر خود تطبيــق نمـايند و 

در نتيجه دست به تحريف قرآن نگشايند. 

مقصود از اوليالامر،ائمهي اطهار� 

ــا آن قـدر شـواهد و  حال، اگرچه آيات مربوط به ولايت در قرآن مبهم است، ام
قرائنِ روشن در كنار آن آيات آمده كه هر محقّقِ منصفي درمييابد كه مراد از آن آيات، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي حجر، آيهي ٩ . 
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 ٤٤

چه كساني هستند؟ 
ــدا و رسـول، واجـب اسـت، چـه   اوليالامر كه اطاعتشان در رديف اطاعت خ
ــازل  كساني هستند، كسي كه در حال ركوعِ نماز، زكات داد و آيهي ولايت در شأن او ن
ر هستند چه كساني ميباشــند؟  شد، كيست و آن كساني كه به حكم آيهي تطهير، مطه
دـ  ص ميكند. لذا ائمهي اطهار� نيز تأكيد ميكردن خود قرآن آنها را به خوبي مشخّ

كه مراقب باشيد شما را منحرف نكنند. از حضرت امام باقر� نقل شده است: 
 نِـهاطرِهِ وَ بظَــاه آنِ كُلِّهالْقُر يعمهُ جدنأنَّ ع يعدأنْ ي دأح يعطتسما ي)

غَير اْلاَوْصياءِ)؛١ 
ــاي پيغمـبر نشسـتهاند]  «بدانيد كه غير از اوصيا [كه از جانب خدا معين شده و ج

احدي نميتواند ادعّا كند كه تمام ظاهر و باطن قرآن نزد من است». 

اوليالامر، مفسر حقيقي قرآن 

از حضرت امام صادق� نقل شده است: 
(وَ االلهِ إني لَأعلَم كتابَ االلهِ من أوَّله إلي آخرِهِ كَأنه في كَفّي)؛ 

«به خدا قسم، من كتاب خدا را از اولّ تا آخر آن ميدانم، آنچنان كه گويي در كفـ 

دست من است». 

(فيه خبر السماءِ وَ خبر اْلاَرْضِ)؛ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ كافي، جلد ١ ، صفحهي ٢٢٨ . 
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 ٤٥

«خبر آسمان و زمين در قرآن است». 

(وَ خبر ما كانَ وَ خبر ما هو كَائن)؛  
«خبر آنچه كه بوده و اكنون هست در قرآن است». 

(فيه تبيانُ كُلِّ شيءٍ)؛١ 
«بيان روشن همه چيز در قرآن است». 

اما تنها ما به تمام قرآن احاطه داريم. 
اـيد از آن  درست است كه قرآن از آنِ همه است: [هذا بيانٌ للناسِ...]؛٢ و همه ب
بهره ببرند، اما «براي همه بودن» دليل بر اين نميشود كه همه بتوانند از قــرآن اسـتفاده 
ــه بـايد از آن بـهره بـبرند،امـا آيـا همـه  كنند. دستگاه مولّد برق از آنِ همه است و هم
ــش كننـد؟! بديـهي اسـت كـه  ميتوانند آن دستگاه را به كار انداخته و تنظيم و توزيع
دـ و  نميتوانند. سازمان آب مال همه است، اما آيا همه ميتوانند آن را تنظيم و تدبير كنن
ــه همـه برسـانند؟! معلـوم اسـت كـه نميتواننـد و احتيـاج بـه  آب را در حد تعادل ب

كارشناس دارند. 
قرآن هم مال همهي مردم است، اما:  
[...وَ ما يعقلُها إلاّ الْعالمونَ]؛٣ 
«آن را كسي جز عالمان نميفهمد». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ كافي، جلد ١ ، صفحهي ٢٢٩ . 
٢ـ سورهي آل عمران، آيهي ١٣٨ . 

٣ـ سورهي عنكبوت، آيهي ٤٣ . 
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 ٤٦

ضمن حديثي از امام صادق� از رسول اكرم� نقل شده كه:  
 ـكـي ذلآنِ وَ فــيرِ الْقُـر (إنه لَيس شئٌ بِأبعد من قُلُوبِ الرجالِ من تفْسِ

تحير الْخلائق أجمعونَ إلاّ ما شاءَ االلهُ)؛١ 
«هيچ چيز به اندازهي تفسير قرآن، از افكار مردم عادي دور نيســت و در هميـن 

جهت، تمام مردم متحيرند به استثناي كساني كه خدا خواسته است». 

سپس امام صادق� فرمودند:  
(إنما أرادَ االلهُ بِتعميته في ذلك)؛ 

«همانا خداوند منظورش از تعميه [رعايت اجمال و ابهام  و سخن سربستهگويـي] 

در [بعضي] مطالب قرآن اين بوده است كه»: 

(أنْ ينتهوا إلي بابِه وَ صراطه)؛  
ــار] بـه درِ خانـهي  « [مردم در فهم حقايق قرآن از همه كس مأيوس شوند و  ناچ

خدا و صراط خدا [دري كه خدا به روي مردم باز كرده و راهي كه خدا براي بندگــانش 

مقرر فرموده است] رو بياورند». 

(وَ إلي طاعة الْقُوامِ بِكتابِه وَ الناطقين عن أمرِهِ)؛  
ــر خـدا عـهدهدار  «و مطيع كساني باشند كه از جانب خدا سخن ميگويند و به ام

امور كتاب او  هستند». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ وسائل الشّيعه، جلد ٢٧، صفحهي ١٩٠ . 
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 ٤٧

(وَ أنْ يستنبِطُوا ما احتاجوا إلَيه من ذلك عنهم لا عن أنفُسِهِم)؛١ 
يـزي  «و در تمام آنچه كه به استنباط در آنها از قرآن، نياز دارند، از پيش خود چ

نگويند و متّكي به استنباط آنان باشند». 

هدف شريعت، اتّصال قلبي مردم با امام�  

از آيات و روايات ميتوان استفاده كرد كه غرض اصلي از جعل احكام و تشريع 
شرايع، رساندن آدميان به درِ خانهي امام و ايجاد پيوند روحي و اتّصال قلبــي بـا امـام 
ــاييد كـه خطـاب بـه حضـرت  است. از باب نمونه به اين آيه در مورد حج، توجه فرم

ابراهيم خليل� ميفرمايد: 
[وَ أذِّنْ في الناسِ بِالْحج يأتوكَ رِجالاً وَ علي كُلِّ ضامرٍ...]؛٢ 

«در ميان مردم اعلام حج كن تا پياده و سواره سوي تو بيايند». 

ــوي خانـه و  دقّت فرماييد كه قرآن نفرموده: (يأتوا الْبيتَ)؛ دعوت كن كه به س
كعبه بيــايند، بلكـه فرمـوده: [يـأتوكَ]؛به سـوي تـو كـه ولـي زمـان و امـام هسـتي 
هـ  بيايند؛منظور اصلي رو به سوي تو آمدن است. كعبه يك خانهي سنگي بيش نيست ك

ردِ ولي خداست.  مهي طواف بر گطواف آن، مقد
لذا وقتي حضرت امام باقرالعلوم� مردم را در طوافِ بيت تماشا ميكردند، فرمودند: 

(هكَذا كانوا يطُوفُونَ في الْجاهلية)؛ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار، جلد ٩٢ ، صفحهي ١٠٠ ، حديث ١٠٠ ـ الوسائل، جلد ٢٧ ، صفحهي ١٩٠ . 
٢ـ سورهي حج، آيهي ٢٧ . 
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«در زمان جاهليت نيز اينگونه طواف ميكردند». 

صرفِ دورِ خانه چرخيدن عبادت نيست. در زمان جاهليت نيز اين كار را ميكردند. 
(إنما اُمروا أنْ يطُوفُوا بِها ثُم ينفروا اِلَينا فَيعلمونا وَلايتهِم و مودَّتــهِم وَ 

يعرِضوا علَينا نصرهم)؛ ١ 
پـس  «همانا مردم مأمور شدند به سوي اين سنگها بيايند و دور اينها بچرخند، س

نزد ما بيايند و ولايتشان را اعلام نمايند و نصرت و ياري خود را به ما عرضه كنند». 

ولايت،تنها راهِ تقرب به خدا 

از امام اميرالمؤمنين� منقول است:  
(أنا صلاةُ الْمؤمنِين وَ صيامهم)؛٢  

«من نماز و روزهي اهل ايمانم». 

هــ ه  لذا دين، مقدمهي امام است، نه امام، مقدمهي دين! امام براي اين نصب نشده كلذا دين، مقدمهي امام است، نه امام، مقدمهي دين! امام براي اين نصب نشده ك
دين را به مردم برساند و مردم بهشتي شوند؛ در اين صورت دينداري ما و بهشتي شدن دين را به مردم برساند و مردم بهشتي شوند؛ در اين صورت دينداري ما و بهشتي شدن 
ما، غايت وجود امام ميشود؛ و غايت هر چما، غايت وجود امام ميشود؛ و غايت هر چيزي ارزشمندتر از خيزي ارزشمندتر از خــــود آن چود آن چــيز اسيز اســت؛ ت؛ 

همانگونه كه ميوه، غايت وجودِ درخت است و ارزشمندتر از خود درخت.  همانگونه كه ميوه، غايت وجودِ درخت است و ارزشمندتر از خود درخت.  
ــــامِ ولايامِ ولايــت، ت،  بلكه عمل به دين، راه تقرب به مقامِ ولايت امام است و تقرب به مقبلكه عمل به دين، راه تقرب به مقامِ ولايت امام است و تقرب به مق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ كافي، جلد ١ ، صفحهي ٣٩٢ . 
٢ـ اسرار العبادات، قاضي سعيد قمي، چاپ دانشگاه، صفحهي ٦ . 
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تنها راه تقرب به خداست. امام، غايت خلقت عالم است و خدا، غايه． الغاياتتنها راه تقرب به خداست. امام، غايت خلقت عالم است و خدا، غايه． الغايات]] است. است.  

استنباط انحرافي از زهد 

ــا بـود و بـه  بعضي ميگويند حضرت اميرالمؤمنين� با آنكه زاهد و تارك دني
رياست و حكومت اعتنايي نداشت و ميگفت: حكومت در نظر مــن از آب بينـي بـز، 
پستتر است؛چرا راضي نميشد كه خلفا، متصــدي امـر حكومـت باشـند و او هـم  
راهنماي آنها باشد و آنها را در مواقع اشتباه و انحراف، از كجروي بازدارد؟! چــرا بـا 

آنها بيعت نكرد تا اين كه او را با زور براي بيعت بردند؟! 
ــل،  اينها خيال ميكنند آدمي كه به قدرت رسيد، راضي ميشود كه در فكر و عم
ــه  تابع ديگري باشد و از ديگري دستور بگيرد. چه خيال خامي! در اين صورت مردم ب
ــغال كـرده و بـر يـك  او نميخندند كه پس تو چه كارهاي؟! مسند با اين عظمت را اش
مملكت پهناور حكومت ميكني، آنگاه امور مملكتداري را از اين و آن مــيپرسـي! 
آنها نه تنها در امور خلافــت از امـام� نظرخواهـي نميكردنـد؛ بلكـه بـا احتمـال 
كوچكترين اعتراض، ايجاد مزاحمتهاي فراوان مينمودند (مگر وقتي كه در جواب 

سؤالات علمي و ديني عاجز ميشدند).  

سبقت بر رسول اكرم!! 

ــبر اكـرم� پسـر خطّـاب، گـاهي بـا رأي پيـامبر،  حتّي در زمان خودِ پيغم
مخالفت ميكرد.به عنوان مثال،وقتي پيامبر اكــرم� پـس از انجـام اعمـال عمـره 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] غايه． الغايات: آخرين مقصود،آخرين مقصد. 
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دستور داد كساني كه از ميقات قرباني همراه نياوردهاند از احرام بــيرون بيـايندـ يعنـي 
ــس از اعمـال عمـرهي تمتّـع از احـرام خـارج  همانگونه كه ما اكنون عمل ميكنيم، پ
رِم ميشويم؛ رسول اكرم� به همراهانش فرمود:  حم ،داً براي حجميشويم و مجد
شما كه عمره انجام دادهايد از احرام خارج شويد و مجدداً محرِم بشــويدـ عمـر قبـول 
ــرات آب غسـلِ جنـابت از سـر و  نكرد و گفت: اين درست نيست كه در حالي كه قط

روي ما ميچكد، به عرفات و مشعر برويم. 
ــي  رسول خدا� فرمود: تو تا آخر عمرت تسليمِ اين حكم نخواهي شد.وقت

كه خليفهي دوّم به حكومت رسيد در ميان مردم با كمال جسارت گفت:  
ــهِما؛  لَيع بما وَ اُعاقهني عْـه (متعتانِ كانتا علي عهد رَسولِ االلهِ وَ أنا أن

متعةُ الْحج وَ متعةُ النساءِ)؛١ 
 «بدانيد در زمان پيامبر دو چيز حلال بود و من هر دو را حرام ميكنم و مرتكــب 

تعهي زنان [عقد موقّت]».  و ديگري م تعهي حج آنها را كيفر ميدهم؛ يكي م

دـارد؛  با آنكه هيچكس حتّي خود پيامبر اكرم�، حق تصرف در دين خدا را ن
چنان كه قرآن فرموده است: 

 ــه ننا ملَقَطَع ينِ#ثُممبِالْي هنالْأقاوِيلِ#لاَخَـذْنا م ضعنا بلَيلَ عقَوت وَ لَو]
الْوتينَ]؛٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ النّص و الاجتهاد، صفحات ١٢٠ و ١٢٦  . 
٢ـ سورهي حاقّه، آيات ٤٤ تا ٤٦ . 
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پـس  «و اگر او [پيامبر] سخني دروغ بر ما ميبست، ما او را با قدرت ميگرفتيم، س

رگ قلبش را قطع ميكرديم». 

حال، آيا اين چنين آدمي ممكن بود بر سريرِ حكومت تكيه بزنــد و آن وقـت از 
اميرالمؤمنين علي� دستور بگيرد و طبق آن عمل كند؟! كــافي بـود كـه قـدرت بـه 
ــد و آنگـاه بـر اسـاس ميـل خـود، اسـاس ديـن را منـهدم سـازند. لـذا  دستشان بيفت
ــن  اميرالمؤمنين� ميفرمود: درست است كه من زاهد و تارك دنيايم و دنيا به نظر م
ــي  از آب بيني بز پستتر است، اما اگر حكومت به دست من نباشد، اينها در اندك مدت

دين و قرآن را قربانيِ هواهاي نفساني خود ميسازند. 
(إلاّ أنْ اُقيم حقّاً وَ أدْفَع باطلاً)؛١  

«من فقط ميخواهم حق را به پا دارم و باطل را از سر راه بردارم». 

حذف ميزان، نابودي دين 

مگر ميشد قدرت در دست هواپرستان باشد و دين هم محفوظ بماند. خلاصـه 
آن كه نزاع سرِ ميزان بود. ميگفتند: ميزان در كار نباشد و [من عندهُ اُمُّ الْكتــابِ]؛ از 
 بين برود، تنها ما باشيم و كتاب! و عاقبت نــيز چنيـن كردنـد و مـيزان و [مـن عنـده ام
نـ  الكتاب]؛را چنان از جامعهي اسلامي طرد كردند كه به حكم كتاب، او را واجب اللّع
معرفي نمودند. در خطبههاي نماز جمعه، لعن بر علي� را (العياذباالله) از مســلّمات 

دانستند! همان طور كه ما در خطبهها ميگوييم:  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ نهجالبلاغهي فيض،خطبهي٣٣. 
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(أيها الناسُ؛ اُوصيكُم بِتقْوي االلهِ)؛  
آنها هم در خطبهها و پس از نمازها، لعن بر مولا را لازم ميدانستند و اگر كسـي 

فراموش ميكرد، قضاي آن را به جا ميآورد!! 
امام حسن و امام حسين� را چنان كنار زده بودند كه اصلاً مردم آن دو امــام و 
دو حجت خــدا را مرجـع دينـي نميدانسـتند و در مسـائل دينـي بـه ايشـان رجـوع 
نميكردند. آنهــا كـه اهـل تحقيقنـد ميداننـد هـزاران حديـث از امـام بـاقر و امـام 
صادق� رسيده است، اما از امام حسن و امام حسين� جز چنــد حديـث بسـيار 
ــا را نميدادنـد. درِ خانـهي  معدود نقل نشده است؛ چرا؟ چون اجازهي رجوع به آنه
ــرأت نميكـرد بـه آنهـا مراجعـه كـرده و  آنها را به روي مردم بسته بودند. كسي ج

مسألهاي ديني بپرسد.  
اثربخشي تبليغات مسموم!! 

ــس، حضـرت  در مجلسي، ابن عباس، به عنوان دانشمند امت نشسته بود. در آن مجل

امام حسين� نيز تشريف داشتند. مردي آمد و از ابن عباس سؤالي كرد. او خجالت كشــيد 

دـاد.  كه با حضور امام حسين� در مجلس، او پاسخگو باشد. سر به پايين انداخت و جوابي ن

امام حسين� به مرد سائل فرمود: بيا نزد من جواب بگويم. او با جسارت تمام گفت: از تــو 

نپرسيدم! تو چرا جواب ميدهي!! ابن عباس شرمنده شد و گفت: مرد! حرف خود را بفــهم، او 

حجت خدا و فرزند پيغمبر است، ما همه بايد در مقابل او زانو بزنيم؛ برو از او بپرس. 

تبليغات معاويه، دينِ مردم را به اين صورت درآورده بود. دوران بني اميه به ايـن 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 ٥٣

ــاس رسـيد. آنهـا نـيز هميـن روش را ادامـه دادنـد.  ت گذشت و دوران بني عبكيفي
ــت  حضرت امام صادق� را آن چنان،تحت نظر گرفته بودند كه اگر كسي ميخواس

مسألهاي بپرسد، نميتوانست.  
ــد. اطـراف  مردي از مدينه به عراق آمد؛ چون امام صادق� در عراق،تحت نظر بودن

مـ  خانهي امام� مأمور گماشته بودند و كسي حق نداشت مقابل درِ خانهي امام بايستد. او ه

ــاصّي انجـام  از راه دور آمده بود، با مسألهي مهمي كه بايد از امام بپرسد. طلاقي با شرايط خ

شده بود. او ميخواست بفهمد آن طلاق،صحيح يا غلط بوده است؟ ديد امكان ندارد.در همين 

اثنا، مرد خيارفروشي را ديد، طبقي پر از خيار روي سر گذاشته و سرودِ خيار ميخوانَــد و بـا 

ــام برسـاند.  آزادي تمام در ميان كوچهها ميگردد. فكر كرد از همين راه، خود را به خانهي ام

ــار را هـم بـه مـن  پيش او رفت و گفت: بيا لباسهايمان را با يكديگر مبادله كنيم و طَبق خي

بفروش! معامله انجام شد؛ طبق خيار را روي سر گذاشت. داخل كوچه رفــت، مقـابل خانـهي 

ــم كـه صـداي آشـنا را  امام ايستاد و صداي خود را بلند كرد: آي خيار، خيار آوردهام. آقا ه

ميشناختند، در را باز كردند و مرد خيارفروش را به داخل بردند و به سؤال او پاسخ دادند.  

آري؛ ميخواستند ميزان از بين برود و [من عنْدهُ علْــم الْكتـابِ]؛ در ميـان مـردم 
ــد و آنگونـه  نباشد تا خودشان باشند و كتاب؛ آنگاه كتاب را به استخدامِ خود درآورن

كه ميخواهند تفسير كنند و اسلام را ريشهكن نمايند. 

امام حسين� بيدارگر دلهاي خفته 

ــا چنيـن وضعـي روبـهرو بـود، از هـر راهـي بـه  حضرت امام حسين� كه ب
افشاگري و بيدار ساختن امت اسلامي پرداخت.  امام�دو سال قبل از مرگ معاويه ـ  
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ني＂ مجلس بزرگي تشكيل داد و از همهي بزرگــان  زمانيكه او در اوج قدرت بود ـ در م
اسلام، از علما، مفسران، صحابه و تابعين و ديگــر شـخصيتهاي برجسـتهي آن روز 
ــت را  جي ايراد فرمود و بزرگان امدعوت كرد؛  خطابه و سخنراني بسيار پر شور و مهي
ــتهايد و ميبينيـد دسـتگاه حكومـت  شديداً به باد سرزنش گرفت و فرمود: شما نشس

غاصب و ظالم،براي خاموش كردن نور وحي و نبوت اين چنين تلاش ميكند.  
چند جملهاي از آن خطابهي شورانگيز چنين است:١ 

(أيها الناسُ اعتبِروا بِما وَعظَ االلهُ بِه أوْلياءَهُ من سوءِ ثنائه علَي الاَحبار)؛  
«اي مردم؛ از ملامتهايي كه خدا در قرآن از دانشمندان ملّتهاي ديگر كــرده 

است، عبرت بگيريد». 

 ـنيب يـنالَّذ ــة الظَّلَم نوْنَ مروا يكان مهلاَن هِملَيع كما عابَ االلهُ ذلوَ إن)
اَظْهرِهم اَلْمنكَر وَ الْفَسادَ فَلا ينهونهم عن ذلك)؛ 

ــر را  «سبب اينكه خداوند آنها را ملامت كرده اين است كه اين قوم فساد و منك

از ستمگران زمان خود ميديدند ولي آنها را نهي نميكردند». 

(أنتم تتمنونَ علَي االلهِ جنته وَ مجاوَرَةَ رُسله وَ أماناً من عذابِه)؛ 
ــيد و از  «شما آرزو داريد كه خدا شما را به بهشت ببرد و  در كنار پيامبران او باش

عذاب خدا در امان بمانيد». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ تحفالعقول، ترجمهي صادق حسنزاده، صفحهي٤١٢ . 
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(لَقَد خشيت علَيكُم أيها الْمتمنونَ علَي االلهِ أنْ تحلَّ بِكُم نِقْمةٌ من نِقَماته)؛  
ــم كـه عقوبتـي از  «اي كساني كه چنين آرزوي بيجايي داريد؛ من بر شما ميترس

عقوبتهاي الهي شما را فرا گيرد». 

هشدار سيدالشهداء� به امتهاي اسلامي 

هم اكنون خطابِ حضرت سيدالشهداء� به دنياي امروز است. ميفرمايد: اي 
ــلمانان چـه  مسلمانان؛ اي كشورهاي اسلامي كه ميبينيد اين ستمگران مستكبر با مس
ميكنند و چگونه ملّتهاي مسلمان را به خاك و خون ميكشند؛ شما آخر مســلمانيد، 

عالمان و مفسران و قاريان قرآنيد! مگر پيامبر نفرموده:  
(من سمع رَجلاً ينادِي يا لَلْمسلمين وَ لَم يجِبه فَلَيس بِمسلمٍ)؛١ 

«هر كه فرياد مردي را بشنود كه "اي مســلمانان بـه دادم برسـيد" و بـه دادش 

نرسد، مسلمان نيست». 

يـزي  اـن سـكوت كردهايـد و چ نـويد و همچن لـمين را ميش ــاي ياللمس شما فرياده
نميگوييد. امروز كشورهاي اسلامي، در مقابل قدرتهاي استكباريِ ظَلاّمِ جبار، ساكتند.  

امام حسين� ميگويد: ميترسم اينگونه كه هستيد، بلا بــر شـما نـازل شـود. 
ميبينيد اين كشور و آن كشور را ميكوبند. فردا هم ممكن است نوبت شما بشود.  

 كُمـائــمِ آبضِ ذِمعبل متونَ وَ أنعفْزةً فَلا تقُوضنودَ االلهِ مهوْنَ عرت وَ قَد)
تفْزعونَ)؛  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ كافي، جلد ٢ ، صفحهي ١٦٤ ، حديث ٥ ، ذيل حديث . 
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«ميبينيد پيمانهاي الهي درهم شكسته ميشود ولي هيچ اعتراض نميكنيد. امــا 

اگر به بعضي از پيمانهاي پدرانتان لطمهاي برسد به جزع و فزع ميافتيد». 

(وَ بِاْلادِّهانِ وَ الْمصانعة عند الظَّلَمة تأمنونَ)؛  
«براي اينكه از شر ستمگران در امان باشيد و در سايهي آنها خــوش بگذرانيـد 

دائماً تملّق آنها را ميگوييد و چاپلوسي ميكنيد». 

(فَأنتم الْمسلوبونَ تلْك الْمنزِلَةَ)؛  
«عزّتي را كه داشتهايد از دست شما گرفتهاند،[ چرا]»؟! 

 ةنيالْب دعب ةني السف كُملافتوَ اخ قنِ الْحع كُمقفَرإلاّ بِت كذل متبلوَ ما س)
الْواضحة)؛  

لاـف  «عزّت شما به اين دليل گرفته شد كه از حق جدا گشتيد و در سنّت پيامبر، اخت

ورزيديد در حالي كه راه، واضح و روشن بود». 

(فَيا عجباً وَ ما لى لا أعجب وَ اْلاَرْضُ من غاشٍّ غَشومٍ)؛  
«من تعجب ميكنم و چرا تعجب نكنم كــه ميبينـم سـتمگري دغلبـاز بـر امـت 

مسلمان حاكم شده است». 

اين خطبه مفصل است. آخرش هم فرمود: 
(أللّهم إِنك تعلَم أنه لَم يكُن ما كَانَ منا تنافُساً في سلْطانٍ وَ لاَ الْتماســاً 

من فُضولِ الْحطامِ)؛  
«خدايا؛ ميداني كه آنچه گفتيم از باب رغبت به مقام و به دست آوردن مال دنيا نبود». 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 ٥٧

 نـأمـي بِـلادِكَ وَ يلاحَ فــإِص (وَ لَكن لنرِيَ الْمعالم من دِينِك وَ نظْهِر الْ
الْمظْلُومونَ من عبادِكَ)؛  

«براي اين بود كه راههاي دين تو را به بندگانت نشان بدهيم و اصــلاح را در بـلاد 

تو ظاهر سازيم تا بندگان مظلومت از شر ستمگران ايمن گردند». 

وصيت امام حسين� به محمد حنفيه  

اين سخنراني در زمان معاويه بود. پس از او يزيــد، روي كـار آمـد و وقـاحت و 
بيشرمي را به منتها رساند. امام� به ناچار از مدينه به مكّه و از آنجا به سمت كوفــه و 
ــه حركـت كننـد،وصيتنامـهاي  كربلا حركت كرد. وقتي كه خواستند از مدينه يا مكّ

نوشتند و به برادرشان محمد حنفيه سپردند كه بسيار دلسوزاننده است: 
(بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ؛ هذا مــا أوْصـي بِـه الْحسـين بـن علـي بـنِ 

أبِىطالبٍ إلي أخيه محمد الْمعروفِ بِابنِ الْحنفية)؛ 
ــه  «اين وصيتي است كه حسين بن علي بن أبيطالب به برادرش محمد معروف ب

ابن حنفيه نموده است». 

ــدهُ لا شـرِيك لَـه وَ أنَّ محمـداً  إلاَّ االلهُ وَح أنْ لا إله دهشي نيسإنَّ الْح)
صلَّي االلهُ علَيه وَ آله عبدهُ وَ رَسولُه جاءَ بِالْحق من عند الْحق)؛  

مردم بدانند، حسين مسلمان است. بعد از من نگويند كافر شده اســت! آن عـالمِ 
بيايمان آن روز، فتوا داد: 

(إنَّ الْحسين خرجَ من دِينِ جدهِ فَدمه هدرَ)؛ 
«حسين از دين جدش بيرون رفته و لذا خونش هدر و كشتنش جايز است».  
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لـمان  در اين وصيت نامه امام� مينويسد تا آيندگان بفهمند كه حسين� مس
است. شهادت به وحدانيت خدا و رسالت رسول االله ميدهد و اقرار ميكند:  

ــثُ  عبيها وَ أنَّ االلهَ يف بةٌ لا رَييةَ آتاعوَ أنَّ الس قارَ حةَ وَ الننو أنَّ الْج)
من في الْقُبورِ)؛١ 

جفاكاري امت رسول با ميزان الهي 

به راستي انسان دلش ميسوزد كه امت اسلام با اين ميزان چه كردند! خدا گفت: 
اـ  ميزان بايد در كنار كتاب باشد. آنها گفتند: نبايد باشد. اگر باشد، مردم ميفهمند كه م
از اسلام و قرآن منحرفيم و زير بار ما نميروند. عاقبت كــار بـه آنجـا رسـيد كـه روز 
عاشورا،تنها ماند؛ يعني، هر كه را داشت از او گرفتند. ياران و بــرادران و فرزندانـش را 
ــاره  كشتند و او تنها ماند! به خيمهگاه ميآمد سري به خواهران و دخترانش ميزد؛ دوب
به ميدان برميگشت. گاه براي مردم صحبت ميكرد و گاه شمشير مــيزد تـا عـاقبت 
ــد، بـه خيمـهي  خسته شد و توانايي جنگيدن نداشت. براي آخرين بار به خيمهگاه آم

فرزند بيمارش زينالعابدين� رفت و كنار بسترش نشست.  

واقعهي عاشورا از زبان امام سجاد�  

ــديد داشـتم و در حـال  از امام سجاد� نقل كردهاند كه من روز عاشورا تب ش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نفس المهموم، صفحهي ٤٥  و بحارالانوار،جلد٤٤،صفحهي٣٢٩. 
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بيهوشي بودم؛ در همان حال، احساس كردم دستي بر پيشانيم نهاده شــد. چشـم بـاز 
كردم، پدرم را ديدم كنار بسترم نشسته است، ســرش را بسـته و خـون بـر چـهرهاش 

جاري شده و از حلقههاي زرهش خون ميجوشد. 
مـ  خواستم بنشينم، نتوانستم. به عمهام زينب� گفتم: كمكم كن تا مقابل پدر نخواب

ولي نتوانستم. امام� تمام اهل حرم را در خيمهي فرزند بيمارش جمع كرد و فرمود: 
(اِستعدوا للْبلاءِ وَ اصبِروا)؛  

«آمادهي بلا شويد و صبر و پايداري داشته باشيد». 

(وَ اعلَموا أنَّ االلهَ حافظُكُم وَ حاميكُم)؛ 
«بدانيد كه خدا، حافظ و حامي شماست». 

(لاتشكُوا وَ لاتقُولوا بِألْسِنتكُم ما ينقُص من قَدرِكُم)؛  
«شكايت نكنيد و هرگز به زبان چيزي نگوييد كه از قدر و منزلتتان بكاهد». 

به امام سجاد� فرمود: وصيتهايي دارم، به عمهات ســپردهام تـا تحويـل تـو 
ــد و لبـهاي خشـكش را روي پيشـاني فرزنـدش  بدهد. آنگاه براي آخرين بار خم ش
گذاشت و او را بوسيد و از جا برخاست. ديگر او را نديدند تا وقتي كــه صـداي اسـب 

بيصاحبش را شنيدند. از خيمهها به سمت قتلگاه بيرون دويدند:  
(واحسيناه؛ وامحمداه؛ واعلياه)؛  

يك زن بيپناه دست روي سر نهاده بود و ميگفت:  
(أما فيكُم مسلم)؛  

«آيا يك مسلمان در ميان شما نيست». 

برادرم را ميكشند و شما تماشا ميكنيد؟! 
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عاشورا زنده است تا انسان زنده است  

ــت اسـت. روز  ت در مقابل حيوانيروز عاشوراست.عاشورا روز نهضت انساني
ــابراين نـهضت  نهضت حق در مقابل باطل و روز نهضت عدل در مقابل ظلم است. بن
رـ  عاشورا ،نهضت يك فرد و يك گروه نيست؛ نهضت نوع انسان است زيرا انسان در ه
ــدل و متنفّـر از ظلـم اسـت و تـا  زماني خواهان حق و متنفّر از باطل است . خواهان ع
انسانيت و آدميت زنده است، عاشورا هم زنده اســت. از دل و جـانِ انسـانها،شـعله 
ميكشد و خاموش نميشود. به همين جهت هر سال كــه عاشـورا فـرا ميرسـد،لازم 
اـ و دوام آن  است كه سر و انگيزهي اين نهضت با بيانات گوناگون تشريح شود تا رمز بق

براي عموم مردم روشن گردد .  
ــه وجـود  بهترين بيان براي نشان دادن انگيزهي اين نهضت، بيان خودِ شخصِ ب
آورندهي اين نهضت يعني حضرت سيدالشهداء اباعبداهللالحسين� اسـت . روزي 
ــه بـرادرش محمدبنحنفيـه داد و  كه خواست از مدينه بيرون برود وصيتي نوشت و ب

مطالبي را كه صريحاً نشان دهندهي انگيزهي نهضت است ذكر فرمود:  
(اِني لَم اَخرجْ اَشراً وَ لا بطراً وَ لا مفْسِداً وَ لا ظالماً)؛ 

«من ستمگر و مفسد فيالارض و رياستطلب و خودخواه نيستم ». 
(اِنماخرجت لطَلَبِ الْاصلاحِ في اُمة جدي)؛ 
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«فقط ميخواهم امت جدم را اصلاح كنم و فساد را از بين ببرم». 
(اُريد اَنْ آمر بِالْمعروفِ وَ اَنهي عنِ الْمنكَرِ)؛١ 

«ميخواهم امر به معروف و نهي از منكر كنم». 

انگيزهي اصلي قيام امام حسين� 

از اين بيان روشن ميشود كه انگيزهي اصلي امام،امر به معروف و نـهي از 
منكر بوده است. البتّه مطالب ديگري هم كه به عنوان انگيزهي اين قيام ذكر شده، بــه 
جاي خود درست است. مثلاً  امتناع از بيعت با ظــالم فاسـقي چـون يزيـد يـا اجـابت 
دعوت كوفيان. چون يزيد، فشار آورد كه بايد بيعت كني و بيعت با او هم مشروع نبود؛ 
ناچار امام،مقاومت ميكند تا به شهادت ميرسد. همچنين گفتهاند: اهل كوفـه از امـام 
ــت  دعوت كردند و نامههاي بسيار نوشتند كه ماآمادهي انقلاب براي براندازي حكوم
ظالم يزيد هستيم و نياز به رهبري انقلاب از جانب شما داريم. امام نــيز بـراي اجـابت 
ــام  دعوت آنها حركت كرد و آنها خُلف وعده كرده و از پيروي امام سر باز زدند و ام

بييار و ياور ماند و سرانجام به شهادت رسيد. 
 هر دو مطلب درست است. هم امتناع از بيعت وظيفه بود و هم اجــابت دعـوت 
كوفيان و هيچ اشكالي ندارد كه چند عامل سبب پيدايــش حادثـهاي بشـوند. در عيـن 
حال، آنچه كه از گفتار خودِ امام اســتفاده ميشـود، انگـيزهي اصلـي، همـان امـر بـه 
معروف و نهي از منكر بوده است. يعني حتّي اگر يزيد از آنحضرت تقاضــاي بيعـت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار ،جلد٤٤،صفحهي ٣٢٨. 
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ــتور تجليـل و  نميكرد و متعرض ايشان نميشد و بلكه به فرماندار خود در مدينه دس
تكريم آن جناب را ميداد و حتي＂ قســمتي از مملكـت پـهناور اسـلامي آن روز را كـه 
ــام و مصـر و عـراق و ايـران و حجـاز و روم و يمـن بـود بـه  متشكّل از كشورهاي ش
آنحضرت واگذار ميكرد و مثلاً ميگفت: استان حجــاز يـا عـراق يـا ايـران،تحـت 
ــته باشـيد و  سيطرهي شما باشد وشما كاري به كار  من در مناطقِ ديگر حكومتي نداش
فرضاً كوفيان نيز از ايشان دعوتي نكرده بودند، آيا در اين صورت آنحضرت در مدينه 
ساكت مينشست و به زندگي مرفه و آرام خويش ادامه ميداد و يزيد را واميگذاشتـ 
كه به حكومت نامشروع خود در هتك حرمت اسلام و قرآن و ظلم و ستم بر مسلمانان 

و ترويج فساد و فحشا در بلاد اسلامي ادامه دهد؟  
اين چنين رفتاري از آنحضرت متصور نيست. بلكــه وقتـي ميديـد معـروف 

متروك است و منكر رايج،باز احساس تكليف ميكرد و ميگفت:  
(اُريد اَنْ آمر بِالْمعروفِ وَ اَنهي عنِ الْمنكَرِ)؛ 

ــلاب عاشـورا بـوده  امـا  پس امتناع از بيعت و دعوت كوفيان، عامل مؤثّر در انق
انگيزهي اصلي،امر به معروف و نهي از منكر بوده است.  

مقصود از معروف ، حفظ اساس اسلام  

بايد ديد مقصود از معروف و منكر در گفتار امام � چيست كه به خــاطر آنهـا 
قيام كرده است. مسلّماً مقصود اين نيست كــه چـون مـردم نمـاز نميخواننـد و روزه 
نميگيرند و حج نميروند، قيام كــردم كـه اينـها را انجـام بدهنـد. يـا مـردم، شـراب 
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اـل را  ميخورند، قمار ميكنند ، زنا ميكنند ، كم فروشي ميكنند، قيام كردم كه اين اعم
ــدارد. مـردم مسـلمان بودنـد و بـه  ترك كنند. اين امور، تناسب با شهادت و اسارت ن
ظواهر اسلام عمل ميكردند و در صورت نياز، امر و نهي آنها به چنين مسائلي ممكن 
و ساده بود. بلكه مقصود از معروف در اينجا حفظ اساس اســلام و مقصـود از منكـر، 

نابود كردن اساس اسلام و خاموش ساختن صداي وحي و نبوت و قرآن است. 
 دستگاه حكومت اموي با جديت تمام به نابود ساختن اساس اسلام اقدام كـرده 

بود و ميخواست بساط نبوت برچيده شود و اسم خدا از بين برود .  

احساس تكليف سيدالشهداء� 

رـ  حضرت سيدالشهداء � در آن شرايط احساس كرد كه بايد در مقابل اين منك
ــام حسـين� در  مهلك بايستد و سورَت]شيطاني را در هم بشكند و به راستي اگر ام
موي قيام نميكرد،اسمي از خدا باقي نميماند و بساط نبــوتِ  مقابل حكومت ابليسي اُُ

انبيا برچيده ميشد. همانگونه كه خدا فرموده است:  
ــاسَ بعضـهم ببعـضٍ لَـهدمت صوامـع وَ بِيـع وَ  االلهِ الن لا دَفْع وَ لَو...]

صلَواتٌ وَ مساجِد يذْكَر فيها اسم االلهِ كَثيراً...]؛١ 
نفاق معاويه  

ــدي از انبيـا و اوليـاي خـدا  براي امام حسين� شرايطي پيش آمد كه براي اَح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] سورت: تأثير،شدت اثر . 
١ـ سورهي حج ، آيهي ٤٠. 
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پيش نيامده بود. معاويه هر چند، دشمن سر سخت پيامبراكرم و اهل بيــت پيـامبر� 
ــيد ولـي بـراي حفـظ موقعيـت  بود و براي خاموش كردن نور اسلام و قرآن ميكوش

خودش ظواهر را رعايت ميكرد و خيلي هتّاك]نبود . 
ــرع باشـد و دشـمن پيـامبر� و  در مقابل مردم كاري نميكرد كه خلاف ش
قرآن به حساب آيد و از اين رو مردم، او را فردي متعهد و متدين واقعي ميشــناختند و 
احتمال كفر و نفاق در او نميدادند، بلكه از اصحــاب پيـامبر و كتّـابِ وحـي شـمرده 
ــون خواهـرش ام حبيبـه  ميشد و خال المؤمنين يعني دايي مسلمانان لقب داشت. چ

همسر پيامبر اكرم�بود. 

پرچم ما، پرچم توحيد  

ــزء لشـكر   از يكي از اصحاب امير المؤمنين�نقل شده است: كه در جنگ صفّين ج
ــرچـم  اميرالمؤمنين و در گروه عمارياسر بوديم . موقع ظهر و شدت گرماي هوا،زير سايهي پ

نشسته بوديم . ديديم مردي صفها را شكافته و جلو ميآيد تا به ما رسيد و گفت: كدام يـك 

اـ؟  از شما عمار هستيد؟عمار گفت: من هستم . گفت : من سؤالي دارم. آشكارا بگويم يا در خف

عمار گفت:آشكارا بگو. گفت:صبح كه براي شركت در ميدان جنگ از خانه بيرون آمدم معتقد 

ــگ آمـدم ديـدم  بودم علي� حق است و معاويه باطل و گمراه است اما وقتي به ميدان جن

ــه الا االله و اشـهد اَنَّ  عجيب است! لشكر معاويه هم اذان سر داده و ميگويند: (اشهد اَن لا ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] هتّاك:بي شرم. 
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محمداً رسول االله )؛يعني به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر اكرم�شهادت ميدهند!نماز و 

قرآن ميخوانند و خلاصه آنچه كه ما داريم آنها نيز دارند. شك كردم و گفتم آيا ما آمدهايم 

با نمازخوانها و با قرآنخوانها بجنگيم؟! با ناراحتي تمام پيــش امـيرالمؤمنين �رفتـم و 

ــم:  گفتم: براي من چنين شبههاي پيدا شده است. فرمود: عمار ياسر را ملاقات كردهاي ؟ گفت

نه. فرمود: حتماً او را ببين.حال آمدهام؛ چه ميفرماييد؟ عمار گفت: ببين آن پرچم سياهي كه 

ــن در زمـان  در مقابل ماست دست كيست؟گفت: دست عمروعاص است. عمار گفت : بدان م

پيامبر اكرم� عليه اين پرچم سه بار در جنگ بدر و اُحد و حنَين جنگيدهام. امــروز هـم 

عليه همان پرچم ميجنگم. مطمئن باش امروز هم آن پرچم،پرچم شرك است و اين پرچمــي 

كه ما زير سايهي آن هستيم پرچم توحيد است. 

فلسفهي صلح امام مجتبي� و فريبكاري معاويه  

ــرآن  معاويه براي مردم ناشناخته بود و او را آدم خوب و مؤمنِ متعهد به نماز و ق
مي پنداشتند و ميگفتند: چرا با او بجنگيم ؟ حضرت امام حسن� ديد اگر با معاويــه 
در بيفتد و جنگي بهوجود بيايد، مردم حق را به معاويه ميدهند و امام را رياسـتطلب 
ميپندارند و ميگويند: معاويه صحابي پيامبر اكرم� و كاتب وحـي اسـت و چـه 
هـ  اشكالي دارد كه حكومت دست او باشد ؟ امام� ديد تنها راه براي اينكه مردم معاوي
را بشناسند اين است كه با او از در صلح درآيد و از او تعهداتي بگيرد و او عملاً و علنــاً  
آن تعهدات را نقض كند تا مــردم بـه كفـر و نفـاق درونـي او پـي بـبرند و حكومـت 
ــابل بنـي اميـه فراهـم  ظالمانهي او را بشناسند و زمينه براي قيام امام حسين� در مق
ــين � بـه  گردد و از اين رو گفته ميشود اگر صلح امام حسن�نبود ؛ قيام امام حس
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نتيجه نميرسيد. 
هـي   پس از شهادت امام مجتبي� امام حسين � ده سال به حكومت جائران
معاويه مبتلا بود و شرايط قيام را فراهم نميديــد.امــام حســين� از طريــق نامــه و 
ــبت  گاهي نيز در محافلي كه پيش ميآمد او را مورد توبيخ و تهديد قرار ميداد و نس
به عواقب شوم اعمالش، هشدار ميداد؛ اما قيام مسلّحانه در برابر او را به مصلحـــت 
ــام حســين� اصطكــاكي  اسلام و مسلمين نميديد. معاويه هم مراقب بود كه با ام
پيدا نكند و رو در روي آنحضرت قرار نگيرد واگر آن حضــرت در برخــي از امــور 
دخالتي ميكرد تسليم ميشد و مخالفتي از خودنشان نميداد وبه اصطلاح دست بـه 

عصا حركت ميكرد. 

تشكّر معاويه از اقدام امام حسين!! 

ــه سـوي  نقل شده است كه قافلهاي از حجاز و يمن براي تحويل بيتالمال به معاويه ب

ــد نـه فـرد  شام ميرفت. بيتالمال مسلمين بايد در دست ولي امر منصوب از سوي خدا باش

جبارِ ظالمِ ضّد خدا كه صرفِ ترويج فساد و فحشا كند. 

ــوب   قافله خارج مدينه براي استراحت متوقّف شد. امام حسين � كه ولي امر منص

از سوي خدا بود،دستور داد جمعي از جوانان بنيهاشم براي ضبط اموال بروند و مانع حركــت 

اـبل  قافله به شام بشوند. فرماندار مدينه هم كه از جانب معاويه منصوب بود جرأت نكرد در مق

ــط كـرد و بـراي اينكـه  امام حسين� عكسالعملي از خود نشان بدهد . امام اموال را ضب

ــه  رئيس قافله نزد معاويه، مسئول نباشد رسيد اموال را نوشت و به او داد. امام�نوشتند ك
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اموال در ضبط من است و رئيس قافله مسئول نيست. وقتي معاويه از جريان آگاه شد ســخت 

برآشفت اما حفظ ظاهر كرد و نامهي تشكّرآميزي به امام نوشت و گفت: از اينكه در رسـاندن 

اموال به مصارف حق با من تشريك مساعي كردهايد از شما متشكّرم!! 

هشدار توبيخ آميز امام حسين�به معاويه  

ضمن يكي از نامههاي توبيخآميزي كه امام حسين� به معاويه مرقوم فرمــوده 
است پس از اشاره به گوشهاي از جنايات او ميفرمايد :  

(سبحانَ االلهِ يا معاوية لَكَاَنك لَست من هذهِ الاُمة وَ لَيسوا منك سبحانَ االلهِ)؛ 
ــلمان نيسـتي و  مسـلمانان نـيز بـا تـو رابـطهاي  «اي معاويه! گويي تواز امت مس

ندارند،پناه بر خدا»!  

(اِتقِ االلهَ يا معاويةُ وَ اعلَم اَنَّ للّه كتاباً لا يغادِرُ صغـيرةً وَ لا كَبـيرةً اِلّـا 
 كو اِمـارَت ةهمذَكَ بِالتقَتلك بِالظَّنه وَ اَخ بِناسٍ لَك سانَّ االله لَي لَمصاها وَ اعاَح
صبِياً يشربُ الشراب وَ يلْعب بِــالْكلاب مـا اَراك اِلاّ وَ قَـد اَوبقْـت نفْسـك وَ 

اَهلَكْت دِينك وَ اَضعفْت الرعيةَ وَ السلام)؛  
ــتهاي  «اي معاويه!از خدا بترس و از روز حساب بر حذر باش. زيرا براي خدا نوش
هـ را  است كه هيچ كار كوچك و بزرگ و هيچ عمل نيك يا بدي را فروگذار نميكند و هم

هـ  به حساب ميآورد . معاويه! بدان كه خدا اين كارها را فراموش نميكند كه مردم را ب

هر گمان و تهمتي ميكُشي و كودكي را حاكم و فرمانرواي مسلمانان قرار ميدهي كــه 

ــردهاي  شراب مي نوشد و با سگها بازي ميكند. معاويه! ميبينمت كه خود را هلاك ك

و دين خود را تباه ساختهاي و امت اسلامي را بيچاره نموده اي. والسلام». 
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ــت رسـيد. در مقـابل مـردم   پس از معاويه، يزيد هتّاك بيشرم و حيا، به حكوم
شراب ميخورد و اشعار كفرآميز ميخواند:  

لَعبت هاشم بِالْملْك فَلا ---------ـ ملك جاءَ وَ لا وَحي نزل١َ 
«سلطنت در دست بنيهاشم بازيچهاي بود و اينك به دست ما رسيده است. نــه 

فرشتهاي از آسمان آمده و نه وحيي نازل شده است».  

آغاز قيام امام حسين� 

حضرت اباعبداالله الحسين� انقلاب خود را از سالهاي آخــر عمـر معاويـه 
آغاز كرده بود.يزيد ملعون با دسيسههاي شيطاني معاويه به ولايتعهدي انتخاب شـد و 
دـا  آيندهي سنگيني براي امت اسلامي پايهگذاري گرديد. حضرت سيدالشهداء� ابت
ــدار  با نوشتن نامههاي تند و كوبنده، معاويه را مورد طعن و سرزنش قرار داد و براي بي
ــن سـال  كردن امت به خواب رفته در يك مجمع عمومي، ايراد سخن نمود و لذا آخري
ــكيل داد و  نا مجمع بزرگي تش عمر معاويه و يا دو سال قبل از مرگ او آن حضرت در م
ــاد كـه بعضـي از آنهـا شَـرفِ مصـاحبت پيـامبر  اد و زهاز همهي علما و صلحا و عب
اكرم� را نيز درك كرده بودند دعوت كرد و خواســت كـه در آن اجتمـاع حـاضر 

نا حاضر شدند.  ت در متهاي بزرگ امشوند.در حدود هزار نفر از شخصي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ اللهوف،صفحهي١٨١. 
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سخنراني روشنگرانهي حضرت سيدالشهداء� در منا 

 اين اوّلين بار بود كه امام� در زمان خود معاويه،مردم را از فساد وضع موجوـد 
اـم� در  و آيندهي شومي كه در كمينشان هست آگاهي ساخت. خطابه و سخنراني ام

منا مفصل است.قسمتي از آن چنين است: 
ــارِ  (اِعتبِروا اَيها الناسُ بِما وَعظَ االلهُ بِه اَوْلياءَهُ من سوءِ ثَنائه علي الاَحب

اِذْ يقولُ لَو لاينهاهم الربانيونَ وَ الْاَحبارُعن قولهِم الاثْم وَ اَكلهِم السحت)؛ 
ــمندان  «اي مـردم! عـبرت بگـيريد از ملامتهـايي كـه خـدا در قـرآن از دانش
اـر  ملّتهاي ديگر كرده و فرموده است: چرا عالمان ديني و دانشمندان مردم را از گفت

زشت و خوردن حرام منع نميكنند»؟! 

(وَ اِنما عابَ االله ذلك علَيهِم لاَنهم كانوا يروْنَ مــن الظَّلَمـة الَّذيـن بـين 
اَظْهرِهم الْمنكَر وَ الفَسادَ فَلا ينهونهم عن ذلك)؛ 

«خداوند آنها را ملامت ميكند،چون آنها با اينكه ميديدند ستمگران مرتكب 
فساد ميشوند،ايشان را نهي نميكردند». 

(لَقَد خشيت علَيكُم اَيها الْمتمنونَ علَي االلهِ اَنْ تحلَّ بِكُم نقْمةٌ من نقَماته)؛ 
ــه عقوبتـي  «اي كساني كه آرزو داريد خدا شما را به بهشت ببرد،من ميترسم ك

از عقوبات خدا بر شما فرود آيد». 

(وَ قَد تروْنَ عهودَ االلهِ منقوضةً وَ ذِمةَ رَسولِ االلهِ محقورَةً)؛ 
ــدا در هـم شكسـته ميشـود و احـترام رسـول خـدا   «شما ميبينيد پيمانهاي خ

كوچك شمرده ميشود»! 
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 ٧٠

(فَيا عجباً وَ مالي لا اَعجب وَ الاَرْضُ من غاشٍّ غَشومٍ وَ متصدقٍ ظَلُومٍ 
وَ عاملٍ علَي الْمؤمنين بِهِم غَيرِ رَحيمٍ)؛ 

اـر  «شگفتا از اين وضع ! چرا در شگفت نباشم و حال آنكه كشور را آدمي دغََل و خيانتك
و ستمگري نابكار تصرف كرده است و حاكمي بيرحم مسلّط بر مؤمنان شده است». 

(في كُلِّ بلَد منهم علي منبرِهِ خطيب يصقع)؛ 
ــا داد سـخن ميدهـد.در آن  در هر شهري گويندهاي از خودشان در مدح آنه

زمان تنها رسانه،منبر بود و آن هم در اختيار دستگاه حاكم بود. 
(فَالْاَرْضُ لَهم شاغرةٌ وَ اَيديهِم فيها مبسوطَةٌ وَ الناسُ لَهم خولٌ)؛ 

«كشور زير پاي آنها افتاده ، دستشان در همه كاري باز اســت و مـردم  بـردهي 
آنها و گوش به فرمان آنها شدهاند».  

(سلَطَّهم علي ذلك فرارُكُم مــن الْمـوتِ وَ اِعجـابكُم بِالْحيـاةِ الَّـتي هـي 
مفارِقَتكُم)؛  

ط آنها بر شما شده اين است كه شما از مرگ ميگريزيد و بــه  آنچه سبب تسلّ

اين زندگي چند روزهي دنيا دلخوش شدهايد. آنگاه فرمود : 

ــلْطانٍ وَ لا الْتماسـاً  نافُساً في سا تما كانَ من كُني لَم هاَن لَمعت كاِن اَللُّهم)
من فُضولِ الحُطامِ)؛ 

ــافتنِ  «خدايا! تو ميداني كه من هوس رياست و سلطنت ندارم و طالب فزوني ي
جهات دنيوي نيستم». 
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 ٧١

(وَلكن لنرِيَ الْمعالم من دينِك)؛ 
«من تمام همتم اين است كه راههاي دينت را به مردم نشان بدهم». 

(وَ نظْهِر الْاصلاحَ في بِلادِكَ)؛ 
«و اصلاح در شهر ها ظاهر سازم». 

(وَ يأْمن الْمظْلُومونَ من عبادِكَ)؛ 
«بندگان ستمديدهات از شر ستمگران ايمن گردند». 

(وَ يعملَ بِفَرائضك وَ سننِك وَ اَحكامك)؛ 
و فرائض و احكامت در ميان مردم مورد عمل قرار گيرد. بعد خطاب به مردم فرمود:  

(اِنكُم اِنْ لَم تنصروُنا وَ تنصفونا)؛ 
«حال اگر شما مرا ياري نكنيد و انصاف به من ندهيد». 

(قَوِيَ الظَّلَمةُ علَيكُم)؛ 
«ستمگران بر شما نيرو ميگيرند». 
(وَعملوا في اِطْفاءِ نورِ نبيكُم)؛١ 

«و براي خاموش ساختن نور پيغمبرتان، دست به كار ميشوند». 
اين قسمتي از خطابهي مفصل امام سيد الشهداء� در منا در اواخر عمر معاويه 
ــه بـه امـام �  بود. پس از مرگ معاويه نوبت به يزيد رسيد. او از طريق فرماندار مدين

پيشنهاد بيعت داد. امام فرمود: بيعت با يزيد يعني رضا دادن به مرگ اسلام .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ تحف العقول، ترجمهي صادق حسنزاده،صفحات٤١٠الي٤١٦. 
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 ٧٢

(وَعلَي الْاسلامِ السلامُ اِذْ قَد بليت الْاُمةُ بِراعٍ مثْلِ يزيد)؛١ 
يـز  «وقتي اختيار امت به دست فرمانروايي چون يزيد داده شود؛ فاتحهي اسلام ن

بايد خوانده شود». 

مبارزه با فكر يزيدي در هر زمان  

اين جمله نيز نشان ميدهد كه انگــيزهي آنحضـرت در قيـام خونينـش حفـظ 
ــاع از بيعـت و اجـابت  اساس اسلام و جلوگيري از انهدام آن بوده است. مسألهي امتن
ــل يزيـد»دلالـت  دعوت كوفيان نيز حيثيت جنبي و تأكيدي داشته است و تعبير به «مث
براين دارد كه شخص يزيد آنچنان نيست كه من به مقابلهي با او برخيزم؛ بلكــه طـرف 
مقابل من طرز تفكّر يزيدي است كه در هر زمان و از هر فردي يا از هر گروهي اظــهار 
شود و به مخالفت با دين خدا برخيزد، طرف جنگ با من محسوب ميشــود و مـن بـه 

مقابلهي با او برميخيزم. 
 شخص يزيد مرد و در دل خاك پوسيد امــا طـرز تفكّـر يزيـدي تـا روز ظـهور 
الي＂ فَرجه الش２ريف ـ  در دنيــا هـست و پيوسـته بـايداز  عــٰ باهرالنّور حضرت مهدي ـ عجلَ االلهُ تَ
ــه  سوي پيروان حسين � مورد دفع و طرد قرار گيرد و غوغاي همه سالهي عاشورا ب

منظور زنده نگه داشتن فكر حسيني است. 
امام احساس كرد كه قصد قتل او را در مدينه دارند و چــون ميخواسـت كشـته 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ اللهوف،صفحهي٢٤. 
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 ٧٣

شدنش،تبليغ اسلام باشد و كفر و نيرنگ حاكمان را افشا كنــد؛ايـن بـود كـه از مدينـه 
خارج شد و به مكّه رفت . چون مكّه بلد اَمن است ودر موردآن داريم:  

[...من دَخلَه كانَ آمناً...]؛١ 
«...هر كس داخل آن شد در امنيت است...». 

 دالشهداء�در موسم حجخطابهي افشاگرانهي امام سي

ــه، مجـدداً محـلّ  متجاوز از چهار ماه در مكّه بودند تا موسم حج فرارسيد و مكّ
ــد. امـام�  اجتماع مسلمانان دنياي آن روز شد و زمينه براي القاي خطابه آماده گردي
ــكايت از فسـادِ  روز هفتم ذيحجه در مسجدالحرام  خطابهاي ايراد فرمود و ضمن ش
وضع جاري در مملكت اعلام كرد كه من نميتوانم در مكّه بمانم و فردا ميروم و ايـن 

رفتن نيز رفتن به سوي مرگ و لقاءاالله است. اين چند جمله هم از آن خطابه است .  
(خطَّ الْموتُ علي وُلْدِآدَمَ مخطَّ الْقلادَةِ علي جيد الْفَتاةِ)؛ 

«مرگ ملازم آدميان است؛ همچون گردنبند بر گردن زنان جوان ». 
(ما اَوْلَهني اِلي اَسلافي اشتياقَ يعقُوبَ اِلي يوسف)؛ 

ــتم آنگونـه كـه يعقـوب مشـتاق ديـدار  «من چقدر مشتاق ديدار گذشتگانم هس
يوسف بود». 

(وَخيرلي مصرعٌ اَنا لاقيه)؛ 
«براي من قتلگاهي مقرر شده است و من به سمت آن ميروم». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ سورهي آل عمران،آيهي٩٧. 
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 ٧٤

(وَكَأَنيِ باَوْصالي يتتقَطَّعها عسلانُ الفَلَواتِ بين النواوِيس وَ كَربلاءِ)؛ 
«گويي ميبينم كه درندگان بيابان بين نواويس و كربلا به من حملهور شـدهاند و 

بند از بندم جدا ميكنند». 

ــه فَلْـيرحلْ معنـا  فْسقاءِ االلهِ نلي لطِّناً عووَ م هتجها مينكانَ باذِلاً ف نفَم)
فَاننِي راحلٌ مصبِحاً اِنشاءَااللهُ)؛١ 

ــت خـون دل در  «اينك كه پي به مقصد و مقصود من برديد حال هر كه حاضر اس
ــن سـحرگاهـان  راه ما بريزد و خود را براي لقاي خدا مهيا سازد، همراه من بيايد.كه م

اِنشاءاالله ميروم». 

خروج سؤالانگيز امام حسين� از مكّه  

ــالي  امام � فرداي آن روزيعني در روز هشتم ذيحجه از مكّه خارج شد در ح
كه آن روز همه رو به مكّه ميآيند تا مناسك حج را انجام بدهند! آري امام ميخواسـت 
كارش پر سرو صدا و سؤالانگيز انجام شود. بيرون آمدنش از مدينه سؤالانگيز بود كه 
چرا آنحضرت با اهل و عيال از زادگاه و وطن مأنوسش خارج شــده اسـت؟! معلـوم 
ــهار مـاه در مكّـه مـانده  ضش شدهاند . چرا چ ميشود كه از طرف دستگاه حاكم متعر
است؟ چون مكّه بلد اَمن است. معلوم ميشود در غير مكّه در امان نبوده اســت. آنگـاه 
بيرون رفتنش از مكّه در روز هشتم ذيحجه كه روز ورود همــهي حاجيـان بـه مكّـه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ اللهوف،صفحهي ٦١. 
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 ٧٥

ــت در  است سؤال برانگيزتر است . معلوم مي شود آنجا هم در روزهاي ازدحام جمعي
امان نبوده است و محتمل بوده آنجا امام را بكشند و بعد به خونخواهي او نيز برخيزند! 

در نتيجه هم حرمت كعبه شكسته ميشد و هم شهادت امام بياثر ميماند.  
هـ  آنحضرت ميخواست طوري كشته شود كه امت اسلامي را تكان بدهد و هم
بفهمند كُشندهاش دستگاه حاكم است و همــان نشـانِ كفـر و بيدينـي گرداننـدگـان 

حكومت است. 

 رسخنراني آتشين امام حسين�در مقابل لشكر ح

 اگر آنحضرت در مدينه يا در مكّــه كشـته ميشـد، اَحـدي از قـاتلش بـا خـبر 
ــورد واثـري از شـهادتش عـائد اسـلام و مسـلمين  نميشد و آب از آب تكان نميخ
ــا اهـل و عيـالش، آوارهي  نميگرديد و به همين جهت از مدينه و مكّه بيرون رفت و ب
ــده بودنـد.  بيابان شد. در بين راه با لشكر حر روبرو گرديد كه به قصد اسير كردنش آم

آنجا هم مقابل لشكر حر سخنراني آتشيني ايراد فرمود :  
(اَيها الناسُ اِنَّ رَسولَ االلهِ� قالَ من رَأي سلْطاناً جائراً مستحلاً لحـرمِ 
ــنة رَسـولِ االلهِ � يعمـلُ في عبـادِ االلهِ بِالْـاثْمِ وَ  سفاً لخالااللهِ م دهعثاً لاالله ناك

الْعدوانِ فَلَم يغير علَيه بفعلٍ وَ لا قَولٍ كانَ حقّاً علَي االلهِ اَنْ يدخلَه مدخلَه)؛١ 
اي مردم! رسول خدا � فرموده است: هر كس سلطان بيداد گري را ببينــد 

دـا را  كه حرامهاي خدا را حلال مي شمارد و حرمتهاي خدا را در هم شكسته و پيمان خ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ نفس المهموم،صفحهي١٠٠. 
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 ٧٦

اـه و  نقض ميكند و با سنّت رسول خدا� مخالفت كرده و در ميان بندگان خدا به گن

تجاوز عمل ميكند، اگر اين وضع را ببيند و در مقام دگرگون ساختن آن برنيايد و قــولاً 

ــادي ننمـايد، بـر خـدا لازم و واجـب ميشـود كـه ايـن مسـلمان  و عملاً اعتراض و انتق

رد و هـر دو را در جـهنّم  ــه آن ظـالم بيـدادگـر را ميبـ بيتفاوت را به همان جا ببرد ك

محكوم به عذاب گرداند. آنگاه فرمود :  

ــوا طاعـةَ الشـيطانِ وَ تركُـوا طاعـةَ الرحمـنِ وَ  (اَلا وَ اِنَّ هؤلاءِ قَدلَزِم
اَظْهروا الْفَسادَ وَ عطَّلُوا الْحدودَ وَ استأثَروا بِالْفَيئ وَ اَحلُّوا حرامَ االلهِ وَ حرمــوا 

حلالَه وَ اَنا اَحق من غَير)؛ 
ــيطان را برنامـهي كـار  «حال آگاه باشيد!اين گروه حاكم در مملكت، پيروي از ش
ــاد و تعطيـل حـدود  خود قرار داده و اطاعت از فرمان خدا را رها كردهاند. ترويج فس

نمودهاند. بيتالمال امت را اختصاص به خود دادهاند! حرام خدا را حلال وحلال خـدا را 

حرام شمردهاند و اينك من براي دگرگون ساختن اين وضع از همه كس سزاوارترم». 

خطبهي امام حسين � در روز عاشورا  

ــزار جمعيـت بسـان  تا  اينكه رسيد به روز عاشورا. آن روز هم كه حداقل سي ه
نگين درحلقهي انگشتري محاصرهاش كرده و تمام راهها را به رويش بســته بودنـد و 
جز تير و نيزه و شمشير چيزي نشانش نميدادند! در مقابل آن جمعيــت خونخـوار بـا 

روحيهاي قوي و سرشار از عزّت و مناعت داد سخن ميداد و ميفرمود:  
(اَلا وَ اِنَّ الدعي بن الدعي قَد رَكَزنِي بين اثْنتينِ بين السلَّة وَ الذِّلَّة)؛ 
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 ٧٧

ــدر ناشـناخته [عبيـداالله] پسـر آن مـرد پـدر  «آگاه باشيد اي كوفيان! اين مرد پ
ــه] مـرادر انتخـاب يكـي از ايـن دو راه نـاگريـز سـاخته اسـت؛ يـا  ناشناخته[زياد بن ابي

ــت  شمشيرها از نيام كشيده شود و جنگ آغاز گردد و كار به پايان برسد يا من تن به ذلّ

بدهم وتسليم ارادهي وي گردم »! 

(و هيهاتَ مناالذِّلَّة)؛ 
«واين شدني نيست كه من تن به ذلّت دهم وخوار گردم ». 

ــونَ و حجـورٌ طـابت وَ طَـهرتْ و  نوموَ الْم ولُهلَنا وَ رَس كااللهُ ذل يأبي)
اُنوفٌ حميةٌ وَ نفُوسٌ اَبِيةٌ من اَن نؤثر طاعةَ الِّلئامِ علي مصارِعِ الْكرامِ)؛ 

«نه خدا رضا به ذلّت و خواري ما ميدهد و نه رسول خدا� و نه مؤمنان و نــه 
لـيم  دامن هاي پاك مادراني كه ما را پرورش دادهاند . آري؛اينان نمي پسندند كه ما تس

گشتن در مقابل فرومايگان و لئيمان را بركشــته شـدن و ملحـق گشـتن بـه كريمـان و 

سرفرازان ترجيح بدهيم». 
(اَلا وَ اِنيِ زاحف بِهذهِ الاُسرةِ مع قلَّة الْعددِ وَ خذلَة الناصرِ)؛١ 

«حال آگاه باشيد! من با همين ياران اندكم ميايستم و جز راه شهادت راه ديگري 
برنميگزينم». 

ــا انگـيزهي ايـن نـهضت   اين بود اندكي ازجريان عظيم عاشورا و آشنا گشتن ب
بسيار عظيم حسينيـ  صلوات االله وسلامه عليه و علي آل بيته و اصحابه ـ تا از ما چه عكسالعمـلي 
در مقابل اين نهضت در حد خودمان ارائه شود؟ امام- سلام االله عليه- هــم اكنـون ندايـش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ اللهوف،صفحهي ٩٧. 
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 ٧٨

بلند است: 
(اَلا ترونْ اِلَي الْحق لا يعملُ بِه وَ اِلَي الْباطلَ لا يتناهي عنه)؛١ 

«مگر نميبينيد كه به حق عمل نميشود و از باطل جلوگيري نميگردد»؟  
ــاطل جلـوگـيري  ع دارم از ب يعني من براي هميشه از مدعيان محبت به من، توقّ

نمايند و به حق عمل كنند تا براي هميشه سالم بمانند. 
ــت تـا روز  اين بشر، بدني را در كربلا قطعهقطعه كرده كه به كيفر كفران اين نعم
قيامت بايد قطعهقطعه شود و در عذاب اختلافات گوناگــون از مذاهـب و احـزاب و 
لل بسوزد و روز خوش نبيند. جامعهي بشر اين چنيني،ديگر روي وحــدت و  وَل و م دُ
اتّحاد را به خود نخواهد ديد مگر به دست فرزند همان بدني كه قطعهقطعه شده اســت  

 . الش２ريف هجلَ االلهُ تَعــٰالي＂ فَر جع

كشتن حجت خدا و آثار وضعي آن  

ــر آن خـون تـازه  روز عاشورا هر سنگ و كلوخي را كه از زمين بر ميداشتند زي
ميديدند يعني از همان روز بــه آدميـان اعـلام خطـر شـد كـه از ايـن پـس زنـدگـي 
ــد جوشـيد. آخـر  خونآلودي خواهيد داشت و از گوشه و كنار زندگيتان خون خواه
ــدگـي  مگر ساده است حجت خدا را كشتن و اوراق قرآن را پاره پاره كردن و آنگاه زن
تـ  خوش ديدن؟ محال است! به تعداد زخمهايي كه بر پيكرآن عزيز خدا وارد شده اس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ اللهوف،صفحهي٧٩. 
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 ٧٩

ــك اثـر!  بايد زخمها بر پيكر اين بشر وارد شود . كشتنش يك اثر دارد و سر بريدنش ي
ــر دارد و  شكستن پيشانيش يك اثر دارد و شكافتن قلبش يك اثر! سوز جگرش يك اث
خشكي لبهايش يك اثر! بشري كه آب به روي حسين خدا بسته اســت بـايد اليالابـد 
آب رحمت خدا به روي او بسته شود. بشري كه يك پــيراهن كهنـه را هـم بـه وي رَوا 
ــن  ع داريد اي نديد؛ براي هميشه بايد از جامهي عزّت و شوكت محروم بماند. شما توقّ
ــه عصـر روز عاشـورا صـدا زدنـد  بشر در پنجهي زمين و آسمان له نشود وحال آن ك

اسبها را نعلتازه بزنيد!  
وَاَنا السبطُ الَّذي من غَيرِ جرمٍ قَتلوني  

وَ بِجردِ الْخيلِ بعد الْقَتلِ عمداً سحقونِي 
ميهمـان آمدم وتشـنه لبـان كـشته شـدم 

 از شـرار سم اسـبان، تـن عـريانـم سـوخت   
آفتاب و عطش و داغ دل و شعلهي جنگ  

   شور غم، آتش حسرت، رگ شريانم سوخت  

قوت قلب امام حسين � در روز عاشورا 

از يكي از قاتلانش نقل شده كه گفته است : 
(وَ االلهِ ما رَاَيت مكْثُوراً قَطُّ قَد قُتلَ وُلْدهُ وَ اَهلُ بيتــه وَ اَصحابـه اَرْبـطَ 

جأشاً من الْحسين)؛١ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ اللهوف،صفحهي١١٩. 
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 ٨٠

«به خدا قسم من هرگز مصيبت زدهاي را قوي القلبتر از حســين نديـدهام كـه 
ياران وفرزندان و برادرانش كشته شده باشند و او همچنان مقاوم در مقــابل دشـمن 

ايستاده باشد! جداً عجيب و وجودي خارقالعاده است»! 

ــت و پـا ميزنـد و  از يك سو طفل شيرخوارش روي دستش تير ميخورد، دس
جان ميدهد. او خون گلوي طفل را ميگيرد و به آسمان مي پاشد!از ديگر سو فرزنــد 
جوان هجده سالهاش را قطعهقطعه شده روي زمين ميبيند! از طرفــي صـداي قاسـم 
برادر زادهي عزيزش به گوشش ميرسد: يا (عماه اَدركْني)؛ عمو جانم مــرا دريـاب. از 
ــرش عبـاس را ميشـنود (يـا اَخـاه اَدْرِكْ  ديگر طرف نداي برادر رشيد با جان براب

اَخاكَ)؛ برادرم، برادرت را درياب.  
در تمام اين مدت صداي العطش بچهها از خيمهها كه از سوز تشــنگي مينـالند 

دلش را ميسوزاند. دشمنان از ديدن اين جريانات تعجب ميكردند و به هم ميگفتند: 
 (اُنظُروا اِلَي الْحسين لايبالي بِالْموتِ)؛١ 

حسين را بنگريد! باكي از مرگ ندارد و گويي دم به دم محكمتر و استوارتر ميگردد. 

لحظاتي رسيد كه ديگر تنها مانده بود. هم بايد لشكر را عقب بزند كه هجوم نيـاورند 
ــد. حملـه بـه  و دستگيرش نكنند و هم بايد مراقب خيمهگاه باشد كه اهل حرم آسيب نبينن
لشكر ميبرد و آنها را از خود دور ميكــرد و برمـيگشـت. در نقطـهاي كـه ميتوانسـت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار ،جلد٤٤،صفحهي ٢٩٧. 
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 ٨١

خيمهها را ببيند ميايستاد و نگاه به خيمهگاه ميكرد و با صداي بلند ميگفت:  
(لا حولَ وَ لا قُوةَ اِلاّ بِاالله)؛ 

كه اهل حرم صدايش را بشنوند وبدانند هنوز زنده است .  

آخرين ملاقات سيدالشهداء�  

عاقبت خسته شد. ديد ديگــر توانـايي حملـه و رجعـت مكـرر را نـدارد. يـك 
ــراي وداع آخـر بـه  حملهي ممتد به لشكر برد وآنها را تا فاصلهي دوري عقب زد و ب
تـ  خيمهگاه آمد. از اسب پياده شد داخل خيمهي فرزند بيمارش، زين العابدين� رف

و كنار بسترش نشست و وصيتهايي كرد. 
خم شد پيشاني فرزندش را بوسيد و از جا برخاست سوار بر اسب شــد و بـراي 

آخرين بار رو به اهل حرم كرد و گفت: 
 (علَيكُن مني السلامُ)؛ 

خدا حافظ همهي شما باشد؛ من هم رفتم . رفت و ديگــر برنگشـت تـا صـداي 
اسب بيصاحبش گوش خواهران ودخترانش رسيد از خيمهها بيرون دويدند... 

صلّي االله عليك يا اباعبداالله و علي الارواح الّتي حلّت بفنائك؛ 
مكتب انسانساز عاشورا 

ــه  ما همانگونه كه به موضوع عزاداري امام سيدالشهداء� همت ميگماريم ك
ــأمل كنيـم و بينديشـيم،  بسيار لازم است و مايهي سعادت هر دو جهاني ماست؛ اگر ت
ــر  مسلّم باور خواهيم كرد كه درس گرفتن از «مكتب عاشورا» به مراتب بالاتر و لازم ت
ــن از مكتـب انسانسـاز  ازعزاداري تنهاست و عزاداري  واقعي هم مولود درس گرفت
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 ٨٢

عاشوراست. 
اگر عاشورا با ديدهي تحليلــي بنگريـم؛ ميبينيـم مدرسـه اسـت، دارالتّعليـم و 
دارالتّربيه است. درس ايمان و اخلاص ميدهد. درس صبر و تحملِ انحاي شـدايد در 
مـ  راه رسيدن به هدف و مقصد اَعلاي انساني ميدهد. عاشورا، هم موقعيت بسيار عظي
ــت  بسـيار اَهـم  و اعظـم و جـود  دين» را در «عالم انسان» نشان ميدهد و هم موقعي»

ص ميسازد.  اقدس امام� را در عالم اسلام مشخّ
ــن  ميتوان گفت: از جمله مراتب قصور يا تقصيري كه دربارهي امامان داريم  اي
است كه ما خيال ميكنيم وظيفهي  ما نسبت به آن بزرگــواران تنـها تشـكيل مجـالس، 
بـراي ذكـر فضـايل و مناقبشـان در ايـام ولادت آن عزيـزان و ذكـر مصـائب در ايـام 
ــيريني  شهادتشان ميباشد و بس! در ولادتشان جشن ميگيريم و چراغاني ميكنيم و ش
اـل  ميخوريم. در شهادتشان لباس سياه ميپوشيم و سينه ميزنيم و گريه ميكنيم و ... ح
ــوب اسـت و در صـورت  آنكه اين كارها در عين حال كه از باب تعظيم شعائر بسيار خ
اخلاص در عمل ثواب هم دارد ولي وظيفهي اصلي نميباشد و انجام آن براي تحصيــل 
سعادت كافي نيست بلكه ذكر فضايل و مناقب براي اين است كه آن برگزيدگان خــدا را 
ــه آنهـا  به داشتن كمالات انساني و الهي در حد امكان بشناسيم و از طريق اين معرفت ب
محبت پيدا كنيم و بر اثر محبت، در زندگي تابعشان باشيم. معرفـت و محبـت و سـپس 

تبعيت، مقصود اصلي از ذكر فضايل و مناقب است كه خدا فرموده: 
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 ٨٣

[لَقَد كانَ لَكُم في رَسولِ االلهِ اُسوةٌ حسنةٌ...]؛١ 
«همانا رسول خدا براي شما نيكوترين سرمشق است...». 

وظيفهي شما در مورد رسول خدا تأسي نيكو است كه در تمام شؤون زندگــي، 
از اخلاق و اعمال او تبعيت كنيد. 

هدف اصلي از مجالس امام حسين� 

 مقصود از ذكر مصائب هم اين است كه مـا بينديشـيم آن مصيبتهـا كـه بـر آن 
ــائب را بـر آنهـا وارد نكنيـم و دردناكشـان  عزيزان خدا وارد كردهاند، ما آنگونه مص
ــه از بيدينـي  نسازيم و خوب ميدانيم كه امام حسين�آن درد و زجري ك
مردم ميكشيد،از ضربات نيزه و شمشير شمر و سنان و خولي و ...نكشــيد و 

لذا ميفرمود: 
(اَلا تروْنَ اَنَّ الْحق لايعملُ بِه وَ اَنَّ الْباطلَ لايتناهي عنه)؛٢  

«آيا نميبينيد كه به حق  عمل نميشود و از باطل خودداري نميگردد»؟!  
هي از باطل نباشيم بر اساس اين گفتار،آن امــام  حال اگر ما نيز عامل به حق و منتَ

محبوب را آزرده  و دردناك كردهايم ! 
ــل مينـاميم  و  ما مجالسي را كه به نام امام حسين�تشكيل ميدهيم ،مجلس توس
لـ  ل را هم به معناي ذكر مصيبت كردن و گريستن مي شناسيم و حال آن كه معناي توستوس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي احزاب،آيهي٢١. 
٢ـ نفسالمهموم،صفحهي١١٦. 
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 ٨٤

اين نيست ! توسل  يعنيچيزي را وسيله قراردادن براي رسيدن به چيز ديگر.يعني مقصـد 
و هدف ديگري در كار است و براي رسيدن به آن هدف، وسيلهاي به كار ميبريم.  

ما ميخواهيم شركت در مجلس امام حسين�و گريه بر مصائب آن حضــرت 
ــيم و آنگـاه از  را وسيلهاي قرار دهيم تا اوّلاً او را به عنوان امام به معناي واقعيش بشناس
ــش چـه بـوده  هدف و مقصدي كه از نهضتش داشته است آگاه گرديم و بفهميم منطق
ــهاند و عـاقبت او را كشـتهاند! ايـن  است و از مردم زمانش چه ميخواسته كه نپذيرفت
حقيقت را خوب بفهميم و مراقب باشيم كه از نظــر فكـر و عمـل در صـف دشـمنان 
ــه مـا  آنحضرت قرار نگيريم!اين، معناي توسل است؛ ولي ما اين كار را نميكنيم بلك
شركت در اين مجالس و گريه بر امامحسين�را هدف قرار دادهايم نه وســيله! و لـذا 
اگر مجلسي با شور و اشك و آه و ناله و افغان پايان پذيرد آن مجلس را مجلس موفّق به اگر مجلسي با شور و اشك و آه و ناله و افغان پايان پذيرد آن مجلس را مجلس موفّق به 
ــــه هه هــدف رسدف رســيدهايم و يدهايم و  حساب ميآوريم و اگر در آن مجلس شركت داشتهايم گويي بحساب ميآوريم و اگر در آن مجلس شركت داشتهايم گويي ب
ــــركت در ايركت در ايــن مجن مجــالس ميباشالس ميباشــد د  اخلاقي و عملي كه هدف اصلي از شاخلاقي و عملي كه هدف اصلي از ش اصلاً به تحول اصلاً به تحول 
توجه نميكنيم و از اين جهت در خود كمبودي نميبينيم و اين معناي هدف قرار دادن توجه نميكنيم و از اين جهت در خود كمبودي نميبينيم و اين معناي هدف قرار دادن 

وسيله است و ضد معناي توسل است. وسيله است و ضد معناي توسل است. 

زيارت عاشورا، عامل مبارزه با ظالمان زمان 

ما خواندن زيارت عاشورا را هدف ميدانيم و با خواندن آن مخصوصاً اگر با صــد 
هـ  لَعن و صد سلام و در يك اربعين باشد، خود را عامل به وظيفهي مطلوب از آن زيارت ب
حساب ميآوريم در صورتي كه زيارت عاشورا وســيله اسـت و ميخواهـد در 
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مقابل ظالمان و جباران،انسانهايي مبارز و مقاوم بسازد و نــه صرفـاً افـرادي 
نوحهسرا و تسليم در برابر ستمگران! مگر در آن زيارت نميخوانيم: 

(فَاسأَلُ االلهَ الَّذي اَكْرمني بِمعرِفَتكُم وَ معرِفَة اَوْلياءِكُم وَ رَزَقَنِــي الْـبراءَةَ 
من اَعداءِكُم)؛ 

«از خدا ميخواهم كه مرا به سبب معرفت شما و معرفت دوستان شما، گرامــي 
داشته و به من برائت و بيزاري جستن از دشمنان شما را روزي فرمايد». 

اـرت  اـ زي ــي امتـي كـه ب برائت از دشمنان اهل بيت�هدفي است كه بايد در زندگ
عاشورا سر و كار دارد ظاهر شود. آن هم برائت فكري و قلبي و عملي و نه تنها لفظي و ذهنــي 
هـا  كه اثري ندارد. آيا ما از خواندن زيارت عاشورا اين هدف را ميطلبيم و تعقيب ميكنيم يا تن

آن را ميخوانيم و همان خواندن را، هدف ميدانيم و جز آن مطلوبي نداريم؟! 
ــهارصد  آيا مقصود از اعداي اهل بيت� تنها يزيد و ابنزياد و شمر هزار و چ
سال پيش است.آري ما موظّفيم آنها را لعنت كنيــم و از خـدا بخواهيـم عذابشـان را 
افزون كند!ولي آيا جز آنها دشــمني بـراي اهـل بيـت رسـول�در دنيـاي كنونـي 

نيست؟! و حال آنكه در همان زيارت ميخوانيم: 
(اَللّهم الْعن اَوَّلَ ظالمٍ ظَلَم حق محمد وَ آلِ محمد وَ آخر تابِعٍ لَه علي ذلك)؛ 
و با اين جمله اقرار ميكنيم كــه محمـد و آل محمـد�عـلاوه بـر ظـالم اوّل، 
ــار او  دشمنان ديگري دارند كه در هر زمان در پي ظالم اوّل ميروند و طرز تفكّر او و ك
ــراي  را ادامه ميدهند و ما موظّفيم عملاً از آنها بيزاري جوييم و همانگونه كه از خدا ب
ــات جـهنّم را ميطلبيـم بـراي ظالمـان تـابع آنهـا نـيز  ظالمان اوّل، عميقترين دَرَك
مطروديت از رحمت خدا را بطلبيم و عملاً براي طرد آنان از جو زندگي خــود،دسـت 
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به كار بشويم و تنها به لعنــت لفظـي و آرزوي نـابودي آنـان در قلـب خويـش اكتفـا 
نكنيم.فرضاً بر اثر لعنتهاي شبانهروزي ما در زيارت عاشورا عليالدوام بر عذـاب آل 
ــاق جـهنّم سـقوط كننـد(و اِن  ابيسفيان و آلزياد و آلمروان افزوده ميشود و تا اعم
رـ  شاءاالله كه چنين نيز هست و ما هم موظّف به لعنت بر آنها هستيم)اما آيا تنها لعنت ب
ــا نسـبت بـه يزيدمنشـان زمـان خـود  آنها تكليف را از گردن ما بر ميدارد و ديگر م
ك) نيسـتند كـه زيـارت  ــه علـي＂ ذلـ عٍ لَ ر تابِ وظيفهاي نداريم؟ آيا اينان مصداق (وَ آخ
ــن لفظـي و آرزوي  عاشورا دستور لعن بر آنها را ميدهد؟ آيا مقصود از لعن همان لع

قلبي است يا هدف اعتراض و اظهار تنفّر و قيام در مقابل ستمگران زمان است؟! 

زيارت عاشورا، نمايشگر قيام عليه يزيديان 

زيارت عاشورا در هر زماني نمايشگر نهضت و قيام حسيني عليه يزيديان استـ 
و ميخواهد در مكتب خويــش امتـي معـترض بـه راه و رسـم پـيروان آل ابيسـفيان 
ــد! وگرنـه  بپروراند كه مجال رشد و نمو به طرز تفكّر شيطانيِ آلزياد و آلمروان ندهن
ــام  بدن آن جرثومههاي فساد هزار و چهارصد سال پيش پوسيده و نابود شده است. ام

حسين�هم نفرمود شخص يزيد طرف من است بلكه فرمود: 
اگر آدمي مثل يزيد [و دارندهي فكري همچون فكر يزيد] بر امت اسلامي حاكم 

ــدارد.  شود فاتحهي اسلام خوانده ميشود١ و اين اختصاص به زمان امام حسين� ن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نفسالمهموم،صفحهي٤٣. 
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ــورايي  در هر زماني ممكن است چنين فكري بهوجود آيد و لذا در هر زماني بايد عاش
بهوجود آيد و زيارت عاشورا به همان معنا كه گفتيم خوانده شود نه به معنــايي كـه مـا 
ــاران نـيز بـا  ميخوانيم. ما سالها در مساجد و منازل،زيارت عاشورا را ميخوانديم و جب
دـ  آسودگي خاطر بر ما حكومت ميكردند و از هيچ گونه ظلم و ستمي بر ما دريغ نميكردن
رـار داده  و دين و دنياي ما را به تباهي ميكشيدند چون ما خواندن زيارت عاشورا را هدف ق
ــعي و  بوديم و جز خواندن آن، گويي مطلوب گم شدهاي نداشتيم كه براي رسيدن به آن س
ــترض و  تلاش كنيم. در صورتي كه زيارت عاشورا وسيلهاي است براي پرورش روح مع
منتقد از حكومتهاي جبار در هر زمان، نه وسيلهاي براي ثواب بردن و با بيتفاوتي از كنار 
حكومتهاي طاغوتي گذشتن و تنها به ارواح پليد طاغوتهاي هــزار و چـهارصد سـال 

پيش لعنت فرستادن و وظيفهي خود را تمام شده دانستن!! 

تحريك عقول مقدم بر تحريك احساسات 

البتّه ما موظّفيم در شبانهروز، هزاران لعنت و نفرت، نثار آن ارواح خبيث و پليـد 
ــه اوّليـن مؤسـس ايـن  و بنيانگذاران اساس ظلم بر آل رسول� بنماييم و بدانيم ك
اساس، سقيفهي بنيساعده بوده است و نخستين محصول آن،حكومت جائرانـهي آن 
دو نفر كه همهي ما آنها را ميشناسيم و واقعهي كربلا نيز مولودِ شوم همان حكومـت 
غاصبانه است! اما معالوصف باز تكرار ميكنيم كه لَعن بــر آل ابيسـفيان و آلزيـاد و 
ــهي لازم اسـت امـا وظيفـهي كـافي  آلمروان و ... اگر چه  طبق زيارت عاشورا وظيف
نيست زيرا پيام زيارت عاشورا اظهار تنفّر از همهي طاغوتها در همهي زمانهاسـت 
و زيارت عاشورا وسيله است نه هدف! نكتهي ديگري نيز كه تذكّر آن لازم است ايــن 
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كه در بيشتر مجالس حضرت سيدالشهداء�تحريك احساسات و عواطــف 
ــيرد. در صورتـي كـه از نظـر  بيش از تحريك عقول مورد توجه قرار ميگ
قرآنكريم آنچه كه در درجهي اوّل اهميت است؛ موضوع تحكيم عقــايد و 
اـم  تهذيب اخلاق و تنظيم و اصلاح اعمال است كه بر اساس رشد عقل انج
ــي  ميشود. تحريك عواطف نيز اگر توأم با رشد عقلي باشد داراي ارزش بسيار بزرگ
است و روح آدمي را به نحوي عجيب تلطيف ميكند و او را به عالم بالا صعود ميدهد 

و با مقام پاك و بلند ولايت مرتبط ميسازد. 
آن اشكي كه از چشم يك انسان عارف به مقام والاي امام و محلّي＂] بــه فضـايل 
اخلاق ريخته ميشــود، هـر قطـرهاش پردههـا وحجابهـايي را از صفحـهي  قلـب 

برميدارد و درياهايي از آتش را خاموش ميسازد. 

تحكيم مباني اعتقادي در سايهي تحرك عاطفه و عقل 

ــاودان، نقـش بـزرگـي ايفـا  عاطفه، در مسير حركت انسان به سوي سعادت ج
ميكند به شرط اين كه آن راه را با راهنمايي عقلِ رشيد بپيمايد. ميتوان گفت:يكــي از 
ــد و در دلهـا  رموز جاودانگيِ نهضت عاشورا اين است كه عواطف را تحريك ميكن

شور و هيجان به وجود ميآورد. 
ــاتي   مادر!  ميوهي دلش را كفنپوش كند و به ميدان جنگ بفرستد و پس از لحظ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] محلّي: آراسته شده. 
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سرِ بريدهي پسر را به سمت مادر بيفكنند و او به جاي اينكه آن را به سينهاش چسبانده 
آه و ناله سر بدهد، با دو دست خود برداشته و به سوي دشمن پرتاب كند! آدم لب تشنه 
و دلسوختهاي در شدت حرارت ســوزان آفتـاب و در حـال خونريـزي از زخمهـاي 
ــر از آب كـرده بـه نزديكـي  فراوان، خود را به لب آب برساند و بياختيار دستها را پ

لبها بياورد كه بنوشد: 
(فَذَكَر عطَش الْحسين)؛ 

ــين [و كودكـان او] تشـنهاند. آب را روي  [دفعتاً]  به يادش بيايد كه برادرش حس

ــن روز دنيـا  آب بريزد و كنار آب روان،تشنه جان بدهد! اين صحنههاست كه تا آخري
دلها را ميلرزاند و چشمها را ميگرياند ولي معالوصف اين تحريك عاطفــه اگـر بـا 
ــر هدايـت انسـان،بقـا و  تحريك عقل قرين نشود،از افكار،دفع شبهه نميكند و در ام
ثباتي نمييابد و عجيب اينكه حتّي＂ بعضي از افراد به اصطلاح تحصيلكرده ميپرسند: 
ــن  آن چنـان  آيا از نظر شما كار امام حسين كار عقلايي بوده است كه خودش را به دام
ــانش بـه دسـت  بلايي بيفكند كه هم خود و فرزندانش كشته شوند و هم زنان و كودك
دشمنان اسير گردند؟! اين كار(العياذباالله) اوّلاً خلاف عقل است و ثانياً خلاف گفتهي 

قرآن است كه ميفرمايد: 
[...لا تلْقُوا بِأيديكُم إلَي التهلُكَة...]؛١ 

«...خودتان را با دست خودتان به هلاكت نيفكنيد...». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بقره،آيهي١٩٥. 
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پاسخ به يك شبههي اعتقادي! 

اينگونه شبهات از آن نظر پيدا ميشود كه معناي دين و حقيقت آن را نفهميدهاند و 
به معناي امام و موقعيت او در عالم انسان پي نبردهاند. ما ميپرسيم: آيا حكــم عقـل ايـن 
نيست كه انسان بايد كالاي كم ارزش را فداي كالاي پر ارزش كند؟ اگر امر، دائر بر ايــن 
ــت ميليونـي شـما را بگـيرند؛  شد كه يا ده ميليون تومان پول بدهيد يا يك خانهي دويس
ــه يـا خانـه را  بديهي است كه پول را ميدهيد و خانه را نگه ميداريد و اگر طوري شد ك

بدهيد يا خودتان كشته شويد،باز خانه را ميدهيد و جان خود را حفظ ميكنيد. 
حال اگر كالايي به مراتب گرانبهاتر از جان شناختيد، آيا حكم عقل اين نيســت 
كه جان را بدهيد و آن كالاي عاليتر را نگه داريد؟ اينجــا جـاي تفكّـر و درك و فـهم 
ــي دنيـوي يـك حيـاتِ  است كه انسان بايد بينديشد و اين حقيقت را دريابد كه زندگ
موقّت پايانپذير است و پس از مرگ و بيرون رفتن از دنيــا ؛حيـات ابـدي و زنـدگـي 
جاوداني انسان آغاز ميگردد و خوشي آن حيات، در دنيا و از طريق دين بــايد تـأمين 
بشود. پس دين و آيين آسماني اسلام تنها سرمايهي حيات ابدي انسان در عالم پـس از 
ــس از  مرگ است. حال از عقل ميپرسيم: آيا دل به اين حيات موقّت در دنيا ببنديم و پ
ــت،  مرگ گرفتار عذاب دائم بشويم يا در راه حفظ دين كه سرمايهي حيات ابدي ماس
دل از اين حيات موقّت بركنيم و پس از مرگ، به حيات ابدي و سعادت جاودان نــائل 
گرديم؟ بديهي است كه عقل سليم ميگويد: حيات موقّت را بده و حيات مؤبد] را بــه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] مؤبد: ابدي، هميشگي، جاودان. 
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ــام  دست آور. اين جملهي پر نور را كه همين حكم عقل را تأييد ميكند از مولايمان ام
اميرالمؤمنين �بشنويم: 

(إذا حضرتْ بليــةٌ فَـاجعلوا اَموالَكُـم دُونَ اَنفُسِـكُم وَ اِذا نزلَـت نازِلَـةٌ 
فَاجعلوا اَنفُسكُم دُونَ دينِكُم)؛ 

ــان را فـداي جانتـان  قـرار  «وقتي بلايي  پيش آمد[كه يا بايد مال بدهيد يا جان ]مالت
دهيد و اگر حادثهاي پيش آمد[كه يا بايد جان بدهيد يا دين]جانتان را فداي دينتان كنيد». 

(وَ اعلَموا اَنَّ الْهالك من هلَك دينه وُ الْحريب من حرِبَ دينه)؛١ 
«و بدانيد كه تباه شده كسي است كه دينش تباه شده و غارتزده كسي است كـه 

دينش به غارت رفته است». 

مشكل اصلي بسياري از ما همين است كه حقيقــت انسـان و حيـات انسـاني را 
نشناختهايم و نفهميدهايم كه انسان كيست و حيات انساني چيست؟ انسان آن موجـود 
ــات حقيقـي او  متفكّر عاقلي است كه مبدأ و منتهاي عالم را شناخته و باور كرده كه حي
ــدي نـيز جـز تبعيـت از  پس از مرگ آغاز ميشود و راه رسيدن به آن حيات حقيقي اب
دستورات دين نميباشد و لذا به حكم عقل «انسان عاقل» كسي است كه حيات موقّت 
و زودگذر دنيوي را فداي حيات ابدي و پايانناپذير اخروي كند؛ يعني همان كار را كه 

امام حسين�و ياران وفادارش كردهاند.از اين رو آن حضرت فرموده است: 
(فَاني لا اَرَي الْموتَ اِلاّ سعادَةً وَ الْحياةَ مع الظّالمين اِلاّ برماً)؛٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سفينه． البحار،جلد١،صفحهي٤٧٦(دين). 
٢ـ اللهوف،صفحهي٧٩. 
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 ٩٢

«حقيقت آنكه، من مرگ[در راه حفظ اساس ديــن]را جز سـعادت و خوشـبختي 
نميبينم و زندگي با ستمگران را جز ملامت و افسردگي نمييابم». 

اين معناي رشد عقلي است كه ما بايد از عاشورا و عزاداريهاي خود تحصيــل 
كنيم وگرنه اينگونه عزاداريها،تحريك احسـاس زودگـذري بيـش نخواهـد بـود و 

نتيجهي عقلاني ارزشمندي نخواهد داشت.  

بياثر بودن تحريك عاطفه و ضرورت رشد عقلي 

در سورهي مباركهي انعام ميخوانيم: 
[وَ لَو تري إذْ وُقفُوا علَي النارِ فَقالُوا يا لَيتنا نــردُّ وَ لا نكَـذِّبَ بِآيـاتِ 

رَبنا وَ نكُونَ من الْمؤمنِين]؛١  
ــان و تبـهكاران]را در برابـر آتـش نگـه  «اگر ببيني آن هنگامي را كه آنان[مجرم
ــيگشـتيم و آيـات  داشتهاند[چه وضع و حالي دارند] ميگويند اي كاش ما[به دنيا]باز م

پروردگارمان را تكذيب نميكرديم و از مؤمنان ميشديم». 

ــار بـوده و آنهـا بـا  يعني آن روز ميفهمند كه عالم ديگر و حيات ديگري در ك
ــه  بياعتنايي از آن گذشته و الآن دچار عاقبت شومي گشتهاند!آنها آرزوي بازگشت ب

دنيا و جبران گذشته مينمايند اما خدا ميفرمايد: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انعام،آيهي٢٧. 
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 ٩٣

[بلْ بدا لَهم ما كانوا يخفُونَ من قَبلُ...]؛١ 
«اين آرزو براي اين است كه آنچه از افكار و نيات شوم خويش كه در دنيا پنــهان 
ميكردند[در كنار آتش جهنّم]براي آنها آشكار شده است[و تنبه كاذبي پيدا كــرده و 

اظهار ندامت ميكنند]...». 

ــن ندامـت، ندامـت ريشـه دار و پابرجـايي نيسـت تحريـك احسـاس  ولي اي
ــال اوّل بـر  زودگذري است و به محض تغيير اوضاع و شرايط، دگرگون شده باز به ح

ميگردد و لذا ميفرمايد :  
[...وَ لَو رُدُّوا لَعادُوا لما نهوا عنه وَ إنهم لَكاذِبونَ]؛٢ 

«...اينان اگر به فرضِ محال، به دنيا برگردند[با آنكه جــهنّم را ديدهانـد] بـاز بـه 
سراغ همان كارهايي ميروند كه از آن نهي شده بودند. آري؛ اينان دروغگويانند». 

كـ  اين دو آيهي كريمه، اين حقيقت را به خوبي نشان ميدهند كه موضوع تحري
ــاند و او را  عاطفه و احساس،آدمي را به رشد عقلي و ثبات روحي نميرس
ــا نُـردُّ و لا  ن يتَ در صراط مستقيم حق،ثابت و پا برجا نگه نميدارد. آن فرياد[يا لَ
ب] كه دوزخيان ميكشند از روي تحريك احساس اســت نـه از روي تحريـك  نُكذ４
عقل و انقلاب جان! شرارهي آتش ديده و نعــرهي جـهنّم را شـنيدهاند و احساسشـان 
تحريك شده است. فرياد ميكشند كه ما را از اينجا بيرون ببريد، ديگــر آن كارهـا كـه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انعام،آيهي٢٨. 
٢ـ همان. 
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 ٩٤

هـت  ميكرديم نميكنيم... اما عقلشان همچنان مرده و قلبشان قسي] است! به همين ج
ــان عقـل مـرده و قلـب قسـي برمـيگردنـد  و منظـرهي  اگر به دنيا برگردند باز با هم
رعبانگيز جهنّم هم پس از مدتي، از احساسشان دور گشته فراموششــان ميشـود و 
مجدداً همان اخلاق و اعمال شيطاني از نفس پليدشــان تـراوش ميكنـد! ايـن گفتـار 
خداست كه سرشت مخلوق خــودش را نشـان ميدهـد. شـما ملاحظـه ميكنيـد در 
شبهاي قدر ماه مبارك رمضان مردمي در مسجد چراغها را خاموش كرده و قرآنهـا 
را روي سر نهادهاند و فرياد «بك يااالله» شان در و ديوار  را ميلرزاند! اشك و آه و ناله و 
افغان سر داده غلغلهاي به راه انداختهاند؛ كاروان توابيــن از زميـن بـه سـوي آسـمان 
هـ  حركت كرده و با حال توبه و انابه و استغفار رو به خدا ميروند. طبيعي است كه هر ك
ــد و ديگـر  آن صحنه را ببيند ميگويد: ديگر اين مردم اصلاح شدند؛ و به راه خدا آمدن
هـ  ممكن نيست راه خطا بروند.ولي ياللعجب كه ميبينيم از فردا همان آش و همان كاس
و همان مردمند!! اصلاً تكان نخورده انــد! چـرا ؟! چـون صحنـهي ديشـب صحنـهي 

تحريك احساسات بود نه تحريك افكار و عقول؛ اشك و آهي بوده است زود گذر! 
همه ساله روز عاشورا چه غوغايي برپا ميشــود!همـه جـاي كشـور را شـور و 
هيجان و اشك و آه و ناله پر ميكند(كه بسيار خوب و لازم است و بلكه بيمه كننــدهي 
اين كشور همان فريادهاي «يا حسين» است كه از عمق جــان مـردم برميخـيزد) هـر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] قسي: قساوت گرفته و سنگدل. 
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 ٩٥

ــدا ميكنـد كـه حتمـاً آن مـردم از افكـار و  بينندهي آن صحنههاي پر شور، اطمينان پي
تـه  اخلاق يزيدي (كه اين همه اظهار تنفّر و انزجار از او و پيروانش ميكنند) تبري جس
و كمترين تمايلي به آن اخلاق و اعمال از خود نشان نخواهند داد ولــي ياللاسـف كـه 
ــي بـه همـان اخـلاق و اعمـال از دروغ و  ميبينيم از فردا همان مردم،با كمال بيپرواي
ــرداري و ... اقـدام ميكننـد!! آن چنانكـه جـداً مايـهي  تدليس] و رباخواري و كلاه ب
حيرت انسان ميشود! افرادي به مكّه ميرونــد و برمـيگردنـد، قيافـههايي بـه خـود 
ميگيرند و سخناني ميگويند كه انسان با خود ميگويد اينها ديگر نوري گرفتــهاند و 
دـ  تحول پيدا كردهاند و ديگر ممكن نيست منحرف شوند؛ ولي ياللعجب كه پس از چن
روز يا چند ماه ،همه چيز تمام ميشود و ميبينيم نه قيافه همان قيافهي مكّهاي اســت و 
ــا   نه سخنان همان سخنان و نه رفتار همان رفتار! عجب! پس چرا چنين شد؟! آري آنج
صحنهي تحريك احساس بود؛ چشـم، كعبـه را و طـواف كننـدگـان را بـا پيكرهـاي 
كفنپوش ميديد و انبوه صفوف نمازگزاران در مســجدالحرام را مشـاهده ميكـرد و 
ــال توجـه بـه خـدا و  گوش،نغمهي پرجاذبهي "لبيك اللّهم لبيك" ميشنيد... طبعاً ح
معنويت در او به وجود ميآمد اما اكنون كه از مكّه بــرگشـته و آن صحنـهها از مقـابل 
چشم و گوشش برداشته شده است دوباره به دامن عقل بيخبر و قلب سخت خويـش 
افتاده و همان اخلاق زشت و اعمال ناپسند از وي بروز كرده است كه خدا ميفرمايد:  

[...وَ لَو رُدُّوا لَعادُوا لما نهوا عنه]؛ 
«...[دوزخيان] اگر به دنيا برگردند، همان زشت كاريها را از سر ميگيرند»! 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] تدليس: فريب دادن. 
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 ٩٦

ــا  پس وقتي چنين است و كساني كه جهنّم ديدهاند، اگر به دنيا برگردند، جهنّم ب
ــهران  ع داريم مكّه و كربلا رفتهها كه به ت آن دهشت و وحشت را از ياد ميبرند، آيا توقّ
و اصفهان برگردند مكّه و كربلا از يادشان نرود؟! بِك يا االله گويان شب قدر كــه پـاي 

راديو و تلويزيون نشستند بِك يا االله از يادشان نرود؟! 
ــر روز يـازدهم محـرم معاملـهاي   عزاداران و بر سر و سينهزنان روز عاشورا اگ
ــا نكننـد؟ خـير؛ ايـن گفتـار عميـق و پـر  پرسود و نامشروع پيش آمد دست از پا خط

محتواي خداي متعال است كه ميفرمايد: 
[...وَ لَو رُدُّوا لَعادُوا لما نهوا عنه]؛ 

آري! اين حقيقت را بايد بپذيريم كه تحريك عاطفــه و احسـاس و رقّـت قلـب و 
وـد در  اشك چشم كه در مجالس و محافل مذهبي و اماكن مشرفهي ديني در ما پيدا ميش
مورد اكثريت مردم يك حال موقّت و زودگذر اســت و از نظـر تربيـت روح و پـرورش 
جان،اثر ثابتي ندارد و به عقل و فكر آدم چيزي نميافزايد و لذا همين كه از مجلس تذكّـر 

ساعتي گذشت، ديده ميشود كه باز همان جهل است و همان طغيان و همان عناد! 

اصلاح مفاسد اخلاقي و اجتماعي در گرو تحريك عقول 

ــورد توجـه جـدي  بله؛ اگر در اين مجالس و محافل، موضوع تحريك عقول، م
ــه  قرار گرفت و عقل و فكر مردم نسبت به خداشناسي و پيامبر و امامشناسي و اعتقاد ب
روز حساب و جزا روشن شد و موقعيت دين و امام در حيــات و سـعادت انسـان بـه 
خوبي معلوم شد و زيان و خسران هلاكت باري كه در اثــر محروميـت از ديـن و امـام 
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 ٩٧

ــي شـود و  گريبانگير انسان ميشود، كاملاً شناخته شد؛ در اين موقع ـ اگر ذكر مصيبت
ــدا كنـد و چشـم  براساس تحريك فكر و عقل، عاطفه هم تحريك گردد و دل رقّت پي
هـمي از  بگريد ـ ميشود مطمئن شد كه اين مجالس، نتيجهي اصلاحي داده و قسمت م
مفاسد اخلاقي و اجتماعي را برطرف ساخته اســت؛ وگرنـه تـا تحريـك احساسـات 
ــد  است، نتيجهاي جز همان شور و غوغاي موقّت و اشك و آه زودگذر عائد ما نخواه
شد! از اين رو ميبينيم قرآن كريم مسألهي تحريك عقــول و تنبيـه قلـوب را هـدف و 

مطلوب اصلي قرار داده مكرراً ميگويد:  
[...لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ]؛ 
 [...لَعلَّكُم تعقلُونَ]؛ 

[إنَّ في ذلك لَذكْري لمن كانَ لَه قَلْب...]؛١ 
«قطعاً از سرگذشت پيشينيان تذكّري است براي كسي كه داراي عقل است...». 

[أ فَلا يتدبرونَ الْقُرآنَ أمْ علي قُلُوبٍ أقْفالُها]؛٢ 
«آيا در قرآن تدبر نميكنند يا بر قلبهايشان قفل نهاده شده است»؟ 

خطاب عتابآميز حضرت زينب�به مردم كوفه 

ولي مــا عمـلاً روش قـرآن را تغيـير داده و تنـها گريـه را جـاي تفكّـر و تعقّـل 
نشاندهايم! اين جريان را مكرر شنيدهايم كه روز دوازدهم محرم ســال شـصت و يـك 
هجري وقتي اهل بيت امام حسين� را در حال اسارت همراه بــا سـرهاي بريـدهي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي ق،آيهي ٣٧. 
٢ـ سورهي محمد ، آيهي ٢٤. 
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 ٩٨

ــود آمـد. مـرد و زن، پـير و  بالاي نيزهها وارد شهر كوفه كردند غوغا و غلغلهاي به وج
ندنــد و مردهـا بـر  جوان ناله و شيون سردادند آن چنان كه زنها موي سر خود را مي كَ
ــد و  سر و صورت خود ميزدند. چون اهل كوفه شيعه و دوستدار اهل بيت پيامبر بودن
ــظ و نصـايح آنحضـرت  سالها چهرهي ملكوتي اميرالمؤمنين� را ديده و از مواع
ــل و صفيـن و نـهروان در ركـاب آن امـام معصـوم  بهرهها برده بودند و در جنگ جم
هـ  فداكاريها كرده بودند اما زينب كبري＂�وقتي حال مردم كوفه را ديد به جاي اينك
ــفت و آنهـا را بـا  با آنها هم نوا گردد و گريه و اشك و آه آنها را بستايد سخت برآش

كلمات تند و عتابآميز خطاب كرد و فرمود :  
ــلَ الْختـل وَ الغـدر وَ الْخـذْل اَتبكـون اَجـلْ وَ االلهِ  لَ الْكُوفَه يا اَهيا اَه)

فَابكوا فَانكُم احرياء بِالْبكاءِ)؛  
«اي اهل كوفه،اي مردم مكّار و فريبكار؛ آيا گريه ميكنيد؟ آري؛گريه كنيــد كـه 

شما براي گريه از همه سزاوارتريد؛ به بدبختي خويش اشك بريزيد». 

كـن  واقعاً حيرتانگيز است! يك زن اسير كه زير بار مصيبتهاي سنگين كمرش
قرار گرفته است، اين چنين با قوت قلب و آرامش نفس سخن ميگويد و مــردم يـك 

شهر را به باد توبيخ و ملامت گرفته ميگويد:  
(اِنما مثَلُكُم كَمثَلِ الَّتي نقَضت غَزلَها من بعد قُوةٍ اَنكاثاً)؛١ 

ــت.  مثَل شما مثَل آن زن بي خردي است كه رشتههاي خود را پس از بافتن گشوده اس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ اللهوف،صفحهي١٥٠. 
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 ٩٩

اين همه زحمت در پيشبرد دين كشيديد و در جنگهاي متعدد شهيدها داديد؛ اينك همــه را 
به باد فنا دادهايد. ما را ياري نكرديد و شد آنچه كه شد و اينك بر ما گريه ميكنيد! 

ــه هـر گريـه و هـر اشـك و آهـي  عقيلهي بنيهاشم � با اين بيان نشان داد ك
مطلوب خدا نيست! آن گريه و اشكي مطلوب است كه از فكري صحيح و عقلي متيـن 
ــا سـوختن  نشأت گرفته و از روي معرفت و شناخت خدا و اولياي خدا تحقّق يابد و ب

دل همراه باشد. اين گريه و اشك و آه است كه حق را زنده ميكند و باطل را ميميراند. 

عواطف و احساسات لطيف مردم نسبت به امام حسين� 

 به هر حال اين اشك و آه و اين گريهها و نالهها كــه در ايـام عاشـورا و در طـول  
سال از عمق جان مردم برميخيزد؛ حكايت از عواطف عميق و احساسات لطيف ايـن 
مردم نسبت به مولاي محبوب و عزيزشان امام حســين� دارد و نشـان ميدهـد كـه 
محبت امام حسين� واقعاً در دلها نشسته اســت و هيـچ قـدرت و هيـچ نقشـهاي 
دـ  نميتواند اين محبت را از دلها بيرون بكشد و اين دلها را از امام حسين� جدا كن
ــاط صميمانـهي ايـن  و چنانكه قبلاً نيز اشاره كرديم؛ اعتقاد ما اين است كه همين ارتب
ملّت با اهل بيت پيامبر� است كه ســبب بقـاي امنيـت و عـافيت موجـود در ايـن 

مملكت شده است وگرنه روي قانوني كه قرآن نشان داده است و ميگويد:  
[ظَهر الْفَسادُ في الْبر وَ الْبحرِ بِما كَسبت أيدي الناسِ...]؛١ 

«به سبب اعمال مردم،فساد و تباهي، خشكي و دريا را فرا گرفته است...». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي روم ، آيهي ٤١. 
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 ١٠٠

ــن بـه وجـود آمـده  بر اثر اين همه فساد و طغيان و عصيان كه از انسان روي زمي
است تا به حال زمين بايد اهلش را فرو برده باشد و سيل و صاعقــه و زلزلـه و طوفـان 
ــي دل و مغـز شـيعيان پـاكدل و مجـالس و  نده باشد ول ريشهي اين موجود مفسد را كَ
ــم ريختـه  محافلي كه به نام امام حسين � بر پا ميشود و اشكهايي كه زير اين پرچ
نـ  ميشود و فريادهاي يا حسين كه از عمق جانها كشيده ميشود بدون اغراق براي اي
ــت كـه آبهـا  مملكت بلكه براي تمام كرهي زمين به منزلهي دستگاه آتش نشاني اس

ميپاشد و آتشها را خاموش ميكند كه خدا فرموده است:  
[...وَ لَو لا دَفْع االلهِ الناسَ بعضهم بِبعضٍ لَفَسدتِ اْلاَرْضُ...]؛١ 

«...و اگر خداوند برخي از مردم را به وسيلهي برخي ديگر دفــع نميكـرد، فسـاد 
تمام زمين را فرا ميگرفت».  

شيعيان سپر بلاي زمينيان 

حضرت امام صادق � ذيل اين آيه فرمود:  
(فَو االلهِ ما نزلَت اِلاّ فيكُم وَ لا عنِي بِها غَيركُم)؛٢ 

ــدا  به خدا قسم اين آيه جز دربارهي شما [شيعيان] نازل نشده و غير شما مقصود خ

نبوده است يعني سپر بلاي زمينيان شما شيعيانيد اگر شما و دعاهــا و تضرعهـاي شـما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بقره ، آيهي ٢٥١. 
٢ـ تفسير نورالثقلين،جلد١،صفحهي٢٥٣. 
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 ١٠١

ــا  نبود و ضجه و شيون هاي عاشورا و اربعين شما نبود و فريادهاي ياعلي و يا حسين و ي
زهراي شما نبود [لَفَسدت الاَرض] زمين يكباره رو به فساد و فنا رفته بود؛ دست شمـا و 
ــاء االله خداونـد بـه  دامن اهل بيت رسول خدا نگهبان اين زمين است! ما اميدواريم انِش
ــام  حرمت امام حسين � اين عواطف و احساسات بيشائبهي شيعيان و دوستداران ام
حسين � را قرين تحول عقلي و رشد فكري قرار دهد و ما را با ايمان و يقينــي ثـابت از 

دنيا ببرد و در برزخ و محشر نيز مشمول عنايات مولايمان قرار دهد. 
حضرت امام حسين� وقتي ميخواست از مكّه به سمت كوفه حركت كنــد، 
ــفر  برخي از بزرگان بنيهاشم و ديگران از باب صلاح انديشي،آنحضرت را از اين س

بر حذر ميداشتند از جمله برادرش محمدبنحنفيه كه ميگفت:  
ــا تـو نـيز  برادرم! كوفيان بيوفا هستند؛ ديدي كه با پدر و برادرت چه كردند؟! ب
همانگونه رفتار خواهند كرد؛ از اين سفر منصرف شو. فرمود: نه، من بــايد بـروم. اگـر 
ــته ميشـود و اثـري هـم نميبخشـد.  بمانم اينجا كشته ميشوم و حرمت حرم شكس
محمدبنحنفيه اصرار كرد. امام� فرمود: باشد، بايد فكر بكنم! روز هشتم ذيحــجه 
امام� عزم حركت كرد! ابنحنفيه باخبر شد و با شتاب آمد زمــام ناقـهي امـام� را 
گرفت و گفت: شما به من وعده داديد كه فكري دربارهي اين مطلب بفرماييد! فرمـود: 

ديشب كه شما رفتيد، جدم رسول خدا به خوابم آمد و به من فرمود: 
(يا حسين اُخرجْ اِليَ الْعراقِ اِنَّ االله قَد شاءَ اَنْ يراكَ قَتيلاً)؛ 

«اي حسين !به سمت عراق برو. خدا خواسته كه تو را كشته ببيند»!  
محمد از تصميم قطعي امام سخت متأثّر شد و گفت : حالا كه چنين اســت پـس 
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 ١٠٢

چرا زنان و كودكان را ميبريد؟! فرمود: رسول خدا فرموده است:  
(اِنَّ االله قَد شاءَ اَنْ يراهن سبايا)؛١ 

«خدا خواسته است آنها را اسير ببيند».  

آثار قيام و اقدام امام حسين� 

ــان بنياميـه را  آري؛ امام� ميخواست با كشته شدنش كفر و بيايماني حاكم
براي امت اسلام آشكار كند و به آنهــا بفـهماند كـه «اسـلام بنياميـه» ضـد «اسـلام 

محمدي» است و آنها هدفي جز ريشهكن كردن اسلام ندارند. 
پيامبر اكرم � امام حسين� را از كودكــي بـا رفتـار و گفتـارش آن چنـان 

بزرگ و باعظمت معرفي كرده و گفته بود :  
(حسين مني وَ اَنا من حسينٍ اَحب االلهُ من اَحب حسيناً)؛٢ 

ــينم .خـدا دوسـت دارد كسـي را كـه حسـين را  «حسين از من است و من از حس
دوست بدارد» .  

ــه رسـول االله�و   لذا مردم معتقد شده بودند: محبت به حسين� محبت ب
وـل  دشمني با حسين� دشمني با رسول االله� است و قاتلان حسين، قاتلان رس

االله� به حساب ميآيند و خدا هم فرموده است: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ اللهوف،صفحهي٦٥. 
٢ـ بحارالانوار،جلد٤٣،صفحهي٢٧١. 
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 ١٠٣

 ـدةِ وَ أعرــا وَ الْـآخ [إنَّ الَّذين يؤذُونَ االلهَ وَ رَسولَه لَعنهم االلهُ في الدني
لَهم عذاباً مهِيناً]؛١ 

ــه  «خداوند آزاردهندگان به خدا و رسولش را در دنيا و آخرت لعنت ميكند و ب
آنها وعدهي عذاب خواركننده ميدهد». 

بديهي است كساني كه در دنيا و آخرت ملعون خدا هستند شايستگي حكومـت 
بر امت اسلامي را ندارند. آري؛ امام حسين� شرايط را طوري ديد كه جز بــا كشـته 
اـً  شدن خودش به دست بنياميه هيچ راهي براي اثبات كفر آنها وجود ندارد! اگر فرض
تمام بنيهاشم هم قيام كنند و تمام اهل مدينه هم با آنها همراهي نمايند و يزيد را هــم 
ــدف اصلـي كـه اثبـات كفـر  از تخت حكومت پايين بكشند يا همه كشته شوند باز ه
بنياميه است تأمين نميشود. تنها كشته شدن شخص امام حسين� (كه در نظر امت 
اسلام به منزلهي شخص رسول االله� است) اثبــات كننـدهي كفـر آل ابيسـفيان 

است و لذا ضمن خطابههايش ميفرمود:  
(اَنا اَحق من غَير)؛٢ 

ــاختن وضـع  من سزاوارترين كس هستم كه براي تغيير دادن و دگرگون س

اـ دادن  موجود اقدام به قيام كنم و احدي جز من نميتواند اين كار را به عهده بگيرد و ب
خون قلبش حقيقت اسلام را به جهانيان اعلام نمايد. در زيارت اربعينش ميخوانيم: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي احزاب ، آيهي ٥٧. 
٢ـ نفسالمهموم،صفحهي١١٥. 
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 ١٠٤

(بذَلَ مهجته فيك ليستنقذَ عبادَكَ من الْجهالَة وَ حيرةِ الضلالَة)؛١ 
«خدايا! حسين، خون دلش را در راه تو داد تا بندگــانت را از بيخـبري نسـبت بـه 

دين نجات دهد و آنها را از حيرت گمراهي برهاند». 

ــان  اوّلين كار امام حسين� اين بود كه خود را براي كشته شدن به دست حاكم
هـي  اموي آمادهسازد؛كار ديگرش اين بود كه واقعهي هائلهي] شهادت را به گوش هم
ــايل ارتبـاط جمعـي و رسـانههاي  امت اسلامي در تمام شهرهاي آن روز (با نبود وس
عمومي از تلفن، تلگراف، راديو، تلويزيون، مجله و روزنامه) برساند. ايــن حادثـه در 
ــلا دور از آباديهـا واقـع شـد و جـز  روز دهم محرم سال شصت و يك در بيابان كرب
ــهميدند چـه شـد و چـرا واقـع  لشكريان ابنزياد احدي از جريان آگاه نشد و مردم نف
شد!اجساد كشتهها را هم زير سم اسبها لگدمال كردند و خيمــهها را آتـش زدنـد و 
ــيران خـارج از ديـن و  تمام آثار را از بين بردند و زنان و كودكان بي پناه را به عنوان اس
ــاد  مذهب به سمت كوفه و شام حركت دادند تا رعب و وحشت بيشتري در مردم ايج
كنند و احدي جرأت نفس كشيدن در مقــابل دسـتگاه حـاكم نداشـته باشـد تـا تمـام 
ــت از  زحمات امام حسين� بيثمر شود و هدف از قيام و شهادت كه آگاه ساختن ام
ــتگاه حـاكم بـود تـأمين نگـردد. اينجاسـت كـه ميبينيـم  كفر و ضد اسلام بودن دس
امامحسين� با الهام الهي نقشهي شيطاني آنها را نقش بر آب كـرد و برنامـهي قيـام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ مفاتيحالجنان،زيارت اربعين،صفحهي٤٦٨. 
] هائله: هولانگيز و وحشتزا. 
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 ١٠٥

رـوه  خود را طوري تنظيم نمود كه پس از وقوع شهادت، دشمن با دست خودش يك گ
غ توانا (كه هر يك بهتر از دهها رسانهي عمومي از عهدهي نشر حقايق بر ميآمدند)  مبلّ

حركت بدهد و در سراسر شهرها بچرخاند. 
ــودش را روي   امام سيدالساجدين� شديداً بيمار بود و توانايي نداشت كه خ
ــبري＂ � و  مركب نگه دارد،از اين رو پاهايش را از زير شكم شتر بسته بودند.زينب ك
ــام  اُم كلثوم خواهران امام حسين، سكينه و فاطمهي صغري، دختران و رباب همسر ام
حسين� هر يك، سخنوري قهار و موقعشناس بودند كه همراه دشــمن بـه اسـارت 
رفتند و وظيفه داشتند دو كار مهم انجام بدهند، اوّل اينكه خود را به عنوان اهــل بيـت 
رسول خدا معرفي كنند و ديگر اين كــه حاكمـان امـوي و آلابيسـفيان را بـه عنـوان 
ــز حكومـت در يـك مملكـت  كافران ضد خدا و رسول به مردم شام ـ كه آن روز مرك
ــر  بسيار پهناور اسلامي بود ـ بشناسانند. منطقهي شام از همان روز اوّل كه در زمان عم
ــوي اداره ميشـد. ابتـدا  تحت سيطرهي حكومت اسلامي در آمد به دست حاكمان ام
ــفيان از طـرف عمـر اسـتاندار آنجـا  يزيدبنابيسفيان و بعد برادرش معاويه． بنابيس
هـ  بودند.در تمام مدت چهل سال اين دو دشمن سرسخت اهل بيت، تا ميتوانستند علي
اميرالمؤمنين حضرت علي� و آل اطهارش� تبليغ نمودند تا آنجا كه مردم شــام 
ــجد كشـته  اصلاً علي و آل علي را مسلمان نميدانستند. وقتي شنيدند علي� در مس
هـ را  ب كردند كه علي چه كاري در مسجد داشته است و از آن سو آلاميشده است تعج
يـ  اهل بيت پيامبر معرفي كرده و گفته بودند مراد از [اهل بيت] و [ذي القربي] و [اُول
الامر] كه در قرآن آمده و اطاعتشان واجب و مودّتشان اجــر رسـالت اسـت خـاندان 
بنياميهاند! اينك در شام، وظيفهي اين گروه تبليغي امام حسين� انجام اين دو كــار 
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 ١٠٦

ــهل سـاله را ويـران  سنگين است كه بايد طوري عمل كنند كه اين بنيان مستحكم و چ
نمايند و بنياني از نوبه وجود بياورند. آل علي را [اهل بيت] و [ذي القربي] و [اُولــي 
الامر]قرآن را معرفي كنند و آل ابيسفيان را ضد خدا و دشــمن اسـلام و قـرآن نشـان 
ــام مركـز حكومـت را منقلـب  بدهند. اين هر دو كار را به خوبي انجام دادند و جداً ش
ــيز منتقـل ميشـود.  كردند. طبيعي است كه انقلاب از مركز حكومت به ساير شهرها ن
ــادي و  البتّه منظور از اين انقلاب، انقلاب در حكومت نيست بلكه منظور انقلاب اعتق
ــتند  و اصـلاً  رضالطّاعهي] امت نيس اصلاح دين مردم است تا بفهمند آلاميه امام مفتَ
ــار بسـيار اساسـي و حيـاتبخش در  دستگاه حاكم فعلي، ضد دين است و اين يك ك

عالم اسلام و مسلمين بود.  

نقش شهادت امام حسين�در احياي دين 

ــه  از اينجا معناي سخن امام حسين� را ميفهميم،آنجا كه در جواب كساني ك
او را از اين سفر باز ميداشتند ميفرمود : من بايد هم خودم و هم زنان و كودكــان اهـل 

بيتم را ببرم.اين هدايت و ارشاد جدم است كه در خواب به من فرمود: 
(اِنَّ االله قَد شاءَ اَنْ يراهن سبايا)؛ 

«خدا خواسته است هم تو را كشته و هم آنها را اسير ببيند».  
هم شهادت خودش و هم اسارت اهل بيتش�احيا كننده ي ديــن بـود. از همـان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] مفترضالطاعه: واجبالاطاعه، كسي كه تبعيت از او واجب است. 
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 ١٠٧

ابتداي حركتش به سمت كوفه براي همگان هدف و مقصدش را اعلام كــرد و از شـهادت 
خود سخن به ميان آورد! روز هفتم ذيحجه در مكّه ضمن خطابهي عمومي خود فرمود:  

 (خيرلي مصرعٌ اَنا لاقيه)؛ 
«قتلگاهي براي من [از جانب خدا] انتخاب شده است و به سوي آن ميروم». 

اتمام حجت امام حسين�با ياران خويش 

آنگاه ندا در داد كه:  
ــاءِ االلهِ نفْسـه فَلْـيرحلْ معنـا  (من كانَ باذِلاً فينا مهجته وَ موطِّناً علَي لق

فَاننِي راحلٌ مصبِحاً اِن شاءَ االله)؛١ 
«من فردا صبح ميروم؛ هر كه راغب است در راه مــا خـون دل بريـزد و  بـراي 

ديدار خدا خود را آماده سازد با ما حركت كند كه به خواست خدا فردا ميروم». 

امام حسين�در كار خود براي مردم هيچگونه ابهامي باقي نگذاشت تا كســي 
ــه طمـع رسـيدن بـه مقـام و  گمان نكند من براي به دست آوردن حكومت ميروم و ب
منصبي دنبال من بيايد. همه بدانند كه من براي كشته شدن در راه خــدا مـيروم! شـب 
ــام راههـا را بـه رويـش  عاشورا نيز كه در محاصرهي كامل دشمن قرار گرفته بود و تم
ــه جمعـاً بـه  بسته بودند و كشته شدن قطعي بود، اصحاب خود را با خويشاوندانش ك
صد نفر نميرسيدند جمع كرد و براي آخرين بار با صراحت تمام به آنها فرمـود: الآن 
ــاريكي شـب اسـتفاده  شب است و هوا تاريك، همهي شما از جانب من آزاديد تا از ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ اللهوف،صفحهي٦١. 
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 ١٠٨

كنيد و خود را از اين بيابان پر بلا بيرون ببريد اگر بمانيد فردا كشته ميشويد! 
(فَانطَلقوا جميعاً)؛ 

«همه برويد و مرا تنها بگذاريد كه اينها تنها با من كار دارند». 
( ثُم لْيأخذْ كُلُّ رَجلٍ منكُم بِيد رَجلٍ من اَهلِ بيتي)؛ 

ــم  هر كدام از شما دست يكي از اهل بيت مرا بگيرد و ببرد. يعني ابوالفضل تو ه

يـر و  برو، تو هم دست خواهرانت را بگير و ببر؛ علي اكبر تو هم دست خواهرانت را بگ
دـ  ببر؛ شايد گفته باشد آن كودك شيرخوارم را هم در آغوش مادرش ببريد. خدا ميدان
كه اين سخنان چه آتشي در دل ياران و برادران و فرزندانش برافروخت!همه ســكوت 
كردند و منتظر شدند كه عباس چه خواهد گفت ديدند عبــاس شـيفتهي بـرادر از جـا 

برخاست و با چهرهاي برافروخته به سخن در آمد و گفت: آقا من بروم؟ كجا بروم ؟ 
(لنبقَي بعدك)؛ 

«برويم كه بعد از تو بمانيم». 
(لا اَرَانا االلهُ ذلك اَبداً)؛١ 

«خدا نياورد آن روز را كه ما بي تو بمانيم». 
پس از عباس� اصحاب يكي پس از ديگري برخاســتند و سـخناني پرشـور 

گفتند.مسلمبنعوسجه كه شايد مسنتر از ديگران بود از جا برخاست و گفت: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ اللهوف،صفحهي٩١. 
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 ١٠٩

(يا مولايَ يا اَبا عبداالله)؛ 
ــدهام  «اگر مرا بكشند و كشتهام را بسوزانند و خاكسترم را بر باد بدهند دوباره زن

كنند و بكشند و هفتاد بار با من اين چنين كنند ممكن نيست دست از تو بردارم».  

ــند از  زهُيربنقين گفت : مولاي من! اگر هزار بار مرا بكشند و زنده كنند و باز بكشُ
تو دست بر نخواهم داشت. به محمدبنبشيرحضرمي كه از اصحاب بود گفتند: پســرت 
را در يكي از سرحدات] اسير كردهاند . گفت : او را هم به حساب خدا ميگذارم و دست 
ــرت را  از مولايم برنمي دارم. امام سخن او را شنيد و فرمود: من تو را حلال كردم برو پس
ــالي كـه زنـدهام  آزاد كن . گفت : مولاي من! اگر دست از تو بردارم درنّدگان بيابان در ح

پاره پارهام كنند. به فرمودهي مرحوم محدث قمي زبان حال همگي اين بود:  
شاها من ار به عرش رسانم سرير فضل 

ممــلوك اين جنابم و محتاج اين دَرَم  
گر بركنم دل از تـو و بـردارم از تو مهر 

اين مهر بر كه افكنم؟ آن دل كجا برم؟  
صبح روز عاشورا هم باهم شــوخي ميكردنـد! يكـي گفـت: الآن چـه وقـت شـوخي 

است؟ظاهراً برير پاسخ داد: هم اكنون وقت شوخي است! همه ميدانند كه من در جوانيم نـيز 

ــك سـاعت  اهل شوخي نبودهام! حالا كه پير شدهام.ولي چرا شوخي نكنم؟ من كه ميدانم ي

 �ــور پيـامبر اكـرم ديگر اين مرغ جان از قفس تن پرواز ميكند و با روي سفيد به حض

مشرف ميشوم،چرا شاد نباشم! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: مرز كشور.  سر حد [
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ــدن   عابِسبنابيشبيب شاكري وقتي ديد سنگبارانش ميكنند زره از تن بر كند و با ب

بيزره و شمشير به دست وسط ميدان دويد و گفت:  

(اَلا رَجلٌ اَلا رَجلٌ)؛ 
«يك مرد در ميان شما نيست كه به ميدان من بيايد [سنگبارانم ميكنيد]»؟  

شجاعت ياران امام حسين�از زبان دشمن 

نقل شده است: پس از جريان كربلا مردي، از يكي از سپاهيان ابنسعد كــه در كربـلا 

حضور داشته است پرسيد: سي هزار نفر براي جنگ با هفتاد و دو نفر رفته بوديد؟! 

ــه وقتـي دسـت بـه  گفت: نگو هفتاد و دو نفر! آن روز ما با جماعتي رو به رو شديم ك

قبضهي شمشير ميبردند و به ما ميتاختند مانند شيراني بودند كه دنبال شكاري بدونــد. از 

ــان ميداديـم  چپ و راست لشكر ما را به هم ميريختند ! خود را به درياي مرگ ميزدند! ام

نميپذيرفتند. تطميع ميكرديم، نميپذيرفتند! هيچ چيز نميتوانست ميان آنها و مرگ يــا 

فتح،حائل بشود! اگر اندكي سستي كرده بوديم، يك نفر از ما را زنده نميگذاشتند.  

استقبال قاسمبنالحسن�از شهادت 

يـداد؛ در   شب عاشورا كه امام با اصحاب خود صحبت ميكرد و از شهادت آنها خبر م

 �ميان جمع حاضر،نوجوان سيزده سالهاي هم نشسته بود كه شما دوستداران آل رسول

ــهر،قاسـم پسـر سـبط اكـبر  آن نوجوان را خوب ميشناسيد. او يك گل از گلزار زهراي اط

امامحسن مجتبي� بود.او پس  از شهادت پدر بــزرگـوارش از كودكـي در دامـن عمـوي 

عزيزش بزرگ شده و شــديداً مـورد علاقـهي عمويـش حسـين� بـود. وقتـي سـخن از 
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 ١١١

كشتهشدن فردا به ميان آمد آن نوجوان سؤال كرد:  

(يا عماه اَنا فيمن يقْتلُ)؛ 
«عموجان! من هم از كشته شدهها خواهم بود»؟ 

ــو  نحوهي اين سؤال حكايت از عشق به شهادت داشت. امام فرمود : عزيزم! تو اوّل بگ

مرگ در نظرت چگونه است؟عرض كرد عموجان!  

(اَحلَي من الْعسل)؛ 
«شيرين تر از عسل».  

ــزرگـي  امام فرمود: بله عزيزم، تو هم كشته ميشوي؛ ولي بعد از اين كه به گرفتاري ب

مبتلا گردي! بعد فرمود : نه تنها تو بلكه طفل شيرخوار من نيز كشته ميشود! قاسم تعجــب 

كرد و گفت: عمو جان مگر به خيمهها ميريزند كه بچهها را بكشند؟ فرمود: نه، وقتي كه مــن 

ــير  براي وداع آخر به خيمهگاه ميآيم، بچه را روي دست ميگيرم كه ببوسم، در همان حال ت

از طرف دشمن ميرسد و او در آغوشم كشته ميشود!روز عاشــورا قاسـم پـس از شـهادت 

ــت. امـام تـا  حضرت علي اكبر � آمد و مقابل عمو ايستاد و اجازهي رفتن به ميدان خواس

چشمش به يادگار برادر افتاد آغوش باز كرد و قاسم را به سينهاش چسباند. در مقــاتل ايـن 

چنين نوشتهاند و مرحوم محدث قمي در نفسالمهموم نقل ميكند:  

(جعلا يبكيانِ حتي غُشي علَيهِما)؛ 
«هر دو آن قدر گريه كردند كه بيهوش شدند»! 

ــه  در وداع هيچ شهيدي از شهداي كربلا، حال امام�را اينچنين نميبينيم!! وقتي ب

ــازه  هوش آمدند؛ قاسم اجازهي رفتن به ميدان خواست. امام� اجازه نداد. التماس كرد، اج

نداد! دستهاي امام� را بوسيد، اجازه نداد! عاقبت خود را روي پاهاي امام انداخت و پــس 
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ــودك نابـالغ  از صدور اذن، عازم رفتن شد. اما لباس رزم، زره و كلاهخُود و چكمه براي يك ك

ــر تـن و عمامـهاي  كه مهيا نيست! ناچار با همان لباس معمولي رفت يعني يك پيراهن بلند ب

كوچك بر سر و يك جفت كفش به پا داشت.  

چگونگي ميدان رفتن قاسمبنالحسن�از زبان دشمن 

راوي دشمن گفته است، ديدم از خيمهگاه حسين، كودكي به ســمت ميـدان آمـد! بـا 

ــيخته شـده بـود و  صورتي چون پارهي ماه.به پايش كفشي بود و بند يك لنگهي آن نيز گس

ــرات اشـك بـر  يادم نرفته است كه كفش پاي چپش بود. شمشير به دست و در حالي كه قط

صورتش جاري بود مقابل لشكر ايستاد و خود را معرفي كرد:  

(اِنْ تنكروُني فَاَنا ابن الْحسنِ سبط النبِيِ الْمصطَفَي الْمؤتمن)؛ 
«اگر مرا نمي شناسيد من قاسمم. پسر حسن مجتبي سبط اكبر پيامبرم».  
(هذا حسين كَاْلاَسيرِ الْمرتهن بين اُناسٍ لا سقُوا صوبَ الْمزن)؛ 

اين آقا كه او را همچــون اسـيري در گـرو گرفتـهايد و محـاصرهاش كردهايـد 

حسين است. حجت خدا و فرزند پيغمبر شماست. خدا مردمي اين چنيــن را از بـاران 
رحمت خود محروم گرداند. به جنگ با آنها پرداخت و با همان سن كودكيش سه نفر 
دـ.  و بنا بر نقلي سي و پنج نفر را به خاك هلاك افكند١ و نامردي عمودي بر سرش كوبي

او روي زمين افتاد و صدا زد: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نفسالمهموم،صفحهي١٩٨. 
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 (يا عماه اَدركْني)؛  
«عمو جان مرا درياب». 

ــود. امـام سـخت گريسـت و فرمـود:   امام وقتي رسيد كه قاسم در حال جان دادن ب

عزيزم! بر من بسيار دشوار است كه صدايم كني و من نتوانم جوابــت را بدهـم يـا جوابـت را 

بدهم اما سودي به حالت نداشته باشد. راوي گفته است: ديدم حسين خم شد نعش قاســم را 

از زمين بلند كرد و به سينهاش گرفت و رو به خيمهها حركت كرد و در حالي كه پاهاي قاسـم 

بر زمين كشيده ميشد او را در كنار نعش جوان هجده سالهاش به زمين گذاشت. 

توجيه عقلي نهضت سيدالشّهداء� 

ــهضت و قيـام حضـرت سيدالشـهداء�عـرض  در گذشته مطلبي دربارهي ن
ــه حقيقـت  شد.امروز هم در ادامهي همان مطلب عرض ميشود كه بسياري از مردم ب
ــات حقيقـي انسـان  انسان توجه ندارند و انسان را خوب نميشناسند و نميدانند حي
چيست و نميدانند موقعيت ديــن در عـالم چگونـه اسـت و امـام را  تـا حـد ممكـن 
نميشناسند و وظيفهي امام را نسبت به دين نميدانند.گاهي در اثر اين ندانســتنها در 
برخي از اذهان، شبههاي پيدا ميشود و آن را به زبان ميآورند و ميپرسند و بعضـي آن 

را در دل دارند اگر چه به زبان نميآورند. 
آن شبهه اين است كه حضرت سيدالشهداء�بر اساس اعتقــاد مـا از حـوادث 
ــلّم  آينـده بـاخبر بـود و ميدانسـت در قيـام عليـه قـدرت حـاكم، كشـته شـدن مس
ــيداد و در  است.آنحضرت در ضمن خطابهها و سخنانش بارها اين مطلب را تذكّر م
اـن و  عين حال، عالماً و عامداً به اين نهضت دست زد و هم خود را به كشتن داد و هم زن
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 ١١٤

كودكانش را به اسارت انداخت! اين كار، علاوه بر اين كه از نظــر عقـل، قـابل توجيـه 
نيست، با نظر قرآن نيز مخالفت دارد زيرا قرآن ميفرمايد: 

[...لا تلْقُوا بِأيديكُم إلَي التهلُكَة...]؛١ 
«...خود را به دست خود به هلاكت نيفكنيد...». 

ــابد.در پاسـخ مـيگوييـم:  اين شبهه در برخي از ذهنها، خواه ناخواه، راه ميي
منشأپيدايش اين شبهه، نشناختن حقيقت انسان و پي نبردن به حيات حقيقــي انسـان 
ــود دو پـايي اسـت و  است. البتّه كسي كه براي انسان معنايي جز اين نميداند كه موج
يك سلسله شهوات و تمايلاتي در درون خود دارد و حيات و زندگياش نــيز هميـن 

است كه نَفَس بكشد و براي اشباع آن شهوات و تمايلات تلاش كند و ديگر هيچ!!  

معرفي انسان در مكتب انبيا� 

البتّه انسان به اين معنا، پيوسته از مرگ در هراس است و بــه هيـچ وجـه حـاضر 
اـ  نميشود زندگي به اين معنا را از دست بدهد. اما اگر انسان را آنگونه كه در مكتب انبي
مـاني داراي  و مردان آسماني� معرفي شده است بشناسيم؛ او علاوه بر اين بعد جس
ــانند  يك بعد روحي و معنوي است كه با نفخهي الهي پديد آمده است و در اين عالم م
ــان دوران تحصيلـش از  محصلي، به تحصيل معارف خاصي اشتغال دارد و پس از پاي
گذرگاه مرگ به عالم وسيع ديگري انتقال پيدا كرده و آنجا با سرمايهاي كــه از دنيـا بـه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بقره،آيهي١٩٥. 
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 ١١٥

دست آورده، به حيات و زندگي اصليش ادامه ميدهد. 
 بديهي است كه انسانِ اين چنين نه تنها از مرگ هراسي ندارد بلكــه مـرگ را راهِ 
عبور به آن حيات ابدي ميداند و براي نيل به آن، روز شــماري ميكنـد و چـون تنـها 
ــظ  عامل سعادت جاوداني پس از مرگ را عمل به دين خدا شناخته است؛لذا براي حف
ــوي را فـداي حيـات  آن عامل سعادت، از همه چيز خود ميگذرد و حيات موقّت دني
جاودان اخروي ميكند و بر اساس همين حكم عقلِ واقعبين بــراي بـه دسـت آوردن 

حيات باقي از حيات فاني ميگذرد. 

ضرورت تحكيم بنيهي اعتقادي همگان به ويژه جوانان 

پس آنچه پيش از همه چيز لازم است، تحصيل اعتقاد به حيــات ابـدي پـس از 
اـيد،  عَالاَسف در مردم ما مخصوصاً اكثريت نسل جوان ما آن گونه كه ب مرگ است كه م
در جان ننشسته است! و از اين رو مسألهي شهادت در راه حفظ دين، از نظر آن گــروه 
مردم، مخالف حكم عقل است. لازم اســت بـه جوانـان محـترم تذكّـر داده شـود كـه 
عزيزان! تا فرصت جواني از دست نرفته است در تحكيــم اصـول عقـايد دينـي خـود 
ــته باشـيد؛ از  بكوشيد؛مخصوصاً در اعتقاد به حيات پس از مرگ، اهتمام بيشتري داش
تحقيقات ارزندهي بزرگان دين استفاده كنيد؛كتابهايي را كــه در ايـن زمينـه نوشـته 
شده و كتابهايي را كه زندگي انسانهاي مؤمن را نشان ميدهند،مطالعه كنيد.گذشته 
از انبيا و امامان�بسياري از مردان و زنان باايمان را ميبينيم كه بر اســاس ايمـان بـه 
قيامت و اعتقاد به حيات پس از مرگ، چه فداكاريهــاي عجيـب و حيرتانگـيزي از 
ــان اعجـابآور يـك زن را  خود نشان دادهاند. خداوند حكيم در سورهي تحريم، ايم
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ــر فرعـون  بيان ميكند و او را براي اهل ايمان الگو معرفي مينمايد.آن زن، آسيه همس
است. زني كه در محيط كفر و بيايماني زندگي  ميكند و تحت سيطرهي مردي اسـت 
ــي]ميزنـد و خـود را خـداي  كه نه تنها به خدا ايمان ندارد بلكه داد[انا ربكم الاعل

بزرگ مردم معرفي ميكند! 
ــب ايـن زن تـابيد و دعـوت  در چنين فضاي ظلماني و تاريكي، نور ايمان به قل
ــر گونـه  حضرت موسي�را پذيرفت و در گروه موحدين راستين در آمد و بدون ه
منشــانهي  پرده پوشي، ايمان قلبي خود را اظهار كرد و خشم فرعون و شكنجههاي دَدْ
ــد در قـرآن از فرعـون بـه[ذِي اْلاَوْتـاد]تعبـيركرده و در  او را به جان خريد! خداون

سورهي فجر كه از جباران گذشتهي تاريخ سخن به ميان آورده است ميفرمايد: 
[وَ فرعونَ ذِي اْلاَوْتادِ]؛١  

«و فرعون صاحب ميخها». 
ــه  «اوتاد» جمع «وتََد» است و وَتَد يعني ميخ. اگر چه مفسران در معناي اين كلم
وجوه مختلفي را ذكر كردهاند ولي آنچه كه مشهور اســت ايـن اسـت كـه فرعـون از 
ــه او  جمله شكنجههايي كه دربارهي افراد مورد خشم خويش اعمال ميكرد اين بود ك
را روي زمين يا روي تختهاي ميخواباندند و بعد دستها و پاهــاي او را بـا ميخهـاي 
ــي روي سـينهي او مـيگذاشـتند تـا  آهنين به زمين يا تخته ميكوبيدند و سنگ بزرگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي فجر،آيهي١٠. 
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ــان محكمـي در جـان آسـيه نشسـته بـوده كـه چنيـن  بميرد!١ حال بينديشيد؛چه ايم
شكنجهي طاقتفرسايي را تحمل كرده و دست از ايمان خود بر نداشته است؟! 

ــير  البتّه ممكن است انساني از شدت فقر و بينوايي يا سبب ديگري از زندگي س
شده باشد و خود را به كام مرگ بيفكند. اما همسر فرعون در يك محيط كاملاً اشــرافي 
ــه يـك زن در آرزوي آن  و  از هر جهت غرق در رفاه، زندگي ميكند و تمام آنچه را ك
است، او دارد و از هيچ جهت كمبودي ندارد بنابراين دست برداشتن از چنين زندگــي 
ــا چـه  كاملاً مرفّه از يك سو و از سوي ديگر تن دادن به آن چنان شكنجهي طاقتفرس
ــدي پـس از  علّتي داشته است؟!آيا جز ايمان محكم به خدا و اعتقاد و يقين به حيات اب
مرگ و رسيدن به سعادت پاياننــاپذيـر در دارالبقـاء ميتوانـد چـيز ديگـري علّـت 
ــان ايمـان، ضربالمثـل قـرار داده و  باشد؟!بيجهت نيست كه خدا او را براي صاحب

فرموده است: 
[وَ ضربَ االلهُ مثَلاً للَّذين آمنوا امرأتَ فرعونَ إذْ قــالَت رَبِّ ابـنِ لـي 
ــاً فـي الْجنـة وَ نجنِـي مـن فرعـونَ وَ عملـه وَ نجنِـي مـن الْقَـومِ  عندكَ بيت

الظَّالمين]؛٢  
ــدا   «خداوند براي مؤمنان، همسر فرعون را مثل زده است در آن موقع كه به خ
ــون و  اي پروردگار من!براي من در جوار خودت در بهشت خانهاي بنا كن و مرا از فرع

كارهايش رهايي بخش و مرا از اين قوم ستمگر نجات ده». 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ تفسير مجمع البيان،سورهي فجر. 
٢ـ سورهي تحريم،آيهي١٠. 
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اعتقاد محكم آسيه به حيات ابدي 

دقّت بفرماييد كه خداوند روي كدام قسمت از گفتار آن زن باايمان تكيــه كـرده 
است و آن را عامل اصليِ گذشت از زندگيِ غرق در رفاه دنيا و تحمل آن شـكنجههاي 

وحشتناك فرعون بيايمان نشان ميدهد. اين جمله كه ميفرمايد: 
[إذْ قالَت رَبِّ ابنِ لي عندكَ بيتاً في الْجنة]؛ 

ــت: اي خـداي مـن! از تـو ميخواهـم كـه در جـوار  حالِ آن زن را به ياد آور كه گف
ــا كنـي. يعنـي عـامل اصلـي بـراي ايـن فداكـاري  خودت، در بهشت براي من خانهاي بن

اعجابانگيز همسر فرعون؛ اعتقاد وي به بهشت و حيات ابدي پس از مرگ بوده است. 
ــي ارائـه ميكنـد در داسـتان اصحـاب  نمونهي ديگري كه قرآن از مؤمنان واقع

اخدود است كه در سورهي بروج آمده است: 
[قُتلَ أصحابُ الْاُخدودِ$ النارِ ذاتِ الْوقُودِ$...الْعزِيزِ الْحميد]؛١  

ــش]بـاد. آن گودالـهاي پـر از  «مرگ و عذاب بر شكنجهگران صاحب گودال[آت
آتش شعلهور؛ آنها كه در كنار آن[گودالهاي آتش]مينشســتند و بـه شـكنجهها كـه 

تـند  دربارهي مؤمنان اِعمال ميشد، تماشا ميكردند و هيچ جرمي از آنها سراغ نداش

جز اينكه آنها به خداوند عزيز حميد، ايمان آورده بودند»! 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بروج،آيات٤تا٨ . 
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نمونهاي از پايداري مؤمنان راستين 

در تفسير آمده است: يكي از پادشاهان يمن به نام ذونواس (كه يك يــهودي متعصّـب 

هـ  بود و ميخواست همه را به دين يهود در آورد) شنيد در نجران گروهي زندگي ميكنند كه ب

حضرت مسيح�ايمان دارند، لشكر كشيد و به آنجا رفت و از مردم خواست كه از ايمان بــه 

ــودال  حضرت مسيح�دست بردارند و به دين يهود در آيند. آنها نپذيرفتند. دستور داد گ

ــش افروختنـد و شـايد در  يا گودالهايي وسيع و عميق كندند و در آنها هيزم ريختند و آت

ــعلهورتر و دامنـهدارتر بشـود و بـه زودي  هيزمها موادّ آتشزايي نيز به كار بردند تا آتش ش

خاموش نشود كه خدا ميفرمايد: 

[النارِ ذاتِ الْوقُودِ]؛  
آنگاه گروهي از مؤمنان به دين مسيح�را زندهزنده در آتش سوزاندند و گروهي را با 

شمشير قطعهقطعه كردند تا آنجا كه تعداد مقتولين به شمشير و سوختگان به آتش به بيست 

هزار نفر رسيد! در روايتي اين جريان نيز نقل شده است كه وقتي مؤمنان را كنار گودال آتش 

ــودال آتـش بيفكنـد و  آوردند؛ ندا دادند: هر كس آيين ما را نميپذيرد بايد خودش را در اين گ

دـ و در  عجيب اينكه آنها براي رفتن به آتش از يكديگر سبقت ميگرفتند!! در اين ميان زني آم

يـد،  حالي كه طفل يك ماههاي در بغل داشت رو به گودال آتش رفت. همين كه نزديك آتش رس

عطوفت مادري در وجودش به هيجان آمد و مكثي كرد، ناگهان طفل به زبان آمد و گفت: 

(اِقْتحمي يا اُماه اِنَّ هذا وَ االلهِ في االلهِ قَليلٌ)؛١ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ تفسير مجمع البيان و تفسير نورالثقلين،سورهي بروج. 
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«مادر! نترس و برو؛ به خدا قسم اين[اقدام تو] در راه خدا اندك است». 
مادر و بچه هر دو ميان آتش رفتند!!اين نوزاد از جمله كودكاني اســت كـه سـخن 

گفته است.آري اين نيز نمونهاي از آثار اعتقاد يقيني به حيات ابدي پس از مرگ است.  

ترجيح حيات باقي بر حيات فاني 

ما ميترسيم اين حقيقت روزي براي ما روشن شود كه كار از كار گذشته باشد و 
پشيماني سودي نداشته باشد كه خدا ميفرمايد: 

ـــا$وَ جــاءَ رَبك وَ الْملَــك صفــا  ـا دَكاْلاَرْضُ دَك كَـلاّ إذا دُكَّـت]
ــولُ يـا  صفا$وَجِيءَ يومئذ بِجهنم يومئذ يتذَكَّر الْإنسانُ وَ أني لَه الذِّكْري يقُ

لَيتنِي قَدمت لحياتي]؛١ 
«نه! چنان نيست كه اينها ميپندارند[و قيامت را افسانه ميانگارند] در آن هنگـام 
كه زمين به شدت در هم كوبيده شود و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صـف 

در صف حاضر شوند و در آن روز جهنّم را حاضر كنند[آري]در آن روز انســان متذكّـر 

ميشود[و به خود ميآيد و پي به حقيقت حيات خود ميبرد]اما ايــن تذكّـر [و بـه خـود 

ــذا]مـيگويـد:اي كـاش  آمدن]چه فايدهاي دارد [به حال او سودي نخواهد داشت و ل

براي زندگيم چيزي فرستاده بودم».  

تـه  يعني آن روز ميفهمد كه تازه زندگياش شروع شده است؛ آنچه در دنيا داش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي فجر،آيات٢١تا٢٤. 
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 ١٢١

اصلاً زندگي نبوده است؛ يك پردهي سي،پنجاه و يا هفتاد سالهاي بــوده اسـت كـه از 
ــا بـه گذشـتهي عمـر  پيش چشمش رد شده و از بين رفته است! هم اكنون هر يك از م
ــم مـا گذشـته اسـت و جـز  خود نظري بيفكنيم ميبينيم كه مانند پردهاي از پيش چش

تبعات نيك و بد كه در صفحهي روح ما باقي گذاشته از آن اثري باقي نمانده است! 
از نظر عقل واجب است كه اگر انسان در شرايطي قرار گرفت كــه بـراي تـأمين 
ــد و  حيات ابديش بايد از حيات فناپذير دنيوي دست بردارد، بايد آن كار را انجام بده
حيات فاني را فداي حيات باقي بنمايد.براي حضرت سيدالشــهداء�نـيز شـرايطي 
پيش آمد ديد براي حفظ اساس دين كه تنها وسيلهي تأمين حيات ابدي اســت، راهـي 
جز اين نيست كه بايد در مقابل قدرت حاكم زمانش قيام كنــد و بـه شـهادت برسـد و 
ــهادت  خاندانش نيز به اسارت به مركز حكومت آن روز يعني شام بروند و مسألهي ش
را براي عموم مردم بيان كنند. تا اينجا طريقِ دفعِ شبههي عقلي بود كه بيان شد اما شبهه 

از نظر قرآن كه ميگويند در اين آيه آمده است كه: 
[...لا تلْقُوا بِأيديكُم إلَي التهلُكَة...]؛١ 

«...خودتان را با دست خودتان به هلاكت نيفكنيد...». 
به قول اهل علم يك جواب نقضي داريم و يك جــواب حلّـي. امـا در جـواب 
نقضي ميگوييم: شما ميگوييد قرآن گفته است: خود را به هلاكت نيفكنيــد و خـود را بـه 
كشتن ندهيد، در صورتي كه همين قرآن گفته است خودتان را به كشتن بدهيد!آيا آياتي كه 

به جهاد و قتال با دشمنان دين دعوت ميكنند،ترغيب به كشته شدن نيست؟ ميفرمايد: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بقره،آيهي١٩٥. 
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 ١٢٢

[...قاتلُوا في سبِيلِ االلهِ...]؛١ 
ــد و  در راه خدا [كه همان حفظ اساس دين خداست] قتال و پيكار [با دشمنان] كني

ميگويد: 
[...جاهدوا بِأموالكُم وَ اَنفُسِكُم في سبِيلِ االلهِ...]؛٢ 

«...در راه خدا با مال و جانتان جهاد كنيد...». 
چطور آنجا ميگويد جان خود را به هلاك نيفكنيد اما اينجــا ميفرمـايد: جـان 

بدهيد و كشته شويد؟ آيا اين تناقض نيست؟ 
[وَ لا تقُولُوا لمن يقْتــلُ فـي سـبِيلِ االلهِ أمـواتٌ بـلْ أحيـاءٌ وَ لكـن لا 

تشعرونَ]؛٣  
ــما  «نگوييد: آنها كه در راه خدا كشته شدند مردگانند، بلكه آنها زندهاند و ش

[حيات آنها را] درك نميكنيد». 

تـ  يعني كشته شدن در راه خدا هلاكت نيست تا هر كه به ميدان شهادت رف
جان خود را به هلاكت انداخته باشد بلكه ارتقا به حيات برتر است. 

 ـهِمرَب ـدنيـاءٌ عـلْ أحــاً ب [وَ لا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ االلهِ أموات
يرزَقُونَ]؛٤  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بقره،آيهي١٩٠. 
٢ـ سورهي توبه،آيهي٤١. 

٣ـ سورهي بقره،آيهي١٥٤. 
٤ـ سورهي آلعمران،آيهي١٦٩. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 ١٢٣

ــد و بـه [هلاكـت  «هرگز گمان نكن كساني كه در راه خدا كشته شدهاند، مردهان
افتادهاند] بلكه زندهاند و نزد خداي خود روزي به آنها داده ميشود». 

ــي سـبِيلِ االلهِ فَيقْتـلْ أوْ يغلـب فَسـوفَ نؤتيـه أجـراً  لْ فقاتي نوَ م...]
عظيماً]؛١  

«...هر كس در راه خدا پيكار كند و آنگاه او كشته شــود يـا پـيروز شـود، مـا بـه او 
اجري عظيم ميدهيم». 

در تعبير آيه دقّت فرماييد. نفرموده: 
(...فَيغلَب اَوْ يغلب)؛ 

يعني ...مغلوب شود يا غالب. بلكه فرموده است: 
[فَيقْتلْ أوْ يغلب]؛ 

« [ مؤمن پيكارگر در راه خدا] يا مقتول ميشود و يا پيروز». 
مؤمن، هيچگاه مغلوب نميشود؛ چه بكشد و چه كشته شود به هر حال پــيروز 

است. البتّه كشته ميشود و همان،عين پيروزي او در راه خدا و نيل به لقاءاالله است. 
[قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إلاّ إحدي الْحسنيينِ...]؛٢ 

«بگو[به دشمنان]آيا شما دربارهي ما جز يكي از دو نيكي را انتظار داريد...». 
يا شما را شكست ميدهيم و دين را احيا ميكنيم و يا در راه دين كشته ميشـويم 
ــته شـد امـا مغلـوب نشـد!  و به زندگي نيك ابدي نائل ميگرديم. امام حسين�كش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نساء،آيهي٧٤. 
٢ـ سورهي برائت،آيهي٥٢. 
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 ١٢٤

امروز در عالم انسان چه كسي پيروزتر از امام حسين�اســت؟!بـا همـان شـهادتش 
اسلام را زنده كرد و با زنده كردن اسلام؛ عالم را زنده كرد. 

 يك سجده كرد و داد سر اندر رضاي دوست  
اهـل نمـاز را هـر دو جـهان سرفـراز كرد 

 د قرآن ـ كه نمونههايي از آن ارائه شــدـ بـه كشـته شـدن در راه حـقآيات متعد
ــة...] از  ترغيب و دعوت مينمايد. حال اگر آيهي[...لا تلْقُوا بِأيديكُم إلَي التهلُكَ
اين كه آدمي خود را به كشته شدن بيندازد نهي كند در واقع تناقض بــا آيـات جـهاد و 

قتال پيدا ميكند. پس بايد معناي آيه را بفهميم تا به تناقض آيات قرآن مبتلا نشويم. 

فهم صحيح آيهي شريفه 

ــه آخـر بخوانيـد،  پاسخ حلّي اشكال اين است كه اگر شما تمام آيه را از اوّل تا ب
معناي روشني از آن به دست ميآوريد.  

ــي عليالـدوام ميخـورد و مينوشـيد! يكـي  آدم پرخوري كنار سفرهي رنگين
ــل ميكنـم كـه  گفت: اين قدر نخور، منفجر ميشوي! گفت: من طبق دستور قرآن عم

فرموده است: 
[...كُلُوا وَ اشربوا...]؛١ 

«...بخوريد و بنوشيد...». 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي اعراف،آيهي٣١. 
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 ١٢٥

گفت:جملهي بعدي آيه را هم بخوان كه: 
[...و لا تسرِفُوا]؛ 

«...ولي[در خوردن و نوشيدن] اسراف نكنيد». 
رِفُوا]را فراموش كرد!  وا]را حلقهي گوش كرد[ وَ لا تُسبر [كُلُوا وَ اشْ

ديگري نماز نميخواند! به او گفتند: چرا نماز نميخواني؟! گفت: خدا فرموده: 
[...لا تقْربوا الصلاةَ...]؛  

«...اصلاً نزديك نماز نرويد...». 
گفتند: جملهي بعدي آيه را هم بخوان: 

[...وَ أنتم سكاري...]؛  
«...در حالي كه مست هستيد...». 

[...حتي تعلَموا ما تقُولُونَ...]؛١ 
«...تا بفهميد كه چه ميگوييد [نه اينكه هيچ نماز نخوانيد]...». 

مراقب شيادهاي اغواگر باشيم 

ــيرند و اوّل و  در ميان ما نيز از اين دسته شيادها فراوانند. يك قسمت آيه را ميگ
آخر آن را رها ميكنند يا يك آيه را گرفته و آيات ديگر راجع به موضوع آن آيه را رهــا 
ميكنند. آنگاه جوانان كم اطّلاع يا بي اطّلاع از قرآن را با القائات شيطاني خود گمــراه 
ــه بـه  ميكنند. اينجاست كه جوانان عزيز بايد حواسشان جمع باشد و مراقب باشند ك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي نساء،آيهي٤٣. 
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 ١٢٦

ــات قرآنـي  دام اين آدمربايان نيفتند. البتّه گاهي ممكن است اين شيطانصفتان اطّلاع
هم داشته باشند و احياناً با عبا و عمامه هم باشند. 

حالا آيهي مورد بحث نيز اين چنين آغاز و ختم ميشود: 
ــة وَ أحسِـنوا إنَّ  [وَ أنفقُوا في سبِيلِ االلهِ و لا تلْقُوا بِأيديكُم إلَي التهلُكَ

االلهَ يحب الْمحسِنِين]؛١  
«و انفاق كنيد در راه خدا و خود را به دست خود به هلاكت نيفكنيد و احسان كنيـد 

كه خدا احسان كنندگان را دوست ميدارد». 

در آيهي شريفه به انفاق به طور مطلق يعني اعم از انفاق مال و جان و علم و... امر 
بـ  شده و ترك آن سبب هلاكت امت بيان شده است. پس آيهي شريفه ناظر به اين مطل
است: آنجا كه زمينهي لزوم «انفاق مال» پيش آمده است بايد انفاق مال كنيد و آنجا كــه 
ــد و اگـر امسـاك كنيـد  زمينهي لزوم انفاق جان پيش آمده است بايد جان را انفاق كني

زمينه هلاك اجتماع پيش ميآيد. 
اگر  مال و ثروت در نزد اغنيا انباشته شود و طبق دستور شرع مقدس در دسترس 
رـوش  نيازمندان قرار نگيرد؛ انفجار عظيم در اجتماع بهوجود ميآيد؛ طبقهي فقرا به خ
ــردد  آمده و دمار از روزگار اغنياي ظالم بر ميآورند.اگر خون كه بايد در بدن توزيع گ
ــود  تا تمام رگهاي ريز و درشت بدن سهم خود را بگيرند، در قلب انباشته و حبس ش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بقره،آيهي١٩٥. 
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 ١٢٧

آدمي سكته ميكند و ميميرد.  
حبس مال و ثروت در نزد اغنيا عامل مرگ اجتماع است همــان گونـه كـه حبـس 
ــيز اگـر از انفـاق  خون در قلب، موجب مرگ پيكر انسان است. به هنگام هجوم دشمن ن
جان براي دفاع از كيان امت امساك شود؛ دشمن غالب ميشود و امت در مسير هلاكــت 
ــاطي بـه ايـن  قرار ميگيرد. پس جملهي:[ لا تلْقُوا بِأيديكُم إلَي التهلُكَة]اصلاً ارتب
اـ  معنا ندارد كه خود را ـ مثلاً در راه خداـ به كشتن ندهيد بلكه اگر آيه را كامل بخوانيم معن
رـ  اين ميشود كه به هنگام فراهم گشتن زمينه براي انفاق (مال و جان) انفاق كنيد وگرنه ب

اثر ترك انفاق،(اجتماع) خود را به دست خود به هلاكت افكندهايد. 
لـ  مثل اين است كه به كسي بگوييم: برو درس بخوان و خود را در ميان مردم، ذلي
ــا  و خوار نكن، يعني ترك تحصيل علم موجب ذلّت و خواري در ميان مردم ميشود ي
بگوييم: برو كار كن و خود را فقير و محتاج مردم نكن. يعني بيكاري سبب فقر و نياز به 

مردم ميشود. در آيه هم ميفرمايد: 
[وَ أنفقُوا في سبِيلِ االلهِ و لا تلْقُوا بِأيديكُم إلَي التهلُكَة]؛ 
«انفاق مال و جان كنيد و خود را به دست خود به هلاكت نيفكنيد». 

يعني ترك انفاق مال و جان به هنگام تحقّق زمينهاش، سبب هلاكت اجتماعتان ميشود. 

آثار بلند و جاودانهي انفاق حسيني 

 آري؛ انفاق امام حسين� سبب احياي اسلام و قرآن و بلكــه سـبب احيـاي عـالم 
انسانيت شد. اگر او ترك انفاق ميكرد و جان خود را از كشـته شـدن نگـه ميداشـت و در 
مدينه مينشست و به زندگي خويش ادامه ميداد، اسلام و قرآن را بـه تبـاهي كشـيده و بـا 
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تباهي اسلام همهي عالم به هلاكت دايم مبتلا شده بود اما او به انفاقي عظيم دست گشود.  
 در يك طبق به جلوهي جانان نثار كرد  

هـر درّ شاهـوار،كش انـدر خـزانـه بود 
ــا  و با اين انفاق، شرف انساني را از سقوط ابدي نجات داد. طايفهي بنياميه كه ب
ــردم رنـج  بنيهاشم خصومت ديرينهاي داشتند و از عزّت و محبوبيت آنها در ميان م
ــكنند؛ ميدانسـتند كـه رمـز  ميبردند و ميكوشيدند حرمت آنها را در ميان مردم بش
ــت از ايـن رو  محبوبيت و عزّت بنيهاشم در ميان امت، تنها موضوع وحي و قرآن اس
گفتند اگر ما بتوانيم مسألهي وحي و قرآن را در ميان مردم، مطلبــي بياسـاس و دروغ 
نشان بدهيم؛ موفّق ميشويم كه محبوبيت بنيهاشم را از اســاس منـهدم سـازيم. لـذا 
ــد و ضربـات  تصميم گرفتند تا ميتوانند اسلام و قرآن را بكوبند و اين كار را هم كردن
ــه  كوبندهاي بر پيكر اسلام و قرآن وارد آوردند. اين كار از ابوسفيان شروع شد و معاوي
ــاند كـه  نقشهي پدر را پياده كرد و يزيد پليد در بيشرمي و بيحيايي كار را به آنجا رس
همه چيز را به مسخره گرفت و علناً در مجلس عمومي شـراب خـورد و كفـر درونـي 

خود را فاش كرد و گفت: 
لَعبت هاشم بِالْملْك فَلا----------- ملَك جاءَ وَ لا وَحي نزل 

«نبوتي در كار نيست! سلطنتي بود كه مدتي بازيچهي دست بنيهاشم بوده و اينكـ 
به دست ما رسيده است. نه از آسمان فرشتهاي آمده و نه وحيي نازل شده است»! 
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حفظ معناي حقيقت دين 

ــه ريشـهي ديـن  امام حسين�ديد كه اين عنصر پليد تيشهي خود را مستقيم ب
ــر پيكـر قـرآن فـرود  ميزند؛ بنيان تمام اديان آسماني را ميلرزاند؛ ضربتي شكافنده ب
ــد از  ميآورد كه تا قيامت التيام پذير نخواهد بود. ديد اگر اين روش ادامه پيدا كند و بع
او هم بنياميه بيايند و همين روش را پيش ببرند؛ در زماني كوتــاه بسـاط ديـن از روي 
زمين برچيده ميشود آنگونه كه نسلهاي آينده اصلاً نميفهمند كه دستگاه نبوتــي در 
كار بوده و پيامبراني آمدهاند و قوانين عدل آســماني آوردهانـد؛ بلكـه خيـال ميكننـد 

اساساً بشريت يعني ظلم و اجحاف و تعدي و آدم كُشي و ناموسربايي. 
اـ  اگر چه امروز هم مردم به دين عمل نميكنند و گناهان بسيار مرتكب ميشوند ام
تـ  در عين حال اگر از همين مردم فاسق فاجر بپرسيد: آيا معناي زندگي انساني همين اس
كه شما داريد و حكم دين و آيين حق نيز همين است؟ خواهند گفت:نه! دســتور ديـن و 

حكم آيين حق اين نيست، ما فريب شيطان خوردهايم و خلاف دين عمل ميكنيم. 
ــي   ميدانيم كه در دين و آيين حق، ظلم و دروغ و تدليس و تزوير] راه ندارد يعن
نـ را  اگر به دين عمل نميشود اما حقيقت و معناي دين محفوظ است و مردم معناي دي
ــه در  علماً ميشناسند و عملاً مخالفت ميكنند  و همين مقدار از معناي حقيقت دين ك
ــت. اگـر  ميان مردم محفوظ مانده است تنها از بركت قيام و نهضت امام حسين�اس
ــال خودشـان مـيگذاشـت و در مقابلشـان قيـام  آنحضرت، يزيد و يزيديان را به ح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] تزوير: دروغ پردازي،مكر و فريب. 
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نميكرد؛ اين معنا و حقيقت از دين نيز از صفحهي روزگار رخت بر ميبســت و تمـام 
تعاليم انبيا� فراموش ميشد.  آري،در اين شرايط بسيار سخت و سهمگين بود كــه 
آن بزرگمرد الهي و آسماني در اوج  مردانگي قد علَم كرد و از عمق جــان و سـراپـاي 

وجودش فرياد بر آورد كه: 
(اَنا اَحق من غَير)؛١  

ــم بـايد ايـن وضـع  «من سزاوارترين كسي هستم [كه با انفاق جان و بذل خون دل
موجود را دگرگون سازم و نقشهي شيطاني را براي براندازي دين نقش برآب كنم]». 

ــات ١٢٤ هـزارپيـامبر را   آري؛ او گفت و عملكرد و با قيام خود خدمات و برك
ــن، نـاموس خـدا را كـه ملعبـهي دسـت اراذل و اوبـاش شـده بـود از  زنده كرد و دي
چنگالشان بيرون كشيد و حتّي＂ كمر جدش رسول خاتم� را كه در حال شكســتن 
بود استقامت بخشيد و سر اين مدال افتخار(حسين مني وَ اَنــا مـن حسـين)را كـه 
جدش به سينهاش نصب كرده بود آشكار ساخت كه حسين از من متولد شده اســت و 

من هم در بقاي شخصيت آسمانيم مرهون خون حسينم. 
 روز عاشورا به تنهايي بــا لـب عطشـان و قلـب سـوخته از داغ عزيـزان، بـه آن 

ديوصفتان حمله ميبرد. شمشير ميزد و ميگفت: 
(اِنْ كانَ دين محمد لَم يستقم اِلاّ بِقَتلي يا سيوفُ خذينِي)؛٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ نفس المهموم،صفحهي١١٥. 

٢ـ اللهوف،صفحهي١٢٠. 
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اگر بناست كه شجرهي طيبهي دين جدم با خون من سيراب و شاداب گــردد، اي 

شمشيرها بگيريد و  قطعهقطعه كنيد تا خون دلم به پــاي درخـت ديـن جـدم بريـزد و 

شاداب گردد.در زيارتش ميخوانيم: 
(اَشهد اَنك قَد اَقَمت الصلوةَ)؛ 

«[يا ابا عبداالله]  شهادت ميدهم كه تو نماز را برپا نگه داشتي». 
ــردي و  نماز (كه ستون دين است) در حال سقوط بود. تو ستون دين را استوار ك
از افتادن نگه داشتي. پس اي حسين!تو ابوالانبياء و ابوالمرسلين هستي. تو ابوالاسـلام 

و ابوالقرآني. تو ابوالصلوه． و ابوالصيامي. تو ابوالبشر و ابوالانساني.  
اي كه به عشقت اسير، خيل بني آدمند  

سوختـگان غمـت با غـمِ دل خرمند 
تاج سر بوالبشر خاك شهيدان توست  

كايـن شـهدا تا ابـد، فـخر بـني آدمند 
خاك سر كوي تو زنده كند مرده را  

زان كه شهيدان تو، جمله مسيحا دمند 

آمادگي امام حسين�براي شهادت 

ــان در راه احيـاي اسـلام  از اوّلين قدم كه براي نهضت خود برداشت از انفاق ج
سخن به ميان آورد و در جواب بيعت با يزيد از جانب والي مدينه صريحاً فرمود: 

ــراعٍ  (اِنا اللهِ وَ اِنا اِلَيه راجِعون وَ علَي الْاسلامِ السلامُ إذْ قَد بليت الْاُمةُ بِ
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مثْلِ يزيد)؛١ 
«اگر فردي چون يزيد زمــام حكومـت امـت را بـه دسـت گـيرد بـايد بـا اسـلام 

خداحافظي كرد و فاتحهي آن را خواند»!  

يعني حكومت يزيد بر امت اسلام مساوي با مرگ اسلام است! بعد فرمود: 
(يزيد رَجلٌ فاسق شارِبُ الْخمرِ قاتلُ النفْس الْمحرمة معلــن بِالْفسـقِ وَ 

مثْلي لايبايِع مثْلَه)؛٢ 
ــد.  «يزيد، مردي فاسق و شرابخوار و قاتل بيگناهان است و آشكارا گناه ميكن

هرگز كسي مثل من با كسي مثل او بيعت نميكند». 

ــد.  اين گونه سخن گفتن با استاندار منصوب يزيد نشان از طلب شهادت ميده
سخنراني عموميش در روز هفتم ذيحجه در مكّه، سخن از بذل جــان و كشـته شـدن 

است كه فرمود: 
 (وَ كَاَني بِاَوصالي تتقَطَّعها عسلانُ الْفَلَواتِ بين النواوِيسِ وَ كَربلا)؛ 

ــدا  «گويي كه ميبينم گرگان بيابان كربلا به من حمله كردهاند و بند از بندم را ج
ميكنند»!٣ 

 يعني همه بدانند و براي كسي ابهامي نماند كه من براي كشته شدن ميروم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ اللهوف،صفحهي٢٤. 
٢ـ بحارالانوار،جلد٤٤،صفحهي٣٢٥. 

٣ـ اللهوف،صفحهي٦١. 
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خطبهي كوتاه سيدالشهداء�در بين راه كوفه 

ــازل بيـن راه كوفـه، خطابـهي كوتـاهي داشـتهاند كـه ضمـن آن  در يكي از من
فرمودهاند: 

(اَما بعد اِنه قَد نزلَ بِنا من الاَمرِ ما قَد تروْنَ)؛ 
«كار ما به اينجا كه ميبينيد رسيده است». 

(اِنَّ الدنيا قَد تغيرتْ وَ تنكَّرتْ)؛ 
«دنيا دگرگون شده و چهرهاي ناشناس به خود گرفته است». 

(اَدْبر معروُفُها وَ استمرتْ حذّاءَ)؛ 
«نيكيها پشت كرده است و سريعاً دور ميشود». 

(وَ لَم تبق منها اِلاّ صبابةٌ كَصبابة الْاناءِ)؛ 
«جز اندكي از آن باقي نمانده است بسان آنچه كه در ته جام آب پس از وارونــه 

شدن ميماند». 

(وَ خسِيس عيشٍ كَالْمرعي الْوبِيل)؛ 
ــار كننـده  زندگي امروز مانند چراگاهي شده است كه جز گياه زيان بخش و بيم

در آن چيزي نميرويد. آنگاه امام� از روي آن درد رنج آوري كه روح مقدســش را 

شديداً ميآزارد و همان باعث نهضتش شده است پرده برداشت و فرمود: 
(اَلا تروْنَ اِلَي الْحق لايعملُ بِه وَ اِلَي الْباطلِ لايتناهي عنه)؛  

«آيا نميبينيد كه به حق عمل نميشود و از باطل خودداري نميگردد»؟! 
(ليرغَبِ الْمؤمن في لقاءِ رَبه محقّاً)؛ 
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« در چنين وضعي انسان مؤمن حق دارد آرزومند مــرگ و دوسـتدار شـهادت و 
لقاي خدا باشد». 

(فَاني لا اَرَي الْموتَ اِلاّسعادَةً وَ الْحياةَ مع الظّالمين اِلاّ برماً)؛١ 
«من [ در اين وضع اسفناك] مرگ را جز سعادت و زندگي با ستمگران را جز ملال 

و افسردگي نميبينم». 

پيام سيدالشهداء�به همهي پيروان خود 

اينجا لازم است توجه به اين نكته هم داشته باشيم كه آيا اين گفتار امام و مـولاي 
ــراي  عزيزمان حسين�تنها به مردم زمانش مربوط بوده و درد رنجآور خود را فقط ب
ــه حـق و دوري از  آنها بيان كرده و از آنها خواسته كه تكان بخورند و در مقام عمل ب
ــتاده اسـت و بـا  باطل برآيند يا پيامي براي ما نيز هست و گويي هم اكنون مقابل ما ايس
روحي افسرده و ملول ميگويد: اي مدعيان محبت من، اگر راست ميگوييــد و جـداً 

دوستدار من هستيد؛ دردم را بشناسيد و به دادم برسيد. 
 (اَلا تروْنَ اَنَّ الْحق لا يعملُ بِه وَ اَنَّ الْباطلَ لا يتناهي عنه)؛  

«آيا نميبينيد كه به حق عمل نميشود و از باطل خودداري نميگردد»؟! 
ــا حـق و بـاطل چگونـه عمـل  درد من همين است. شما خودتان چگونهايد و ب
ميكنيد؟ نكند در حالي كه براي من بر سر و سينه ميزنيد در تمام شؤون زندگي خـود 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ اللهوف،صفحهي٧٩. 
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حق را زير پا و باطل را روي سر بنشانيد و حدود حلال و حرام خدا را رعايت نكنيد؟! 
ــناتمان را  بهراستي ما بايد شديداً مراقب رفتار و گفتار خود باشيم و حداقل حس
يـ  به سيئات تبديل نكنيم!  ما موظّفيم عزاداري امام حسين�را كه عبادت بسيار بزرگ
است به گناه آلوده نسازيم. بدانيم كه هر عبادتي آفتي دارد و آن را بياثر ميكند. 
نماز و روزه و حج اگر با ريا انجام بشوند نه تنها باطل و بياثرند بلكــه عنـوان شـرك و 
ــا و منبرهـا،  معصيت نيز به خود ميگيرند. همين سينهزنيها و تشكيل مجلس دادنه
ــهره خواهيـم  آفات بسياري دارند. اگر حدود را رعايت نكنيم از آثار معنوي آنها بيب
بود و روز جزا علاوه بر آتش حسرت و ندامت؛ در آتش قهر خدا خواهيم سوخت كـه 

خدا فرموده است: 
ــومَ الْحسـرةِ إذْ قُضـي اْلاَمـر وَ هـم فـي غَفْلَـة وَ هـم لا  ي مرْهذوَ أن]

يؤمنونَ]؛١  
«آنها را از روز حسرت[روز رستاخيز عظيم قيامت]كه همه چيز پايــان گرفتـه و 
ديگر راه جبران و بازگشت نيست، بترسان كه عمر خــود را در دنيـا بـه غفلـت سـپري 

كرده و به حقيقت، ايمان نياوردهاند». 

 بزرگواراني كه در مسير ارشاد و هدايت مردم، شغل مقدس سخنراني دينــي يـا 
نـد و از  مداحي اهل بيت� را دارند بسيار سزاوار است كه عظمت كار خود را بشناس
آفـات ايـن عبـادت بـزرگ آگـاه و سـخت مراقـب باشـند كـه بـه حريـــم اقــدس 

اهلبيت�اسائهي ادبي نشود و هتك حرمتي نگردد.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مريم،آيهي٣٩. 
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 ١٣٦

قابل توجه آقايان اهل منبر و مداحان محترم! 

ث نوري استاد مرحوم حــاج شـيخ عبـاس قمـي(رض)كتـابي بـه  مرحوم محد
بـر و  نام(لؤلؤ و مرجان)دارند كه بسيار كتاب لطيفي است و چه نيكوست آقايان اهل من

آقايان مداحان آن را مطالعه كنند. 
ــي پلّـهي صـدق و  آن بزرگوار در آن كتاب براي منبر دو پلّه درست كرده: يك
ــال امـر  راستگويي و ديگر پلّهي اخلاص و داشتن انگيزهي الهي ،يعني جز امتث
خدا و جلب رضاي خدا هدفي نداشتن. آقاي خطيب معظّم و آقاي مداح محترمي كــه 
ــي حضـرت سيدالشـهداء�بـوده  به منظور احياي دين مقدس اسلام كه هدف اصل
است به گفتار و خواندن اشعار لب ميگشايد؛ دقيقاً بايد صدق و راست بودن مطــالب 
را رعايت كند اگر چه اين كار زحمت دارد ولي به دنبال خود اجــر عظيـم مـيآورد و 
ــس سـنگين  موجب مصونيت از زشتي و عقوبت گناه دروغ ميگردد آن هم دروغي ب

كه به خدا و اولياي خدا نسبت داده ميشود. 
ــر ميكنـد؛آمـده  در روايتي كه قسمتي از مشاهدات رؤيايي پيامبر اكرم�را ذك

است كه پيامبراكرم�فرمود: در خواب مردي را ديدم كه نشسته اســت و مـرد ديگـري 

بالاي سر او ايستاده و حربهي] آهنيني به شكل عصا در دست دارد. ســر عصـا را بـه چـاك 

دهان و سوراخ بيني و گوشهي چشم او ميكشد و تا گردن،پاره ميكند و او فريــاد ميكشـد! 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] حربه: آلت حرب،سلاح سرد. 
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 ١٣٧

آن مرد به سمت ديگر رفته و همين كار را در آن سمت انجام ميدهد. سمت قبلي به حال اوّل 

بر ميگردد و دوباره آن مرد دهان و بيني و چشم او را پاره ميكند و به سمت ديگر ميرود! از 

ــت: ايـن فـردي  فرشتهاي كه آنجا بود پرسيدم: اين كيست و چرا چنين ميكند؟! فرشته گف

است كه مطلب دروغ ميسازد و در ميان مردم منتشر ميكند. در برزخ عذابش همين است تا 

روز قيامت شود و به عذاب اشد و ابقي] مبتلا گردد!!١ 

نقل هر نكتهاي جايز نيست 

آقايان محترم بايد توجه بفرمايند: اوّلاً اينطور نيست كه هر مطلبي كه به عنــوان 
واقعهاي از وقايع كربلا در هر كتابي نوشته شده است داراي سند معتبري باشد. 

ــار   ثانياً بر فرض اعتبار سند، هر جريان واقع شدهاي را نبايد نقل كرد. چه بسا ك
ــك شـخصيت بسـيار بـزرگـواري  اهانتآميزي از يك فردِ رذل بيشرمي نسبت به ي

صادر شده است كه نقل آن براي ديگران، خود توهين ديگري به حساب ميآيد. 
آري؛ همان گونه كه ارتكاب آن عمل، توهين به آن شخص بزرگوار است، نقــل 
ــن نكتـه در نقـل بسـياري از  آن نيز توهين و هتك حرمت تلقّي ميشود! و متأسفانه اي
مصائب رعايت نميشود و تحت عنوان اظهار محبت به خاندان رســالت� نسـبت 

به آن عزيزان خدا بي حرمتي ميشود! 
هـ و   ثالثاً گاهي مصيبتي واقع شده است و نقل آن نيز بيحرمتي نيست ولي تجزي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] اَبقي: هميشگي و جاودان. 
١ـ لؤلؤ و مرجان،صفحات٧١و٧٢. 
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 ١٣٨

ــت و سـبب ايـذاي  تحليل آن مصيبت و تشريح جزئيات آن، دلخراش و جان آزار اس
ــتهاند و  مستمعان ميشود و كار درستي نيست. فرضاً برادر شما را به وضع فجيعي كش
ــان كـه بـه طـور  شما را داغدار كردهاند؛ حال، شما تمام جزئيات ماوَقع را براي مادرت
اجمال از كشته شدن فرزندش آگاه شده است بيان كنيد كه اينچنين سرش را بريدنــد 
ــادر داغديـده از نقـل شـما زجـر  و اينچنين قلبش را شكافتند و ... طبيعي است كه م
اـن  ميكشد و حاضر به شنيدن آن نميشود.اگر ما و شما در ادّعاي محبت به امام عزيزم
دـان  حسين�صادق باشيم؛ بهراستي داغديده و دلسوختهايم و او را از والدين و فرزن
اـه  خود عزيزتر و محبوبتر ميداريم. در مجلس داغديدهها و دلسوختهها داخل قتلگ
ــه  رفتن و جزئيات آن جنايت هولناك را تشريح كردن و زبان حال خواهر داغديده را ب
نظم در آوردن كه او ميدويد و من ميدويدم؛او ميكشيد و من ميكشيدم؛او ميبريد و 
ــس  من ميبريدم و ...آيا اينها دلخراش و جان آزار نيست؟!مگر اين كه بگوييم نه آن ك
كه ميخواند داغدار است و نه آن كس كه ميشنود! هر دو  برنامه اجرا ميكننــد!!يكـي 
رـي  ميكوشد در تحريك احساسات و اشكگيري از مردم، قهرمان شناخته شود، ديگ
هم تمام همش اين است كه قطرهاي اشك از چشمش بريزد و دادي بزند تا ثواب بـبرد 
ــع  بـه امـام حسـين�كـاري  و بهشتي بشود! هر دو براي خود، كار ميكنند و در واق
ندارند وگرنه بايد گفت: اي آقايان محترم! اي بزرگواران عزيز! اين مردم دوستدار امام 
ــتند و او را عزيزتـر و محبوبـتر از فرزندانشـان ميدارنـد و از همـهي  حسين� هس
ــه ميشـوند و  مصائب عزيزشان آگاهند، همين قدر كه شما اشارهاي كنيد آنها متوج
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 ١٣٩

روحاً متأثّر ميگردند و اشك ميريزند و ديگر به ذكر مصيبتهاي بياساس تــوأم بـا 
ــه اگـر مـا  بيحرمتيها و يا مصيبتهاي بيپرده و دلخراش نيازي نيست. خلاصه اين ك
ــأمين دنيـاي خويـش نيسـتيم، بـايد در گفتـار و  واقعاً دوستدار آل رسوليم و به فكر ت
ــان مـردم محفـوظ نگـه  اشعارمان عزّت و عظمت اهل بيت و وقار و هيبتشان را در مي
داريم و چنان نگوييم و نخوانيم كه آن عزيزان خدا و بزرگان حقيقي در هر دو جهـان را 
در نظر مردم بهصورت افرادي شكست خورده و نعوذباالله ذليل در مقابل دشمن نشان 
بدهيم كه هر گونه اهانتي كه خواسته دربارهي آنها روا داشته است، بهصورت آنهــا 
ــان  سيلي و به پهلويشان لگد زده و... گفتيم اگر فرضاً واقع هم شده باشد، نقل آن در مي
مردم كم معرفت نسبت به مقام اعلا و ارفعِ آن امانتهاي بزرگ خدا، توهين مســلّم و 

كاري نارواست. 
ــم  ما براي اثبات رذالت و خباثت دشمنان اهل بيت طوري ميگوييم و ميخواني
ــيپنداريـم  كه عزّت آن عزيزان را تبديل به ذلّت ميكنيم و خودمان هم نميفهميم و م
هـ  كه وظيفهي نوكري را خوب انجام دادهايم. ما بايد هميشه از خداي متعال بخواهيم ك
ــه وسـيلهي معرفـت  نور معرفت و شناخت خود و اوليايش را بر دلهاي ما بتاباند تا ب

آنها به شرفِ محبتشان نائل بشويم. 

حكمت شهادت امام حسين� 

 آري؛ ما بايد درك كنيم كه مسألهي شهادت امام حسين�و يارانش و اســارت 
ــاقي نبـوده اسـت بلكـه تمـام  خاندان آنحضرت يك مسألهي تصادفي و پيشامد اتّف
ــد حكيـم تقديـر و تنظيـم گشـته و بـه دسـت  جزئيات آن بر اساس مصلحت خداون
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 ١٤٠

امامحسين�و خاندانش اجرا شده است و چون هدف از تنظيم اين برنامــه، ارائـهي  
حقيقت دين بوده است، از اين جهت در تمام ابعاد و جوانب اين برنامه، كوچكتريـن 
ــن برنامـه ( امـام حسـين�و  حادثهاي كه كمترين لطمه به عزّت و هيبت مجريان اي
ــير شـدند امـا  ياران و خاندانش) بزند،وجود نداشته است.خاندان امام حسين�اس
ــدند و گرسـنگي كشـيدند امـا لقمـهاي  هرگز ذليل و خوار نشدند! كودكانش يتيم ش
صدقه نخوردند و پيش كسي اظهار گرسنگي نكردند! تازيانهها خوردند ولي رفتـاري 

ترحم برانگيز نداشتند. 
به همين جهت در همه حال و در همه جا در برابــر دشـمن سـربلند بودنـد و بـا 
كمال شهامت آنها را تحقير و توبيخ نمودند اما دشمنانشان هرگز نتوانســتند آنهـا را 

تحقير و توهين كنند. 
 حضرت زينب�پسر زياد را كه فرمــاندار مقتـدر كوفـه بـود در آن مجلـس 

پرسطوت كه كسي ياراي تكلّم نداشت با اين جملهي كوتاه رسوا كرد: 
( اِنما يفْتضح الفاسق وَ يكْذبُ الْفاجِر وَ هو غَيرنا و الْحمداللهِ)؛١  

«همانا فاسق رسوا ميشود و فاجر دروغ ميگويد؛ او غير  ماست الحمدالله». 
ــه بـه قتـل  آري،چنان او را سر كوفت داد كه او نتوانست جوابي بدهد جز اين ك

تهديدش كرد و همين نشان عجز و محكوميتش بود!  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ اللهوف،صفحهي١٦٠. 
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خطابهي كوبندهي حضرت زينب� 

ــه  اين بانوي بزرگ كه با لباس اسارت در روز دوازدهم محرم وارد كوفه شد؛ چ
هيبتي از خود نشان داد كه دلها را لرزاند و چشمها را خيره كرد. اوّلين وظيفهاش پـس 
 از واقعهي شهادت، سخنراني در شــهر پرغوغـاي كوفـه اسـت. كسـاني كـه بـا فـن
دـ  سخنوري سر و كاري دارند ميدانند كه شرايط چندي لازم است تا يك سخنور بتوان
ــد: اوّلاً بـايد بـراي مطالعـه و تفكّـر در  يك سخنراني جامع و كامل و مستدل ايراد كن
موضوع سخن، مجال كافي داشته باشد، ثانياً داراي آرامــش جسـمي و روحـي بـوده 
ــتماع  بدنش سالم و روحش شاداب و بانشاط باشد، ثالثاً حاضران در مجلس براي اس
سخن آماده و مشتاق شنيدن باشند و رابعاً، هيچگونه عاملِ اخلال و ايجــاد مزاحمتـي 

در مجلس نباشد.  
ــد؛ سـخنران  دو نفر كه در يك گوشهي مجلس (اگر چه آرام) با هم صحبت كنن
در سخنش احساس سستي ميكند. حال شما بينديشــيد يـك زن آن هـم زنـي كـه در 
ــم مصيبتهـايي كـه  ظرف چند ساعت در روز عاشورا دهها مصيبت ديده است آن ه
ــوع  يكي از آنها كافي است كه مردان شيردل را از پا در آورد! نه مجال مطالعه در موض
سخن داشته است و نه جسمي سالم (از تازيانهها) و نه روحــي آرام (از ريـزش بـاران 
مصيبتها) و نه مردم شهر كوفه براي استماع سخن آماده بودند و علاوه بر اين،غلغلـه 
يـر در  و غوغايي عجيب در شهر برپا بود؛سرهاي بريده بالاي نيزهها، زنان و كودكان اس
ميان محملها، لشكري به قول خود پيروز با طبل و شيپورها، در يــك چنيـن شـرايط 
ــم يـك سـخنراني  سنگيني اين زن با آن حالي كه گفتيم ميخواهد سخنراني كند آن ه
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تاريخي كه براي هميشه در صفحهي روزگار باقي بماند و انديشمندان عالم را به تفكّر 
ــار، كـار  در آن وا دارد و در حال حاضر نيز افكار را عليه دستگاه حاكم بشوراند!! اين ك
يك بشر عادي نيست و جز نيروي خارقالعاده و امــداد غيبـي الـهي توجيـه ديگـري 
ــه دريـاي مـواج و پرغوغـاي  ندارد.آنگاه به ايراد سخن تصميم گرفت. ابتدا نگاهي ب

جمعيت كرد و به نقل مورّخان:  
(فَاُومأَتْ اِلَي الناسِ اَن اَسكُتوا)؛ 

يك اشاره به مردم كرد كه ساكت شويد. هميــن امـر بـه سـكوت آنچنـان اثـر 

گذاشت كه: 
(فَارتدتِ الْاَنفاسُ وَ سكَنت الْاَجراسُ)؛١ 

«نفسها به سينهها برگشت و زنگها كه در گردن شــترها بـود از صـدا افتـاد [و 
سكوت مطلق بر همه جا حاكم شد]». 

آري؛ اولياي خدا به اذن خدا ميتوانند همه گونه تصرف در عالم داشته باشند اما 
هـادت  برحسب مصالحي كه خداوند حكيم به آنها اعلام ميكند در شرايطي بايد به ش
ــه  و اسارت تن بدهند و در شرايطي هم گوشهاي از قدرت روحي فوق عادي خود را ب
نمايش گذارند. اين نادرهي زمان، لب به سخن گشود. پــس از حمـد خـدا و درود بـر 
ــوش مـردم  رسول مكرمش آن خطابهي مفصل كوبنده را ايراد فرمود. وقتي صدا به گ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ اللهوف،صفحهي١٤٦. 
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 ١٤٣

رسيد عدهّاي كه با خطابههاي اميرالمؤمنين�آشنايي داشتند متحــير شـدند كـه آيـا 
ــه نـام  علي اميرالمؤمنين�است كه با اين قوت و قدرت دادِ سخن ميدهد؟! مردي ب

حذاماسدي گفته است: 
(لَم اَرَ وَ االلهِ خفرةً قَطُّ اَنطَق منها)؛ 

«به خدا قسم من هرگز زني را در نهايت درجهي حيا  سخنورتر از زينب نديدهام». 
ضمن سخنانش مردم كوفه را در حالي كه مردانشــان مـيگريسـتند و زنانشـان 

گريبان چاك ميزدند، شديداً به باد توبيخ و سرزنش گرفت و گفت: 
(اَتبكون)؛ 

«آيا گريه ميكنيد»؟! 
ــاييد كـه چـه حكيمانـه،برنامـه تنظيـم شـده و موضعهـا  شما ملاحظه ميفرم
ي ســخن بگوينـد و كـي  ص شده است كه در كجا بايد گريه كنند و كجا نكنند. ك مشخّ
ــب بـايد  سكوت كنند. تندي كجا و نرمي كجا؟اگر جريان عادي بود بيشتر از همه زين
تـ  بگريد و با گريهكنندگان هماهنگ شود ولي ميبينيم نه تنها گريه نميكند بلكه ملام
ــك  بكون)؛آيا[پس از اين همه جنايت كه مرتكب شدهايد] اين هم ميكند و ميگويد: (اَتَ

گريه ميكنيد؟! 

(اَجلْ وَ االلهِ فَابكوا فَانكُم اَحرِياءُ بِالْبكاءِ)؛ 
«بله به خدا قسم بايد گريه كنيد،آري شما از همه كس به گريه سزاوارتر هستيد». 

حضرت زينب�دعوت به سكوت شد 

آيـا ميدانيـد چـه كردهايـد و چـه كسـاني را كشـتهايد و چـــه جگرهــايي را 
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 ١٤٤

ــد و زمينـهي  سوزاندهايد؟در اين ميان امام سجاد�ديد عمه دارد شورش برپا ميكن
زـ  انقلاب فراهم ميسازد ولي حالا زود است و عمدهي كار باقي است؛ بايد به شام مرك
حكومت بروند. آنجا بايد امام سجاد� در مسجد اموي صحبت كند و زينـب� در 
مجلس يزيد داد سخن بدهد. آنجا بايد آل علي و حقّانيتشان را به مردم معرفــي كـرد و 
رسواييهاي دســتگاه حكومـت امـوي را برمـلا سـاخت و لـذا خطـاب بـه عمـهي 

مكرمهاش فرمود:  
(يا عمةُ اسكُتي)؛ 

«عمه جان  [فعلاً بس است]؛سكوت اختيار كن». 
(اَنت بِحمدااللهِ عالمةٌ غَير معلَّمة فَهِمةٌ غَير مفَهمة)؛ 

«تو بحمداالله عالمي هستي كه نياز به معلّم نداري». 
ــان   اين جمله از امام سجاد�مقام بس اعلا و اشمخ] حضرت زينب�را نش
دنــي] اسـت و از سـنخ  ميدهد كه همانند جد و پدر و مادر و برادرانش داراي علوم لَ
علوم اكتسابي افراد بشر نيست. ناگهان مردم ديدند لحن گفتار زينب عوض شد! ديگر 
ــه بـالاي  با مردم حرف نميزند و با مخاطب ديگري سخن ميگويد. ديدند نگاهش ب
نيزهاي است كه مقابل محملش آوردهاند و خطاب به سر بريدهي بالاي نيزه ميگويد: 

َـمالاً-------غالَه خسفُه فَاَبدي غُروباً  ْـتتم ك يا هلالاً لَما اس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] اشمخ: شامختر،بلندتر، مرتفعتر. 
]  علم لدني: علم غير اكتسابي،خدادادي. 
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 ١٤٥

ما توهمت يا شقيق فُؤادِي ------ كـانَ هذا مـقَدراً مكْتوباً 
ــلمانان بـالاي  من باورم نميشد اي پيوند دل زينب كه سر بريدهات در ميان مس
ــه فاطمـه يتيـم  ني برود ... و در همين حال كه با سر برادر سخن ميگفت متوجه شد ك

برادر خيرهخيره به سر بريدهي پدر نگاه ميكند و حالش دگرگون است. صدا زد: 
(يا اَخي فاطم الصغيرةَ كَلِّمها فَقَد كادَ قَلْبها اَنْ يذُوبا)؛١ 

ــت  «برادرم !با اين دختر بچهي يتيمت حرفي بزن كه نزديك است از فشار مصيب
دلش فرو ريزد». 

 كنائبِف لَّتي حلَي اْلاَرْواحِ الَّتااللهِ وَ ع دبيا أباع كلَيلامُ عاَلس
علَيك منى سلامُ االلهِ أبداً ما بقيت وَ بقي اللَّيلُ وَ النهارُ وَ لا 

 كُمزِيارَتى لنم دهالْع رلَهُااللهُ آخعج
كُنْيهي ابوعبداالله براي دو امام معصوم� 

كلمهي«ابوعبداالله»كُنيه بــراي دو امـام از امامـان�اسـت:١. حضـرت امـام 
حسين�٢. حضرت امام صادق�.در اصطلاح اهل ادب گفته شده: اســم بـر سـه 

قسم است:علَم،لَقَب و كُنيه. 
مثلاً «علي» اسم علَم است بــراي امـام اوّل و امـيرالمؤمنين لقـب و ابوالحسـن 
كنيهي آن حضرت است.امام دوّم اسم شريفشــان حسـن� مجتبـي＂ لقـب ايشـان و 
ــزرگـوار اسـت.نـام مبـارك امـام سـوم،حسـين� و لقبشـان  ابومحمد كنيهي آن ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نفسالمهموم،صفحهي٢٥٢. 
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 ١٤٦

سيدالشهداء و كنيهشان ابوعبداالله است.امام ششــم نـام شريفشـان جعفـر و لقبشـان 
صادق و كنيهي آن حضرت نيز ابوعبداالله است.در مردان، كنيه با كلمــهي«اَب»آغـاز 
ميشـود:ابوالحسـن،ابومحمـد،ابوعبـــداالله و در زنــان بــا كلمــهي«اُم»همــراه 

مّالبنين،اُم كلثوم،اُم سلمه.  ميشود:اُ
يـ  كلمهي «ابوعبداالله» اگر چه به معناي پدر عبداالله است اما لازم نيست كه  كس
حتماً پسري به نام عبداالله داشته باشد تا به او ابوعبداالله بگويند بلكه چون كنيه جـهت 
ــي  تكريم و تجليل به كار ميرود؛ممكن است حتّي＂ از سنين كودكي نيز تكريماً  به كس

كنيه داده شود. 

تأثّر شديد رسول اكرم�هنگام گرفتن قنداقهي امام حسين� 

ــان   بنابر نقل صاحب كتاب شفاءالصدورـ رحمه． االله عليه ـ اسماء بنت عميس كه از زن
سعادتمند و مرتبط با خاندان عصمت بوده نقل كرده است:  

روزي كه حضرت حسين�از مادر متولّد شد؛ من نوزاد را در جامــهاي پيچيـده بـه 

دست رسول اكرم�دادم؛آن حضــرت او را روي دسـتش گرفـت و بـه چـهرهاش نگـاه 

كرد؛ديدم متأثّر شد و اشك از چشمان مباركش جاري شد و با تأثّر شديد فرمود: 

(يا اَباعبداالله عزيز علَي)؛١ 
«اي اباعبداالله! بر من سخت دشوار است». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ شفاءالصدور،صفحهي٦٠. 
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 ١٤٧

اسماء ميگويد:من تعجب كردم و گفتم:يا رسول االله!در هر خانوادهاي كه بچهاي به دنيا 

ميآيد،افراد آن خانواده خوشحال و شادان ميشوند،شما چرا گريه ميكنيد؟!چــه چـيز ايـن 

بچه بر شما دشوار است؟!فرمود:اي اسماء! طاغيان بنياميه اين بچه را ميكشند!من به ياد آن 

حادثهي مصيبتبار افتادم و متأثّر شدم! 

ــوارش  بنابراين حضرت سيدالشهداء� از روز اوّل ولادتش به زبان جد بزرگ
مكنّي＂] به ابوعبداالله شده است و شايد عنايتي به اين نكته بوده است كه حسينِ عزيــز 
ــن روز عمـر دنيـا ابوعبـداالله بـه معنـاي واقعـي يعنـي پـدر  او به تقدير خدا تا آخري

عبدااللههاي عالم خواهد بود. 

امام حسين�،پدر عبدااللههاي عالم 

آري هم اكنون هر چه عبوديت و بندگي و بندهي واقعي خــدا در دنيـا هسـت و 
هـي  پس از اين خواهد بود از قيام حضرت امامحسين�تولد يافته است؛زيرا آن برنام
ابليسي كه بني اميه مخصوصاً معاويه و يزيد و اتباعشان طرح كرده بودند، اگر همچنان 
ــيد كـه اسـاس اسـلام و  پيش ميرفت و مانعي سر راهشان نميرسيد، طولي نميكش
قرآن منهدم و بساط وحي و نبوت بــرچيـده مـيگشـت و آنگونـه ميشـد كـه يزيـد 

ميخواست و در شعرش ميخواند: 
لَعبت هاشم بِالْملْك فَلا ----------ـ ملَك جاءَ وَ لا وَحي نزل١ْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

:صاحب كُنيه.  ] مكنّي＂
١ـ اللهوف،صفحهي١٨١. 
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 ١٤٨

«سلطنتي بود كه روزي بازيچهي دست بنيهاشم بود و امروز هم به دســت مـا 
افتاده است وگرنه، نه فرشتهاي از آسمان آمده و نه وحيي نازل شده است»! 

ــتي  يعني اصل و فرع دين همهاش دروغ و بياساس است(العياذباالله)؛و به راس
اگر قيام خونين حسين�نبود امروز اثري از دين انبيا در دنيا نبود و اسمي از خدا برده 

نميشد و چه به جا گفته است صاحب شفاءالصدور: 
(لَولاهُ ما عبِدااللهُ وَ لَولاهُ ما عرِفَ االلهُ)؛١ 

«اگر حسين نبود؛خدا نه شناخته ميشد و نه عبادت ميشد»! 
ــدر عبـادت  بنابراين، حسين�به واقع «ابوعبداالله» است؛ پدر عبوديتها و پ
كنندههاست.امــام جعفرصـادق�نـيز از جـهت قيـام فرهنگـي كـه بـهوجود آورد 
ابوعبداالله است.در زمان آن حضــرت، بـر اثـر گسـترش كشـور اسـلامي و اختـلاط 
مسلمانان با اديان و مذاهب مختلف،در ميان امت مسلمان افكار الحادي گوناگــون راه 
يافته بود و با ســرعت و وسـعت پيـش ميرفـت.در چنيـن شـرايطي حضـرت امـام 
باقر�با جديت به نشر علوم الهي و جلوگيري از هجوم فرهنگ شيطاني پرداخــت و 
ــدر شـد و بـه  پس از وي فرزند بزرگوارش حضرت امام صادق�تداومبخشِ كارِ پ
ــهرمانان علـم و  صورتي گستردهتر و عميقتر به مبارزهي علمي با منحرفان و تربيت ق
سخن همت گماشت و معارف اسلام و قرآن را تا آنجا كه شرايط سياسي زمان، اقتضــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ شفاءالصدور،صفحهي٦٣. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 ١٤٩

ميكرد در ميان امت اسلام،منتشر نمود و به راستي حيــات مجـددي بـه پيكـر علمـي 
ــدا گشـود و بهراسـتي  اسلام بخشيد و راه عبادت توأم با معرفت را به روي بندگان خ
ــا كـه مـهد پـرورش فقـهاي عظـام  ابوعبداالله شد كه هم اكنون حوزههاي علميهي م
ــرت  ميباشند از خوان نعمت علوم و معارف آن دو امام بزرگوار: حضرت باقر و حض

صادق�تغذيه ميشوند. 
ــلام را  پس اگر قيام سياسي حضرت حسين� نبود قدرتهاي جبار ظلّام، اس
ــار الحـادي  از بين برده بودند و اگر قيام فرهنگي و علمي حضرت صادق�نبود افك

ابليس صفتان، اسلام را مسخ] و سپس نابود ساخته بود! 

ثاراالله از جمله صفات سيدالشهداء� 

وـرا  از جملهي صفات حضرت سيدالشهداء�  ثاراالله است كه در زيارت عاش
ميخوانيم: 

(اَلسلامُ علَيك يا ثارَااللهِ وَ ابن ثارِه)؛ 
«سلام بر تو اي كسي كه خدا خونخواه اوست و پسر كسي كه خدا خونخواه اوست». 

«ثار» به معناي مطلقِ خون نيست! بلكه به خوني كه ريخته شده و خون بــهاي آن 
ــه  گرفته نشده و خون خواهي نشده است ثار گفته ميشود.در دنيا خونهايي كه ريخت

شده و خون بهاي آن گرفته نشده فراوان است، اما اين خون در ميان تمام خونها امتياز 
خاصي دارد و آن اين كه صرفاً در راه خدا ريخته شده است و از اين رو از باب اضافهي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سخ: برگرداندن يك صورت به صورتي زشت.  م [
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تشـريفي ميتوانيـم بگوييـم ايـن خـون،خـون خداسـت و آنگونـه كـه بـه كعبـــه 
ميگوييم:بيت االله و خانهي خدا، ميتوانيم بگوييم: حسين�كشتهاي است كه خدا، 
خونخواه اوست و روزي ولي غائبش(عجلااللهتعاليفرجهالشّريف)نهمين فرزند حسيـن� 

به خونخواهيش قيام خواهد كرد! در دعاي ندبه ميخوانيم: 
ــن الطّـالب بِـدمِ الْمقتـول  بياءِ اَيناءِ الاَنبياءِ وَ اَبولِ اْلاَنبِذُح بالطّال ناَي)

بِكَربلاء)؛ 
«كجاست خواهان خون انبيا و پسران انبيا؟ كجاست خواهان خون كشــته شـدهي 

در كربلا»؟ 

دـا و  و ميتوانيم بگوييم حسين كشتهاي است كه خون بهايش خداست.يعني خ
قرآن خدا، خون بهاي حسين� است. همان گونه كه در روايات مربوط به روزه آمده 

كه خدا فرموده است: 
اَلصومُ لي وَ اَنا اُجزي بِه١( به صيغهي مجهول) 

«روزه از آن من است و خودِ من پاداش روزه هستم»! 
و همان گونه كه خدا از بندگان ياري ميطلبد و ميگويد: 

[...إنْ تنصروا االلهَ ينصركُم...]؛٢ 
«...شما اگر خدا را ياري كنيد،او هم شما را ياري ميكند...». 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١ـ ميزان الحكمه،جلد٥،صفحهي٤٥٦. 

٢ـ سورهي محمد،آيهي٧. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 ١٥١

ــاز نـدارد! بلكـه او  در صورتي كه او ذات اقدسش غني مطلق است و به ياري ني
براي دينش ياري ميطلبد و ميگويد: 

[...وَ إنِ استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر...]؛١ 
«...اگر براي دين از شما ياري طلبيدند بر شماست كه به نصرت و ياري برخيزيد...». 

نگوييد: او خود محافظت از دين و قرآنش را به عهده گرفته و فرموده است: 
[إنا نحن نزلْنا الذِّكْر وَ إنا لَه لَحافظُونَ]؛٢  

«ما خود، قرآن را نازل كرديم و خود، حافظ آن هستيم». 
و احتياج به ياري ما ندارد.در جواب ميگوييم خير: 

(اَبي االلهُ اَنْ يجرِيَ اْلاَشياءَ اِلاّ بِالاَسبابِ)؛٣ 
«خدا كارها را از طريق علل و اسباب به جريان ميافكند». 

در كدام جرگهايم،يزيدي يا حسيني؟! 

خدا حفظ دين و قرآن خود را هم به وســيلهي شـما كـه از علـل و 
اسباب عادي هستيد تحقّق ميبخشد! البتّه آن كس كه خونخواه اصلي حسين� 
اـتلان  است و خدا به وسيلهي او خون بهاي حسين را (كه دين و قرآن است) از دست ق
ــه  او (كه در هر زمان هستند) خواهد گرفت؛او نهمين فرزند حسين است.ولي ما هم ك
ــاي محبـت او را داريـم؛ بـايد بدانيـم: هـر محبـي بـه  خود را حسيني ميناميم و ادّع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انفال،آيهي٧٢. 
٢ـ سورهي حجر،آيهي٩. 

٣ـ مستدرك سفينه． البحار،جلد٢،صفحهي٥٢(جري). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 ١٥٢

خونخواهـي محبـوب كشـته شـدهاش برميخـيزد تـا خـون بـهاي او را از قــاتلش 
ــزاروچـهارصد سـال قبـل  بگيرد.اين را هم ميدانيم كه قاتلان حسين تنها يزيديان ه
نيستند كه مردند و پوسيدند و ارواح پليدشان در قعرِ جــهنّمِ برزخـي، معـذّب اسـت. 

قاتلان حقيقي حسين دشمنان دين و قرآن خدا هستند كه در هر زماني فراوانند. 
وـد  اينك بر ما مدعيان حب حسين است كه به خونخواهي محبوب خ
ــن و قـرآن خداسـت از يزيديـان زمـان  برخيزيم و خون بهاي او را كه دي
ــار  بگيريم و چه خوب است كه از خود شروع كنيم و در وضع و حال و ك
ــرگـهي قـاتلان  خود بنگريم كه مبادا با زير پا نهادن احكام دين خدا در ج
حسين� قرار گرفته باشيم و در لفّافهي اشك و آه بر حسين� اقدام بــه 

قتل حسين كرده باشيم!زيرا او تمام درد جانفرسايش اين بود كه: 
(اَلا ترونَ اِلَي الْحق لا يعملُ بِه وَ اِلَي الباطلِ لا يتناهي عنه)؛١ 

«آيا نميبينيد كه به حق عمل نميشود و از باطل خودداري نميگردد»؟! 
ــن كـه درد او را درمـان نميكنـد.در كتـب  تنها بر سر و سينه زدن و اشك ريخت

اخلاقي ما فرمودهاند: 
(لَيس الْخائف من يبكي وَ يمسح عينيه بلِ الْخائف من يتركُ ما يخــافُ 

اَنْ يعاقَب علَيه)؛٢ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نفسالمهموم،صفحهي١١٦. 
٢ـ جامع السعادات،جلد١،صفحهي٢١٨. 
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«آدم خداتـرس آن نيســـت كــه مــيگريــد و اشــك چشــم خــود را پــاك 
ميكند!خداترس كسي است كه هر كاري را كه از عقاب آن ميترسد ترك كند». 

عزادار حسين�نيز آن نيست كــه تنـها آه و نالـه و افغـان سـر بدهـد و اشـك 
ــا بسـيار خـوب و لازم اسـت و بـراي  بريزد!البتّه اين ناله سر دادنها و اشك ريختنه
احياي و زنده نگه داشتن نام مقدس حسين عزيز� و نهضت عاشــوراي حسـيني از 
وظايف حتمي امت اسلامي است،ولي بايد توجه داشت كه تمام اينــها مقدمـه بـراي 
ــان ميخواهنـد آن را از بيـن  احياي دين و احكام آسماني خداست كه يزيديان هر زم
ببرند.حال اگر بنا شد ما خودمان در تمام شئون زندگي خويــش از خـانواده و بـازار و 
خيابان و ادارات و كارگاهها و آموزشگاهها احكام دين را زير پــا بگذاريـم و در عيـن 
ــم،آيـا بـا ايـن روش بـه  حال آه و ناله و افغان تحت عنوان عزاداران حسيني سر بدهي
ــتهايم و خـون بـهاي او را از آنـان گرفتـهايم؟!  خونخواهي حسين از يزيديان برخاس

)؛قرار گرفتهايم؟!  كلي ذلع عٍ لَه ر تابِ يا(العياذباالله)در زمرهي(آخ

نكند ما خود را لعن كنيم!! 

ما در زيارت عاشورا دو گروه را لعن ميكنيم: 
الف. گروه ظالمان ردهي اوّل كه ميگوييم: 

(اَللّهم الْعن اَوَّلَ ظالمٍ ظَلَم حق محمد وَ آلِ محمد)؛ 
لين ظالمان و ستمگران به حق محمد و آل محمد را لعنت كن».  «پروردگارا!اوّ

ب. آنان كه پس از آنها آمده و دنبالهرو آنها گشتهاند: 
(وَ آخر تابِعٍ لَه علي ذلك)؛ 
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ــا ديـن خـدا را بـه  از همان راه كه آنها رفتهاند؛ اينها هم ميروند و با نافرمانيه
تباهي ميكشند.ظالمان ردهي اوّل هم مثل ما، ظواهر دين را حفظ ميكردند!آنها هــم 
ــيگفتنـد و نمـاز ميخواندنـد و احيانـاً  مثل ما مسجد و محراب و منبر داشتند؛اذان م
اـ  پرشورتر از ما جمعه و جماعت داشتند چنان كه هم اكنون فرقههاي مخالف مذهب م
ــب و مغـز ديـن  اين چنينند.ولي معالوصف از روح و حقيقت دين، عاري بودند و با لُ
ميجنگيدند! ما در زيارت عاشورا كه آن را شعار خود قرار دادهايم و مكرراً در مجالس 
ــب باشـيم كـه  )؛را لعن ميكنيم،مراق كلي ذلع عٍ لَه ر تابِ خود ميخوانيم، گروه(آخ
يـ  خودمان مشمول لعن خود نگرديم!آخر تنها خواندن و تلفّظ به الفاظ كه سازندگ
ندارد! در صورتي كه زيارت عاشورا خود يك مكتب تربيتي است و بايد در دامن خود 
قهرمانان مبارزه با كفر و الحاد و بيديني و ظلم بپروراند و جــداً برائـت از دشـمنان آل 

محمد را در دل و جانشان بنشاند.آيا ما در همين زيارت نميگوييم: 
 رائَةوَ رَزَقَنِي الْب كُميائاَوْل رِفَةعوَ م كُمرِفَتعنِي بِممي اَكْرأَلُ االلهَ الَّذوَ اَس)

من اَعدائكُم)؛ 
ـــناخت شــما[آل  «مـن از خدايـي طلـب حـاجت ميكنـم كـه مـرا بـه سـبب ش
ــما را  محمد�]و شناخت دوستان شما گرامي داشته و برائت و بيزاري از دشمنان ش

رزق و روزي من گردانيده است». 

آيا اين است برائت از دشمنان دين؟! 

ــه  آيا برائت از دشمنان آل محمد� كه خدا آن را رزق ما قرار داده همين است ك
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روزي صدبار و هزار بار بگوييم: لعنت بر يزيد و شمر و سنان و خولي و آنگــاه بـا همـان 
مـ و  اخلاق و اعمال آلوده به رذائلي كه شمر و سنان و خولي داشتهاند دنبال كار خود بروي
ــت  دلمان خوش باشد كه اعلان برائت از دشمنان آل محمد� كردهايم.آيا معناي برائ
عـار  تنفّر و انزجاز روحي از اخلاق و اعمال دشمنان دين خدا نيست؟تنها داد و فرياد و ش

دادن، آن برائت قلبي و رزق روحي كه خدا داده است به حساب نميآيد.  
(رَزَقَنِي الْبرائَةَ من اَعدائكُم)؛ 

ــيم و حتّـي  ما زيارت عاشورا ميخوانيم ولي متأسفانه در معارف آن نميانديش
احياناً صورت ظاهر آن را نيز آنگونه كــه از مقـام عصمـت صـادر شـده اسـت حفـظ 
ــيرند؛ جملاتـي از خـود بـه  نميكنيم!! افرادي براي اينكه گريهي بيشتري از مردم بگ
ــر معنـوي، از آن  صورت نثر يا نظم در خلال الفاظ زيارت ميافزايند در صورتي كه اث
همان الفاظ و جملات منظّمي است كه از زبان معصوم�صادر شــده اسـت و بـهتر 
است كه زائر محترم مطالب مربوط به خود را قبل و يا بعد از زيــارت بيـاورد تـا اصـل 

زيارت بدون هرگونه زياد و كم خوانده شود تا اِن شاءاالله اثربخش گردد. 
ما در ايام عاشورا و در مجالس عزا همانطور كه خود را موظّف به ذكر مصــائب 
حضرت سيدالشهداء�و گريه بر آن عزيز خدا ميدانيم؛ بايد خود را به اخذ معــارف 
دين از آستان اقدس آن مربي و معلّم بزرگ عالم انسانيت نيز موظّف بدانيم و باورمــان 
دـا و  بشود كه اين كاخ بسيار شكوهمند نهضت عاشورا،بر اساس معرفت و شناخت خ

با نهاده شده و استوار گشته است.  ايمان به حيات عقْ
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ابتدا كلاس معرفت سپس اقدام به حركت 

ــه   ابتدا امام حسين�در مكتب تعليم و تربيت خويش، اهل بيت و اصحابش را ب
خدا و آخرت مؤمن ساخته و آنگاه آنها را به كربلا آورده است كه نوجوانشان ميگفت: 

(اَلْموتُ وَ االلهِ عندي اَحلَي من الْعسلِ)؛ 
«به خدا قسم، مرگ، براي من از عسل شيرينتر است». 

ــير و  و كهنسالشان زره از تن كنده با بدن بيزره خود را به درياي لشكر مواج از ت
نيزه و شمشير ميزد و به زبان حالش ميگفت: 

مرگ اگر مرد است گو نزد من آي ـ -----تا در آغوشش بگيرم تنگ تنگ 
مـن از او روحـي سـتانم جاودان-------او زمن دَلقي ستاند رنگ رنگ 

ــهضت عاشـوراي امـام حسـين�مولـود دعـاي عرفـهي  پس اگر بگوييم: ن
امامحسين� است، اغراق نگفتهايم!دعاي عرفه جانها را بــه نـور معرفـه． االله منـور 
كرده و عاشورا آن معرفت را در ميدان عمل،ظاهر ساخته و آن جانها را به اوج لقاءاالله 
ــع  رسانده است. چند جمله از دعاي عرفه را ميخوانيم بدان اميد كه بارقهاي از آن منب

نور در آسمان دلهاي ما بدرخشد و روشنمان گرداند. 
در صحراي عرفات آن ولي اعظم خدا� در حالي كــه دسـتها را بـه آسـمان 

برداشته بود با ديدگان اشكبار به خدايش عرض ميكرد: 
(اِلهي اَنت الَّذي اَشرقْت الاَنــوارَ فـي قُلُـوبِ اَوْليـائك حتـي عرفـوكَ وَ 

وَحدوكَ)؛ 
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ــايت نورهـا تابـاندهاي و آنهـا در پرتـو آن  «خدايا! اين تويي كه بر دلهاي اولي
نورها، تو را شناخته و اقرار به وحدانيتت كردهاند». 

يعني اين را بدانيد كه تا نور از جانب خدا در دلهــا نتـابد،توحيـد و معرفـه． االله 
حاصل نميشود و اشراق نور نيز از جانب خــدا بـا توجـه بـه عـاقل و مختـار بـودن 
ــور از  انسان،متوقّف بر آمادهسازي خودِ انسان است! آيينهي قلب خود را براي تابش ن
باب)؛ايــن سـنّت ثـابت  ياءَ اِلاّ بِالاَس رِي الاَشْ جي االلهُ اَنْ يسوي خدا آماده سازيم كه(اَب
خداست كه تمام كارها را از مجراي علل و اسباب مناسب هر كار انجام ميدهد.تقــوا 

از جانب انسان سبب پيدايش صفاي قلب و زمينهساز تابش نور از جانب خداست! 
اين قرآن است كه ميفرمايد: 

[...إنْ تتقُوا االلهَ يجعلْ لَكُم فُرقاناً...]؛١ 
...اگر تقواي خدا پيشه كنيد،خدا نيروي جداسازي حق از باطل را [كه همان نـور و 

روشنبيني خاصي است] به شما عنايت ميكند...و باز همين قرآن است كه ميفرمايد: 

[...وَ اتقُوا االلهَ وَ يعلِّمكُم االلهُ...]؛٢ 
«...تقواي خدا پيشه كنيد تا خدا عالمتان گرداند...». 

و نور توحيد و معرفه． االله را بر قلبتان اشراق نمايد.امام صادق�نيز فرموده است: 
(لَيس الْعلْم بِكَثْرةِ التعلُّمِ اِنما هو نورٌ يضعه االلهُ في قَلْبِ من يريد اَنْ يهديه)؛٣ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انفال،آيهي٢٩. 
٢ـ سورهي بقره،آيهي٢٨٢. 

٣ـ الاثني عشريه في المواعظ العدديه،صفحهي٩٣. 
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 ١٥٨

«علم با زياد آموزش ديدن حاصل نميشود! بلكه علم، نــوري اسـت كـه خـدا در 
قلب هر كسي كه ميخواهد او را هدايت كند قرار ميدهد». 

ع نداشته باشيم با اين آلودگيها كه از گذرگاههاي رفتار و گفتار و  ما هيچگاه توقّ
كسب و كار خود به صفحهي قلب خود ميرسانيم؛محلّ قــابلي بـراي تـابش نـور از 

جانب خدا آماده كرده باشيم و لذا در جملهي بعد به خدا عرض ميكند: 
 واكَ وَ لَموا سبحي ي لَمتح كائبقُلُوبِ اَح ناْلاَغْيارَ ع ي اَزَلْتالَّذ توَ اَن)

يلْجئُوا اِلَي غَيرِكَ)؛ 
«خدايا! تويي كه اغيار و بيگانگان را از خانهي قلب دوستانت طرد كــردهاي و لـذا 

چنان شدهاند كه غير از تو را دوست نميدارند و به غير تو پناه نميبرند». 

ــودِ انسـان انجـام  و باز چنان كه گفتيم اين كار خدا نيز از طريق اراده و اختيار خ
ــي خـود،آنچـه را كـه غـير  ميپذيرد!اين انسان است كه با جد و جهد و مراقبت تقواي

خداست از خانهي قلب خود بيرون ميكند و ميگويد: 
(اَلْقَلْب حرمُ االلهِ فَلا تسكن في حرمِ االلهِ غَير االلهِ)؛١ 

«دل حرم خداست. در حرم خدا غير خدا را جايگزين مكن»! 
آنان كه حاكميت كشور وجود خود را به دست غير خدا دادهاند و طبــق فرمـان 
ــل بـه مـال و مقـام از هيـچ  هواي نفس و صاحبان زر و زور حركت ميكنند و براي ني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ آخر جامع الاخبار صدوق(ره). 
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 ١٥٩

ــد؟!  كجروي نميپرهيزند اينان چگونه ميتوانند با عاشورائيان احساس همنوايي كنن
آن كس كه عاشورا را بهوجود آورده است ميگويد: 

 ــنم لْ لَهعجت لَم دبفْقَةُ عتْ صسِرها رَقيباً وَ خلَيراكَ علا ت نيع تيمع)
حبك نصيباً)؛ 

«اي خدا! كور است آن چشمي كه تو را [مراقب حال خود] نميبيند و زيان كــرده 
آن كس كه بهرهاي از محبتت نبرده است»! 

(ماذا وَجد من فَقَدكَ وَ ما الَّذي فَقَد من وَجدكَ)؛ 
«چه يافته است آن كس كه تو را گم كرده است و چه گم كرده است آن كس كــه 

تو را يافته است»؟ 

ــدتَ حتـي تكُـونَ  عتي بو م كلَيلُّ عدتاجَ اِلي دَليلٍ يحي تتح تبي غتم)
اْلاثارُ هي الَّتي توصلُ اِلَيك)؛ 

ــو  «تو كي غايب بودهاي تا نياز به راهنمايي داشته باشي كه به تو راهنمايي كند؟ ت
كي دور بودهاي تا آثار و علايمي به تو نزديك گرداند»؟ 

ــه  حالا با اين همه يگانگي كه با خدا اظهار ميكند؛در پايان دعا بنگريد كه چگون
سخن از آتش روز جزا به ميان آورده و نجات از آن را از خدا ميطلبد و ميگويد: 

ــي مـا منعتنِـي وَ اِنْ  (وَ اَسأَلُك الّلهم حاجتي الَّتي اِنْ اَعطَيتنيِها لَم يضرنِ
منعتنيِها لَم ينفَعنِي ما اَعطَيتنِي)؛ 

«خدايا! من از تو حاجتي ميطلبم كه اگر آن را به من بدهي و از همه چيز ديگــر محرومـم 
كني؛ ضرري نكردهام و اگر آن را به من ندهي و همه چيز ديگر بدهي سودي نبردهام»! 

آن حاجت چيست؟ 
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 ١٦٠

(اَسأَلُك فَكاكَ رَقَبتي من النارِ)؛ 
«اي خدا از تو ميخواهم كه از آتش دورم بداري». 

اين معنــاي ايمـان واقعـي بـه خـدا و روز جزاسـت كـه مـا نسـبت بـه هـر دو 
سهلانگاري داريم و در عين حال خود را حسيني ميپنداريم!! 

آرامش دل فقط در پرتو ارتباط با خدا 

اين چند جمله را هم از مناجات المفتقرين امام سيدالساجدين�بشــنويم كـه 
تمام همشان افزايش بر درجهي معرفت و شناخت بندگان خدا نسبت به خداست كــه 

عرض ميكند: 
(اِلهي كَسري لا يجبرهُ اِلاّ لُطْفُك وَ حنانك وَ فَقْري لا يغنِيه اِلاّ عطْفُـك وَ 

اِحسانك وَ رَوعتي لا يسكِّنها اِلاّ اَمانك وَ لوعتي لا يطْفيها اِلاّ لقائُك)؛ 
«خدايا! شكستگيهاي مرا چيزي جز لطــف و محبـت تـو جـبران نميكنـد.فقـر و 
ــتم را جـز امـان تـو  تهيدستيم را جز عنايت و احسان تو برطرف نميسازد ترس و وحش

تسكين نميبخشد و آتش اشتياقم را جز آب لقاي تو خاموش نميسازد». 

ــادر نشـده  اين جملات از زبان امامان�از روي تعارف و خوشايندگويي ص
هـ  است! بلكه واقعيت هستي را بيان ميكنند و موقعيت حياتي انسان را نشان ميدهند ك
انسان از همه جهت داراي شكستگي و سراپا فقر و نياز است و اين نياز او تنها بــا آب و 
نان و مسكن و مركب و زن و فرزند رفع نميشـود و انسـان در حيـات خـاص خـود، 
شرايط مخصوصي دارد كه با شرايط گياه و حيوان متفاوت است! او تا خدا را به دسـت 
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 ١٦١

ــد و بـه  نياورد و روح خود را با روح عالم مرتبط نسازد؛ به حيات خاص خود نميرس
ــوق خويـش آگـاه  لذّات خاص خود نائل نميگردد.خالق انسان كه از نيازمندي مخل

بوده فرموده است: 
[...ألا بِذكْرِ االلهِ تطْمئن الْقُلُوبُ]؛١  

«...هان كه تنها با ياد خدا دلها آرام ميشوند»! 
ــا مقـدم  اولاًّ آيه با كلمهي[الاَ]؛ كه براي جلب توجه است آغاز شده است و ثانياً ب
ساختن عبارت[بذكر االله]؛بر جملهي[تطمئن القلوب]؛انحصار را نشان داده است كـه 
ــت يعنـي تنـها و فقـط در  به اصطلاح اهل ادب تقديم ما حقّه التّاخير يفيد الحصر اس

ارتباط با خداست كه دل، طمأنينه و آرامش مييابد و از اضطراب و نگراني رها ميشود. 

مراقب باشيم به اين اشتباه دچار نشويم! 

آنان كه ميانديشند اگر شــغلي خـوب و درآمـدي سرشـار و خانـهاي عـالي و 
مركبي رهوار نصيبشان گردد،از هر جهت راحت ميشوند،يا اگر كسي كه زن يا فرزند 
ندارد اگر زندار و فرزنددار شود دلي خوش خواهد داشت،اينان سخت در اشتباهند! 
ــود ده  هر كدام از اينها هم كه به دست آيد، اگر يك نوش به آدم بدهد به دنبال خ
ــدا و رضـا  نيش به او خواهد زد! اصلاً نوش بي نيش در دنيا تحقّق ندارد!تنها انس با خ
دادن به قضاي خداست كه به انسان، آرامش جان ميبخشد و در همه حال او را شــاد و 

خرم نگه ميدارد و ميگويد: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي رعد،آيهي٢٨. 
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 ١٦٢

به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست 
عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست 

به حلاوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است 
به ارادت بكـشم درد كـه درمانم از اوست 

اين مفاد همان گفتار امام سيدالساجدين�است كه: 
(لَوعتي لا يطْفيها اِلاّ لقائُك)؛ 

ــعله ميكشـد، جـز بـا لقـا و ديـدار  «خدايا! اين آتش اشتياق و طلب كه از جانم ش
جمالت از اشتعال و التهاب فرو نمينشيند». 

بنابراين، مردم دور افتادهي از خدا و فرو رفتهي در لجــنزار شـهوت و غفلـت و 
ذـّات  پيروي از هوي＂،هم اكنون در آتش شقاوت كه همان آتش محروميت از حيات و ل
مخصوص انساني است ميسوزند و اين آتش هم به فرمودهي سيدالساجدين�كــه 
طبيب انسان است؛فقط با آب زلال ارتباط با خداست كه فرو مي نشيند.كســاني كـه از 
اين لذّت غافلند، در اين دنيا نه زنده و نه مردهاند. چون ادراكات و احساســاتي دارنـد، 
ــتند چـون از ثمـرات  درد و رنج يا لذّتي از لذّات حيواني را درك ميكنند اما زنده نيس

حيات انساني بيبهرهاند  و همينها هستند كه به فرمودهي قرآن در روز جزا: 
[الَّذي يصلَي النارَ الْكُبري$ ثُم لا يموتُ فيها وَ لا يحيي]؛١  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي اعلي،آيات١٢و١٣. 
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 ١٦٣

«در ميان آتش سوزان جهنّم نه ميميرند و نه زنده حساب ميشوند»! 
ــدوام احسـاس درد و رنـج و عـذاب ميكننـد هيـچگـاه   از آن جهت كه عليال
ــذّت لقـا و رضـوان خـدا محرومنـد، هيـچگـاه زنـده  نميميرند و از آن جهت كه از ل
نميباشند! زنده آن است كه احســاس لـذّت كنـد. مـرده آن اسـت كـه احسـاس درد 
هـ  نكند.پس جهنّميان نه زندهاند و نه مرده!مردم بي خبر از خدا هم در دنيا نه زندهاند و ن
لاـً  مرده و سر اينكه الآن  آتش شقاوت و دوري از خدا را درك نميكنند اين است كه فع
دات] و مخَدراتي] از خارج به جانشان ميرسد. خواب و خوراك و آميزش بـا زن  ربم
و فرزند و سرگرمي با شهوات و اشتغال به امور مــادّي، آبـي بـر آن آتـش درونيشـان 
ميپاشد و حالت تخدير و آرامش موقّتي در جانشان ايجاد ميكند اما بــه تدريـج ايـن 
اـ  مبردات و مخدرات رو به زوال و كاهش ميگذارند و قواي جواني و نيروهاي بدني ب
گذشت شب و روز و ماه و سال از دســت مـيرود تـا روزي كـه لحظـهي مـرگ فـرا 
ميرسد و رابطهي تمام آن عوامل تخدير با انسان قطع ميگردد و او به خــود ميآيـد و 
ــتر  ميبيند تنها در خانهي قبر و در عالم برزخ است! ديگر نه خوابي، نه خوراكي! نه بس
ــون و هرويينـي، نـه كنـار دريـا و  نرمي، نه زني، نه فرزندي، نه دوست و رفيقي! نه افي
ــه در  استخر شنايي،نه مجلّه و سينمايي؛ از هيچ كدام از اينها خبري نيست.چيزهايي ك
مدت عمرش آنها را به جاي خدا پناهگاه خود دانسته و هر دم كه آتش غصه و غـم در 
درونش شعله ميكشيد؛خود را به دامن آنها ميانداخت و با آب موقّــت آنهـا آتـش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

] مبردات:سردكنندهها،برودت آورندهها. 
] مخدرات:تخدير كنندهها،آرامش دهندهها. 
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 ١٦٤

خود را خاموش ميساخت،حالا ديگر هيچ كدام از آنهــا بـه دادش نميرسـند و بـه 
ــي كـه زيـر آن  دردش نميخورند! در آن لحظه است كه آتش شقاوت و از خدابريدگ
ــود،سـر بـرآورده زبانـه ميكشـد و  آبهاي موقّت شهوات سر فرو برده و خاموش ب

سراپاي او را ميسوزاند. 
[إنها ترمي بِشررٍ كَالْقَصر$كَأنه جِمالَت صفْرٌ]؛١  

آتشي كه ديگرخاموشي ندارد و وسايل خاموش كردن آن دست كسي نيست! 
[نارُ االلهِ الْموقَدةُ$ الَّتي تطَّلع علَي الْأفْئدةِ$ إنها علَيهِم مؤصدةٌ$ فــي 

عمد ممددَةٍ]؛٢  
آتش برافروختهي الهي است كه از دلها سر ميزند.آتشــي اسـت كـه خـداي 

ري]؛٣و پيداسـت كـه بـزرگـيِ آن در  ــب ارَ الْكُ بزرگ آن را آتش بزرگ ناميده است[الن２
تصور ما نميگنجد.رو قيامت شو قيــامت را ببيـن!بنـابراين تـا زندهايـم و بـه آن 
صحنهي سوزان نيفتادهايم بكوشيم تا راهي به سوي خدا بيابيم و خود را به او نزديــك 
ــراط  گردانيم.اين كه در نمازهاي شبانهروزي به ما گفتهاند مكرراً از خدا هدايت به ص

مستقيم را بخواهيد و بگوييد: 
[إهدنا الصراطَ الْمستقيم]؛ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي مرسلات،آيات٣٢و٣٣. 
٢ـ سورهي همزه،آيات٦تا٩. 

٣ـ سورهي اعلي،آيهي١٢. 
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 ١٦٥

«خدايا! ما را به راه راست هدايت فرما». 
خواستهاند به ما بفهمانند كه وظيفهي اصلي شما در اين زندگي موقّت،راهيـابي 
به سوي خدا و تقرب به اوست! نه مگر ورد زبانمان در عباداتمان جملهي:قربه．ً الي االله 
 است كه ميگوييم نماز ميخوانم قُربه．ً الي االله،روزه ميگيرم قُربه． الي االله،عمره و حج
ــدن بـه  انجام ميدهم قُربه．ً الي االله،آيا هيچ انديشيدهايم اين قربت الي االله و نزديك ش

خدا يعني چه و صراط مستقيم و راه راست خدا كدام است؟ 

مقصود از في سبيل االله  

ما چقدر در قرآن اين جملهي[في سبيِلِ االلهِ]؛را مشاهده ميكنيم كه مكرراً ميگويد: 
[وَ أنفقُوا في سبِيلِ االلهِ...]؛١ 

«و در راه خدا انفاق كنيد...». 
[...وَ جاهدوا بِأموالكُم وَ أنفُسِكُم في سبِيلِ االلهِ...]؛٢ 

«...در راه خدا با مال و جانتان جهاد كنيد...». 
[وَ قاتلُوا في سبِيلِ االلهِ...]؛٣ 

«و در راه خدا پيكار كنيد...». 
انفاقتان،مجاهدتتان، تمام اعمال و رفتــار و گفتارتـان بـايد در راه خـدا و بـراي 
ــود و  تقرب به خدا و نزديك شدن به خدا انجام شود وگرنه باطل و بي ارزش خواهد ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي بقره،آيهي١٩٥. 
٢ـ سورهي توبه،آيهي٤١. 

٣ـ سورهي بقره،آيهي٢٤٤. 
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 ١٦٦

در روز جزا در نجاتتان اثربخش نخواهد بود! حال، راه خدا و نزديك شدن به خدا چـه 
ــاني نيسـت! يعنـي ايـنچنيـن  معنايي دارد؟ترديدي نيست در اينكه منظور قرب مك
دـ  نيست كه خدا مثلاً در يك نقطهاي از نقاط عالم مثل كعبه يا بيت المقدس نشسته باش
و ما بار سفر ببنديم و رو به سوي كعبه و بيتالمقدس برويم و آنجــا بـه خـدا نزديـك 
ــان  بشويم. ما ميدانيم كه خدا منزّه از داشتن زمان و مكان است! او كه خالق زمان و مك
است در زمان و مكان نميگنجد؛بلكه منظور از [سبيل االله] و تقرب الياالله اين اسـت 
كه انسان در مدت عمرش،در مسير اطاعت امر و نهي خدا طوري عمل كند كه متخلّـق 
ــود متجلّـي  به اخلاق الهي گردد؛ صفات خدا را در حد ظرفيت امكانيش در وجودِ خ
ــدام اسـت؟ صفـت رحمـت و رأفـت،عدالـت و امـانت،وفـا و  سازد.صفات خدا ك

صداقت،ستّاريت و غفاريت و... 
اـلم  اگر آدميتوانست با جد و جهد و كوشش در مسير بندگي و عبادت،فردي ع
و عادل، امين و صادق، داراي وفا و صفا، خيرخواه و مهربان،پردهپوش و رازدار شود و 
ــه روي  نسبت به بندگان خدا منشأ خير باشد و درهاي رأفت و رحمت از وجود خود ب
مردم بگشايد و از وجود خود براي مردم، چشمههاي خيرات و بركات بجوشاند،اگــر 
ــه را در زنـدگـي فـردي و  كسي توانست اينچنين صفات خدا و اخلاق فاضلهي الهي
اجتماعي خود تحقّق بخشد، اين آدم «مجاهد في سبيل االله» و «متقرب الي االله» است، 
ــدا پيـش مـيرود وگرنـه كسـي كـه در تمـام  در راه خدا افتاده و در مسير تقرب به خ
ــن  فعاليتهاي فردي و اجتماعي منظورش اين باشد كه مال و ثروتي كسب كند،در بي
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 ١٦٧

ــن راه بـه  مردم جاه و مقامي به دست آورد و شهرت و محبوبيتي پيدا كند تا بتواند از اي
ــود و آدمـي را بـه كمـال و سـعادت  شهوات نفسش برسد، اين راه،راه خدا نخواهد ب
واقعي كه جلب رضاي خداست نخواهد رسانيد!بلكه چون هدفــش تـأمين شـهوات 
نفس است؛ وقتي با حقوق ديگران اصطكاك پيدا كرد ناچار بايد آنها را از بين ببرد تــا 
اـ را در  به هواي دل برسد، در نتيجه، صفات الهي از عدالت و امانت و صدق و صفا و وف
وجود خود ميكُشد و متّصف به صفات شــيطان مـيگـردد و بـه مجـاهد فـي سـبيل 

الشّيطان و متقرب الي الشّيطان تبديل ميشود. 
ــد كـه جـز خـدا هيـچ   مكتب تربيتي قرآن آن چنان همت عالي به انسان ميده
ــدف اصلـي قـرار دهـد و بـراي  موجودي را شايسته نميبيند كه آن را در زندگيش ه

رسيدن به آن تلاش كند!اين قرآن است كه ميفرمايد: 
[قُلْ إنَّ صلاتي وَ نســكي وَ محيـايَ وَ ممـاتي اللهِ رَبِّ الْعـالَمين$ لا 

شرِيك لَه وَ بِذلك اُمرتُ وَ أنا أوَّلُ الْمسلمينَ]؛١  
«بگو حقيقت اين كه نماز و عباداتم و زنــده بـودن و مردنـم منحصـراً بـراي صـاحب 

اختيار جهانيان است، شريكي براي او نيست و به اين مأمور شدهام و من اولّين مسلمانم». 

دنيا وسيلهاي براي رسيدن به قرب خدا 

آري، دين نميگويد دنيا را هيچ و پوچ بدان و اصلاً بــراي آن تـلاش 
نكن بلكه ميگويد دنيا و زندگي دنيا را هدف از آفرينش خود قــرار نـده و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ سورهي انعام،آيات١٦٢و١٦٣. 
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 ١٦٨

ــز بلكـه آن را وسـيلهاي  تمام نيروهاي جسمي و روحيت را به پاي آن نري
ــرار بـده!شـما نگـاهي بـه نـهضت  براي رسيدن به قرب خدا و حيات ابدي ق
امامحسين�بيفكنيد و ببينيد چگونه تلاش براي دنيا را كنار تلاش براي آخرت قرار 
داده و براي رسيدن به هر دو با تمام قوا كوشــيده اسـت!ايـن جملـهي نورانـي بسـيار 

پرمحتوا از حضرت امام حسن مجتبي�منقول است: 
(اِعمل لدنياكَ كَاَنك تعيش اَبداً وَ اعمل لآخرتك كَاَنك تموتُ غَداً)؛١ 

اـ  «براي رسيدن به اهداف دنيويت،آن چنان بكوش كه گويي براي هميشه در دني
زندگي خواهي كرد و براي رسيدن به اهداف اخرويت آن چنان بكوش كه گويي فــردا 

خواهي مرد». 

ــض  البتّه مقصود از دنيا، دنياي مشروع و در مسير آخرت است نه دنياي ماديّ مح
ــيس  كه جز خور و خواب و خشم و شهوت معنايي ندارد!انسان مؤمن به آخرت،به تأس
ــينيه و نظـاير اينـها كـه زمـان  مؤسسات خيريه از درمانگاه و آموزشگاه و مسجد و حس
طولاني ميطلبد اقدام مينمايد، حال اگر بداند فردا خواهد مرد، طبعاً امروز اصــلاً فكـر 
شروع به اين امور را هم به خود راه نميدهد!من اگر به يقين بدانــم فـردا خواهـم مـرد و 
بـر  امروز از من بخواهند كه تدريس يا تأليف كتابي را شروع كنم يا در فلان جا يك دهه من

قبول كنم؛ميگويم: فردا ميخواهم بميرم، اين كارها نياز به زنده ماندن دارد! 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ بحارالانوار،جلد٤٤،صفحهي١٣٩. 
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 ١٦٩

ــك  اما امام حسين�به يقين ميدانست كه روز دهم ماه محرم سال شصت و ي
هجري به شهادت خواهد رسيد!در عين حال از ماه رجب سال شصت هجــري يعنـي 
ــق  تقريباً شش ماه قبل از شهادتش اقدام به كاري كرد كه زمان طولاني ميطلبيد تا تحقّ
يابد و آن قيام عليه حاكم جبار زمان بود.به منظور اين كه آن حكومت جور شــيطاني را 

براندازد و حكومت عدل الهي را در ميان امت اسلام مستقر سازد. 
هـ  آن حضرت ضمن يكي از خطبههاي آتشينش در يكي از منازل بين راه عراق ك

با لشكر حربن يزيد رياحي مواجه شد ،به اصحاب خود و اصحاب حر فرمود: 
(اَيها الناسُ اِنَّ رَسولَ االله�قالَ من رَأي سلْطاناً جائراً مستحلّاً لحرمِ 
االلهِ ناكثاً لعهداالله مخالفاً لسنة رَسول االله...فَلَم يغير علَيه بِفعلٍ وَ لا قَــولٍ كـانَ 

حقّاً علَي االلهِ اَن يدخلَه مدخلَه)؛١ 
«اي مردم!رسول خدا�فرموده است:هر كس سلطان ستمگري را ببيند كـه 
حرامهاي خدا را حلال ميشمارد و پيمان خدا را در هم ميشكند و با سنّت رســول خـدا 

ــير] يـا تغيـير عليـه آن سـلطان جـائر  مخالفت ميورزد و با كاري يا سخني در مقام تعي

برنيايد،بر خداست كه او را به همان جايي ببرد كه آن جائر را ميبرد»! 

يه)؛ممكن است از تعيير به معنــاي توبيـخ و سـرزنش باشـد و  يرعلَ جملهي(فَلَم يغَ

محتمل است از تغيير به معناي دگرگون ساختن باشد. 

تغيير دادن دسـتگاه حكومـت جـائر نـيز دوگونـه اسـت.يكـي برانداختـن آن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نفس المهموم،صفحهي١٠٠. 
] تعيير: توبيخ و سرزنش. 
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 ١٧٠

حكومت و مستقر ساختن حكومت عدل الهي در جــاي آن و ديگـري،ايجـاد تغـير و 
تحول در شناخت جامعه نسبت به دستگاهِ حاكم جائر. معاويه و هم فكرانش، نزديـك 
ــاميان  به چهل سال حكومت در شام،آنچنان افكار مردم را منحرف ساخته بودند كه ش
لاـم  هيچ گونه آشنايي با اهل بيت پيامبر�نداشتند و علي و آل علي�را دشمن اس
ــت اسـلام را همـان ميدانسـتند كـه معاويـه و مروّجـان  و قرآن ميشناختند و حقيق
حكومت او براي مردم بيان ميكردند.از اين رو امام حسين�در چنين شرايطي قيــام 
ــدل را مسـتقر سـازد و هـم بطـلان  كرد تا هم حكومت جور را براندازد و حكومت ع
اسلام اموي را اعلام نموده و افكار مردم را براي شناختن اسلام حقيقي آماده ســازد و 
اين دو كار از هيچ كس جز شخص حضرت امام حسين�ساخته نبود.زيرا موقعيـت 
والا و باعظمتي كه آن حضرت در ميان امت اسلامي از حجاز و عــراق و يمـن داشـت 
ــت كنـد و اگـر هـم بـه  ميتوانست حقّانيت او را براي خلافت رسول خدا�تثبي
شهادت ميرسيد روشنترين دليل براي كفر و نفاق دستگاه حاكم به حساب ميآمد و 

لذا فرمود: 
(اَنا اَحق من غَير)؛ 

من سزاوارترين كسي هستم كه بتواند تغيير و دگــرگونـي در وضـع حكومـت 

فعلي ايجاد كند و چنين هم كرد. 
ــده نيسـت و  امام حسين�با اين كه يقين داشت بيش از پنج،شش ماه ديگر زن
ميدانست ساقط كــردن حكومـت ريشـهدار و گسـتردهي يزيـد و مسـتقر سـاختن 
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 ١٧١

حكومت عدل به اين زودي ممكن نيست ولي از باب اين كه: 
(اِعمل لدنياكَ كَاَنك تعيش اَبداً)؛ 

«براي انجام كاري كه در دنيا موظّف به انجام آن هستي چنان قيام كن كــه گويـي 
براي هميشه زنده خواهي ماند». 

قيام براي اسقاط حكومت جور و ايجاد حكومت عدل كرد و به همين جهت بـه 
ــرت را بـراي قيـام در مقـابل  دوازده هزارنامه كه پيدرپي از كوفه ميرسيد و آن حض
ــواب منفـي نمـيداد و  حكومت اموي دعوت ميكردند و العجل العجل ميگفتند، ج
نميگفت من دو،سه ماهي بيش زنده نيستم و عمرم وافيِ به اين عمل نميباشد؛ بلكــه 
جواب مثبت ميداد و حتّي جناب مسلم را به نمايندگي از جــانب خـود بـراي بيعـت 
ــزد  گرفتن از مردم به كوفه فرستاد و به بزرگان كوفه نوشت، من امين خودم، مسلم را ن
ــن سـريعاً بـه  شما فرستادم، او اگر موافقت آراي شما را با نامههايتان به من بنويسد، م

سوي شما خواهم آمد١ و سرانجام نيز از مكّه به سوي كوفه حركت كرد. 
ــاعر هـم كـه هنگـام  بين راه، خبر شهادت مسلم�را شنيد.در جواب فَرزدق ش
ــم آمـاده بـراي  خروج از مكّه ميگفت:آقا! كوفيان قلبشان با شماست اما شمشيرشان ه
ــا ميخواهيـم  فرود آمدن بر شماست،فرمود: ما ميرويم، اگر قضاي خدا بر وفق آنچه م
 تش حـقفرود آمد خدا را شكر ميكنيم و اگر هم موافق با خواستهي ما نشد آن كس كه ني
ـنَيينِ...]٢يكـي از  سي الْحدِو سيرتش تقواست، زيان نكرده است.يعني به هر حال [...اح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نفسالمهموم،صفحهي٥٠. 
٢ـ سورهي برائت،آيهي٥٢. 
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 ١٧٢

دو خوبي از آن ماست...يا بر باطل غالب ميشويم و اعِلاي كلمهي حق ميكنيــم و يـا در 

اين راه به شهادت ميرسيم و به حيات ابدي نائل ميشويم. 

اگر چه دشمنند اما تشنهاند سيرابشان كنيد 

آري، امام حسين�وظيفهي دنيوي خود را كه قيام براي اسقاط حكومت جور 
ــا كـرد و در انجـام وظيفـهي  و ايجاد حكومت عدل بود با رعايت تمام جوانب آن ايف
ــن فضيلـت انسـاني،غفلـت نفرمـود.در بيـن راه حربـن  خرويش نيز از كوچكتري اُ
ــن زيـاد راه را بـر امـام و اصحـابش  يزيدرياحي با هزار سوار به مأموريت از جانب اِب
بست.امام�به يارانش فرمود:اينها تشنهاند،آبشان بدهيد.اسبهايشان را هم سيراب 

كنيد. اگر چه دشمنند اما تشنهاند،آبشان بدهيد! 
از مردي به نام علي بن طعان محاربي نقل شده كه گفته است: من جزء لشكر حر بـودم و 

ــان  عقب مانده بودم و دير رسيدم.امام وقتي متوجه شد كه من آب نخوردهام،فرمود:جلو بيا ده

آن مشك را باز كن، هم خودت آب بنوش و هم اسبت را سيراب كن!من دهان مشك را باز كردم 

مقابل دهانم گرفتم كه بنوشم، آب به زمين ريخت.فرمود:دهان مشك را بچرخــان كـه آب بـه 

ــه داشـت،  زمين نريزد.نتوانستم. خود امام� برخاست و جلو آمد، دهان مشك را گرفت و نگ

اـ  هم خودم نوشيدم و هم به اسبم آب دادم.اصحاب ميگفتند:آقا! اينها هزار نفر بيش نيستند، م

ــن  ميتوانيم با اينها بجنگيم؛مهلتشان ندهيم كه كمك به اينها برسد و قويتر شوند.فرمود:نه،م
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 ١٧٣

اقدام به جنگ نميكنم. اگر آنها به ما حمله كردند ما به دفاع از خود برميخيزيم!١ 

قصاص قبل از جنايت خلاف دين است 

شب عاشورا شمربن ذي الجوشن (آن جانور كثيف كه قسمت عمدهي حادثهي جانسوز كربلا 

مولود خُبث طينت آن جرثومهي شر و فساد بوده است) براي كسب اطّلاع از اوضاع و احوال يــاران 

ــجه از اصحـاب حضـرت در تـاريكي شـب او را  امام پشت خيمهگاه آمده بود.مسلمبنعوس

شناخت و خدمت امام�عرض كرد: يابنرسول االله!اجازه بدهيد اين حيوان پليد را با هميـن 

تيري كه در دست دارم از پا درآورم.امام� فرمود:نه،اين قصــاص قبـل از جنـايت اسـت و 

خلاف دين است.٢ 

آري اين پسر همان پدر است كه قاتلش اِبن ملجم را ميديد و ميفرمود: 
(اُريد حياته وَ يريد قَتلي)؛٣ 

«من خواهان زنده ماندن او هستم،او خواهان قتل من است»! 
ــد مـا او را بـه گونـهاي از بيـن  ميگفتند:يا اميرالمؤمنين!اگر چنين است اجازه بدهي

ببريم.ميفرمود:قصاص قبل از جنايت خلاف دين است! اگر او را بكشم من زنده ميمــانم امـا 

دين كشته ميشود.من بايد كشته شوم تا دين زنده بماند و لطمهاي به احكام دين نخورد. 

قيام امام حسين�براي برپايي حكومت عدل  

در خطابهي ديگري از حضرت سيدالشهداء�آمده است: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ نفسالمهموم،صفحهي١١٣. 
٢ـ همان،صفحهي١٤٤. 

٣ـ اللهوف،صفحهي٤٧. 
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 ١٧٤

(اَللّهم اِنك تعلَم اَنه لَم يكُن ما كانَ منا تنافُساً في سلْطانٍ وَ لاَ الْتماســاً 
ــلادِكَ  من فُضولِ الْحطامِ وَلكن لنرِيَ الْمعالم من دِينِك وَ نظْهِر اْلاصلاحَ في بِ
 كُمنفَـا كــام وَ يأْمن الْمظْلُومونَ من عبادِكَ وَ يعملَ بِفَرائضك وَ سننِك وَ اَحك
اِلاّ تنصرونا وَ تنصفُونا قَوِيَ الْظَّلَمةُ علَيكُم وَ عملُوا في اِطْفــاءِ نـورِ نبِيكُـم وَ 

حسبنا االلهُ وَ علَيه توكَّلْنا وَ اِلَيه اَنبنا وَ اِلَيه الْمصير)؛١ 
ــراي رقـابت در فرمـانروايي و بـه دسـت  «خدايا! تو ميداني كه ما آنچه كرديم ب
اـن  آوردن مال بي ارزش دنيا نبود؛بلكه براي اين بود كه راههاي دين تو را به بندگانت نش

بدهيم و به شهرهايت سر و سامان بخشيم تا بنــدگـان سـتم ديـدهات از شـر سـتمگران 

ــردم]مـا را[در  آسوده شوند و به فرايض و سنَن و احكامت عمل كنند.حال اگر شما[اي م

اين راه مقدس]ياري نكنيد و انصاف را از دست بدهيد؛ستمگران بر شما چيره ميشــوند 

و در خاموش كردن نور پيامبرتان ميكوشند.خدا ما را بس است و ما بر او توكّل ميكنيم 

و به سوي او باز ميگرديم و سرانجام بازگشت به سوي اوست». 

روشن است كه اين سخن، دعوت به قيام براي ساقط كــردن حكومـت جـور و 
برپا داشتن حكومت عدل است و آن هم بديهي است كــه شـرايطش جـز در شـخص 
ــه  وجود اقدس آن حضرت،در هيچ كس از افراد امت جمع نبود و در عين حال بارها ب

تصريح يا كنايه از شهادتش خبر ميداد و ميگفت: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ تحفالعقول،صفحهي١٧٢. 
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 ١٧٥

(خير لي مصرعٌ اَنا لاقيه)؛١ 
«قتلگاهي براي من در نظر گرفته شده است و من به سوي آن ميروم». 

(كَاَني بِاَوْصالي تتقَطَّعها عسلانُ الْفَلَوات بين النواويسِ وَ كَربلاء)؛ 
ــلا بـر مـن حملـه  «گويا ميبينم كه گرگان بيابانها[ي عراق] ميان نواويس و كرب

آوردهاند و بند از بندم جدا ميكنند»! 

به مردم هم ميفرمود: 
ــاءِ االلهِ نفْسـه فَلْـيرحلْ معنـا  (من كانَ باذِلاً فينا مهجته وَ موطِّناً علي لق

اِننِي راحلٌ مصبِحاً اِنْ شاءَاالله)؛ 
ــود را بـراي لقـاي خـدا  «هر كه حاضر است خون دل خود را در راه ما بدهد و خ

آماده سازد، با من حركت كند كه فردا صبح من حركت خواهم كرد». 

اين معناي جامعيت، بين كارهاي دنيا و آخرت است. 
(اِعمل لدنياكَ كَاَنك تعيش اَبداً وَ اعمل لآخرتك كَاَنك تموتُ غَداً)؛ 

كنائبِف لَّتي حلَي اْلاَرْواح الَّتااللهِ وَ ع دبيا أبا ع كلَيلامُ عاَلس
علَيك منى سلامُ االلهِ أبداً ما بقيت وَ بقي اللَّيلُ وَ النهارُ وَ لا

كُمزِيارَتى لنم دهالْع رلَهُااللهُ آخعج
اَلسلامُ علَي الْحسينِ وَ علي علي بنِ الْحسينِ وَ علي أوْلادِ 

الْحسينِ وَ علي أصحابِ الْحسينِ 
والسلام عليكم و رحمة االله و بركاته 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

١ـ اللهوف،صفحهي٦١. 
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